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 1 مقدمه

پروردگار متعال نازل شده و از آن دین مجموعه ى امورى است که از ناحیه ى 

جهت که عمل کردن به آن مشتمل بر ولایت خدا و پیامبر و اوصیاى اوست، 

این است که مجموع معارف دین  را که بر  نعمت شمرده مى شود. مقصود خدا 

زیرا بعد از انقطاع  .  شما نازل کردم، به واسطه ى واجب کردن ولایت کامل ساخت

ى در میان مردم نیست که از دین الهى دفاع کند، لازم است  وحى که پیامبر

صلی الله علیه و آله  خداوند شخصى را منصوب کند و همو ولى امر بعد از رسول اکرم 

است و ولایت خدا، یعن  تدببر امور بندگان به وسیله ى دین، تمام نمى شود مگر  

ت رسول نبر  جز به واسطه ى ولایت اولى الامر تمام نمى به ولایت رسول، و ولای

مْ شود. 
ُ
مْرِ مِنک

َ
وْلِى الأ

ُ
سُولَ وَ أ  الرَّ

ْ
طِیعُوا

َ
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ّ
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ْ
طِیعُوا

َ
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ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی

وى از آنان در این آیه بیان  منکم ولایت خدا و پیامبر و امامان معصوم و لزوم پبر

ی است، خداوند به پیغمبر فرمود : شده است. صدها آیه در  وَ  قرآن درباره رهبر

 
ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ل
َ
ما ب

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
یا در غدیر خم رهبر بعد از خودت را [ ۶۷]مائده إِن

 کن و یا اگر رهبر را تعییر  نکن  اصلا رسالت الهى را نرساندی  
                                                                                                  . .                    معرف 

د دین و اسلام بسیار مهم است و دشمن  ی در پیشبر در جامعه ی امروزی هم رهبر

د. در جامعه اگر رهبر دین  باشد،   ی را از مردم بگبر هم در صدد است همیر  رهبر

شود بنابراین روی مساله  مىشود، اگر رهبر باشد قانون نبوت احیاء  خدا مطرح مى 

ی    رهبر
ی قرآن و روایات خیلی عنایت دارد و تمام زور طاغوت هم شکسی  رهبر

ورت وجود امامت و ولایت الهى را با توجه   است.  در این کتاب سعی شده ضی

مت الهى بیان کرده و در عصر غیبت وظیفه ما برای ادامه راه، حکو به تشکیل  

ایط ولى فقیه را با توجه به آیات و روایات   فقط پذیرش ولایت فقیه بوده و  شر

 مولف : محمود زارع پور                    توضیح دهد.            
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 2مقدمه 

ام به عمل و دستورات مجتهد معیر  و اعلم مى باشد تقلید  
 قبول و الب 

 عبارتند از: واجب. مستحب. حرام. مکروه. مباح احکام تکلیفی 

تبصره : زن مى تواند مجتهد شود ولى مرجع تقلید نمى تواند باشد. تقلید بر میت 

  .را غالبا جایز نمى دانند و اختلاف است 

 فلسفه تقلید در احکام چیست

عی خود را انجام دهم؟ احکام  آیا من نمیتوانم با توجه به عقل و منطق اعمال شر

عی، خود را باتوجه به عقل و منطق انجام مى  شما چگونه دهم یعن   شر
ً
چه؟ مثلا

باشد؟ زکات   فهمید مبطلات روزه چیست؟ کفاره روزه عمد چه مىاز راه عقل مى

فطره چه مقدار باید باشد؟ حقوق دریاها و فلات قاره از نظر دین  چیست؟ و 

ت که شما حن  یک مورد از صدها و هزارها مسأله دیگر؟! واقع مطلب آن اس

 از طریق عقل به دست آورید و انجام دهید، احکام دین  خود را نمى
ً
توانید مستقلا

 کنید، مقلد هستیدبلکه در همان امورى که به گفته خود تقلید نمى

رساله مجتهدى را بردارید و مطابق با آن عمل کنید، براساس آنچه از دیگران 

کنید. نمایید و از عرف و عادت عمومى تقلید مى  عمل مى  اید،    دیده و یا خو گرفته

گاه نبر  ممکن است به پندارهاى خود و به خاطر ندانسی   دلایل و منابع یک حکم 

ید و آن را خلاف عقل به حساب آورید، در حالى که با اندکى جستجو  با آن بستبر 

در این زمینه و کاوش و با مراجعه به کارشناسان دین درخواهید یافت دانش شما 

 .  ناقص بوده است
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کند انسان   در چنیر  مواردى همان عقل و منطق که مستند شماست، حکم مى

د و ناشیانه و با پندار باید از طریق دین شناس و متخصص، احکام دین را فرا بگبر

 توان گفت: عقل دو گونه است راهه نرود. به عبارت دیگر مى بر نر 

؛ این همان عقل و دانش تخصصى است و عقلاى عقل ورزیده و کارشناخن   الف

بشر همواره در امورى که از آن آگاهى ژرف ندارند، به اندیشه و دانش کارشناس 

 .کنندمراجعه مى

عقل خام و بالقوه؛ چنیر  عقلی در مرحله پیش از تخصص است و کسى که   ب

اف دار در چنیر  مرحله  د و چارهاى قرار دارد، همواره به عدم تخصص خویش اعب 

بیند جز این که در امور به متخصص مراجعه کند. البته راه دراز دیگرى اى نمى 

نبر  وجود دارد و آن زحمت عمرى تلاش و کوشش علمى براى یافی   تخصص  

وى اى نیکوست، ولى تا پیش از رسیدن به آن چاره  است. این نبر  پدیده   اى جز پبر

 .از کارشناس نیست

  تقلید از نظر عقلی

تقلید نه تنها با عقل ناسازگار نیست بلکه اساسا کار عقل این است که هرگاه 

نمیداند از آن که میداند تقلید کند و عقل آگاه را جانشیر  خود کند. بیمار خردمند 

در برابر پزشک متخصص خردمندی نکند که خردمندی در این جا نر خردی 

کردن. این شیوه عقل است و اقتضای تعقل تعبد است و تقلید و حرف گوش  

 است که در یک رشته علمى از متخصص تقلید کرد و از او فرمان برد.  

ع هم همینطور یا باید فقیه بود و تلاش کرد یا از فقیه تقلید  در علم فقه و شر

 .کرد و شنید و فرمان برد
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انتخاب فقیه و عالم یک انتخاب مقیدی است و طبق آرائ بیشب  نیست برای 

صیت علمى وظیفه یک فرد عادی نیست بلکه عقل حکم مى انتخاب یک شخ

 کند عالمیر  و متخصصیر  بایسن  انتخاب نمایند. 

وی  یعن  علما و عالم شناسان به این انتخاب مبادرت ورزند. و مردم از آن پبر

نمایند. همانطور که متخصص ترین و حاذق ترین در رشته پزشکی را خود پزشکان  

 .  معرف  نمایند بایسن  تشخیص دهند و 

، اما از دین شناسان آن ...اما من کان من الفقهاء صائنا)علیه السلام(  امام صادق

است که نگهدار خویشی   خود، نگهبان ایمانش مخالف هوی و هوسش، 

دار خدا و مطیع امر مولایش بود، بر توده مردم است که تقلیدش کنند   .فرمانبر

و ما کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه  علیه السلام امام حسن عسکری

مخالفا لهواء مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذلک لا یکون الا بعض 

  فقهاء الشیعه لا جمیعهم

فقها کسان  هستند که صیانت نفس دارند دین خود را حفظ نمایند مخالف هوی 

دار امر خدایند پس عوام ب  آنها و هوس فرمانبر
ی

اید از آنان تقلید نمایند البته همکی

 ( 263ص 2نه )احتجاج ج

عی است. در اصول دین    اجتهاد منتهای کوشش و توانانی برای استنباط احکام شر

وظیفه هر فرد است که با دلیل و برهان به آن برسد. انسان باید مجتهد و یا مقلد 

 . در فروع دین باشد 
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 تقلید و اجتهاد در قران

 ، اجتهاد در موضوعات فقهى را مورد تأیید و تأکید قرار داده قرآن کریم 
َ
ان
ٰ
وَ مٰا ك

ينِ 
ِّ
ِ  الد

ی
وا ف

ُ
ه
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
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ٰ
مْ ط

ُ
ه
ْ
ةٍ مِن

َ
لِّ فِرْق

ُ
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ْ
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َ
ف
َ
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ٰ
وْ لا

َ
ل
َ
 ف
ً
ة
َّ
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َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال

يْهِمْ 
َ
عُوا إِل

َ
ا رَج مْ إِذٰ

ُ
وْمَه

َ
ذِرُوا ق

ْ
 وَ لِيُن

َ
رُون

َ
ذ
ْ
ح
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
 (122)توبهل

ون ز شهر و مكان                  نبايست با هم همه مؤمنان  بيايند ببر

 فقط جمعی آيند بهر جهاد                           ببايد ز هر قوم اندر بلاد

 كه دانش نمايند از وى حصول                   گروهى بمانند پيش رسول

د زو  ی شی ی                   احاديث آموخت   به حكمت روان را برافروخت 

ی  مت خويشت 
ُ
 همان گفته ها را به هر انجمن                           بگويند بر ا

 بتابند صورت، بيابند غفر                  بود آنكه آنان ز عصيان و كفر

 به سوی شایسته نیستترجمه روان : 
ی

میدان جهاد کوچ کنند، ، مؤمنان همکی

ای بماند تا در دین و  کنند و طایفهای از آنان کوچ نمىچرا از هر گروهى طایفه

معارف و احکام اسلام آگاهى پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود 

سند و خودداری کنند آن   .         .   ها را انذار نمایند تا از مخالفت فرمان پروردگار بب 

، اجماع ، سنتاز آن جا که استنباط و استخراج احکام فقهى با استفاده از کتاب

ای در این راستا تمام تلاش و و عقل برای عموم مردم ممکن نیست و باید عده

ند و به مقام و مرتبة اجتهاد رسیده و احکام فقهى را  کوشش خویش را به کار ببر

قرار دهند و چنیر  تقلیدی از ناحیه  برای مردم استخراج کنند و در اختیار آنان

ایط یک امر وجدان  و بدیهى  مردم از یک مجتهد متعهد و پرهبر گار و جامع الشر

است که نیاز به دلیل ندارد و در میان همه عاقلان مراجعه به متخصص در علوم 

، مهندس و سایر کارشناسان امری رایج و عقلان   و صنایع مختلف مانند پزشک
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ی جاهل باشد به کسى که از  است و در هر  عصر و زمان  اگر کسى نسبت به چبر 

  فرمایدمىو  ای را تأیید کرده  چنیر  شیوه  کند و قرآنآن مسأله آگاه است رجوع مى

يْهِمْ  
َ
وحِ  إِل

ُ
 ن
ً
الا
ٰ
 رِج

ّٰ
 إِلا

َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
ا مِن

ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
مُ وَ مٰا أ

َ
عْل
َ
 ت
ٰ
مْ لا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ إِن

ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ف

َ
ون

سیدنمى هر آنچه( 43)نحل  دانید از آگاهان ببر

 بر ايشان بكرديم وحبر عطا              ز تو پيشب  جز كساتی كه ما

ى                نگشب  پيمبر كس ديگرى   كه بر مردمان سازد او رهبر

سند هر )  (فرشته نباشر تو اى مصطفی               دم چرا كه قومت ببر

سيد آن را خود   هرآنچه نيابيد آن را به فكر              از اهل ذكرببر

شود که دارای آگاهى و اطلاع ، از نظر مفهوم لغوی به کسان  گفته مىاهل ذکر 

باشند و بتوانند حقایق را یادآوری و بیان نمایند. آیه مذکور در واقع بیانگر یک 

یعن  همان   به عالم فقه( )نا آگاه در علم جاهل رجوعقانون کلی عقلانی در مورد 

 
 
ان به مجتهد است د رجوع مقل  ( 246ـ243ص  11ج تفسبر نمونه 271ص 12ج )المبر 

قابل ذکر است که مسائل فرعی فقهى )موضوع تقلید( از اموری نیست که غبر 

ها را بفهمد و به  مجتهد و غبر متخصص بتواند، با مراجعه به عقل خود آن 

         ( التقلید، امام خمین   و  الاجتهاد ) نیست ت عقلیهاصطلاح این امور از مستقلا 

یعت اسلام، واجبات و محرمان  که اگر انسان آنها را  چرا تقلید می کنیم؟ در شر

رسد و نه از عذاب شپیچر از آنها در اطاعت نکند، نه به سعادتِ مطلوب مى

نخست بیند: مکلف خود را در برابر سه راه مى صورت مخالفت در امان است. 

د؛  اینکه در هر  دوماینکه راه تحصیل این علم را که همان اجتهاد است پیش گبر

ای عمل کند که طبق همه آرا عمل او کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه

  اینکه از رأی کسى که این علوم را کام  سومو صحیح باشد )یعن  احتیاط کند( 
ً
لا

عی کارشناس است، بهره جوید   . آموخته و در شناخت احکام شر
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  مقصود شیعه از امامت ائمه                    :   1بخش 

  پیشوات  یعن     امامتاست، و    پیشوادر اصل لغت به معنای »پیش« و    امامکلمه  

پیشوانی در مسبر گمراهى و  چراکهالبته پیشوانی اختصاص به راه صحیح ندارد، 

کلمه امام هنگامى که در مورد شخصى اطلاق مى شود، فساد نبر  ممکن است.  

یعن  کسى که در جلو قرار دارد و دیگران پشت ش او حرکت کرده، از عمل او  

وی مى کنند و او را مقتدای خودشان قرار مى دهند.   پبر

  :  در قرآن این گونه پیشوایان 

  الف،
َ
ون صَرُ

ْ
ن
ُ
 ي
ٰ
قِيٰامَةِ لا

ْ
وْمَ ال

َ
ارِ وَ ي

ّٰ
 الن

َ
 إِلى

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
اه
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
پیشوایان  که وَ ج

ة  12در سوره توبه آیه  و  41قصصبه آتش مى خوانند  ئِمَّ
َ
فر أ

ُ
 نامیده شده اند.   الک

 بگشتند دعوت به دوزخ تمام                 بر اهل ضلالت بگشته امام

 كه گردند از آن عقوبت رها                          ندارند ياور به روز جزا

م مى شمرند و حکم خو  
ّ
را قبل از حکم  شیفرمان خود را بر فرمان پروردگار مقد

 عمل مى کنند. 
 
 کتاب اللّ

ّ
 او قرار مى دهند و مطابق هوس هاى خود و بر ضد

که در اصطلاح شیعه به عنوان اصلی از اصول اعتقادی تلق  مى   امامتاما ب، 

ان در قرآن  و اولى الامر)امامان و فقهاء( )صلی الله علیه و آله(  شود، درباره بعصى  از پیامبر

وا وَ  که خدا آنها را امام قرار دادهآمده   ُ َ ا صَبر
مّٰ
َ
ا ل
ٰ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
ا مِن

ٰ
ن
ْ
عَل
َ
وَ ج

 
َ
ون

ُ
وقِن

ُ
ا ي
ٰ
اتِن
ٰ
وا بِآي

ُ
ان
ٰ
  24سجدهك

 بگشتند هادى به دستور ما                 گروهى بگشتند خود پيشوا

ی كرده كامل بر آيات ما                 كه بودند صابر به راه خدا  يقتر

به امر خدا مردم را هدایت مى کنند، نه به امر مردم؛ امر خدا را بر امر خودشان 

م و حکم او را برتر از حکم خود قرار مى دهند. 
ّ
در این آیه، از بیر  انبیا به  مقد
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ت ابراهیم  اشاره شده که )علیهم السلام( و تعدادی از انبیای بن  اشائیل( لیه السلام)عحصر 

 آنها این است که به حق هدایت مى کنند. 
ی

 اینها امامان هستند و ویژکى

وا علت این امر را که دارای این مقام شده اند دو چبر  معرف  مى کند؛ یکی:   َ
مّا صَبر

َ
ل

صبر در ارتباط با عمل است؛ یعن  آن هدف  را که در نظر گرفتند در راه آن هدف 

ی شکیبانی نمودند و مشکلات را تحمل کردند. عامل دوم را  استقامت و  ذکر  یقتر

ان مرتبه عالى یقیر  را داشتند. در  . وَ کانوا بِآیاتنا یوقِنون مى کند  این گروه از پیامبر

ت ابراهیم ان است، مى خوانیم  )علیه السلام(  مورد حصر  لٰی که از جمله این پیامبر
َ
ت
ْ
وَ إِذِ اب

الَ 
ٰ
ِ  ق

ب 
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
ْ
الَ وَ مِن

ٰ
 ق
ً
اسِ إِمٰاما

ّٰ
 لِلن

َ
ك
ُ
اعِل

ٰ
  ج

الَ إِتیِّ
ٰ
 ق
َّ
ن
ُ
ه مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
لِمٰاتٍ ف

َ
 بِك
ُ
ه
ُّ
اهِيمَ رَب رٰ

ْ
إِب

یَ  الِمِتر
ّٰ
دِي الظ

ْ
ه
َ
الُ ع

ٰ
ن
َ
 ي
ٰ
 ( 124)بقرهلا

 خليل نبر را خداى جهان                   به ياد آر وقب  كه كرد امتحان

 به او گفت يزدان همانا كنون                 شافراز چون آمدى زان برون

 كز امروز بر خلق گردى امام                   به تو می نمايم عطا آن مقام

 تو آيا نماتى رسالت عطا؟                  بگفتا بر ابناء من اى خدا

طى كه باشند شايسته كاربه                            بفرمود آرى كنم برقرار  شر

 نه بر ظالمان می رسد هيچگاه                   كه پيمان و ميثاق يكتا اله

ت ابراهیم ت ) )علیهم السلام( حصر 
 
خلیل بعد از نیل به مقام های: نبوت، رسالت و خل

رسید؛ و آن هنگامى بود که امتحان های الهى در مورد   امامت( به مقام الرحمن

ون آمد.  ت از همه آنها شبلند ببر  او به حد کمال رسید و آن حصر 

ت ابراهیم ت بسیار عجیب است. حصر  )علیهم السلام( داستان در آتش انداخی   حصر 

در این ماجرای بسیار پر مخاطره، به احدی جز خدای متعال تکیه و توجهى نکرد.  

ف سوخی   است.  ت را در دریانی از آتش انداخته اند و در شر
 حصر 
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ئیل ت عرض کرد: )علیه السلام( جبر  به آن حصر 
َ
 ه

َ
 ل ل

َ
  ک

َ
؛ آیا حاجن  داری؟ هحاج

مّا اِ فرمود: 
َ
 ا

َ
  لیک
َ
 لى رَ مّا اِ لا و اِ ف

َ
 العال

ّ
 ب

َ
ی ف  متر
َ
اما به تو احتیاحىر ندارم، ولى به   معَ ن

یاری پروردگار آری، نیاز دارم! این صحنه، امتحان  بسیار بزرگ بود تا معلوم شود 

           در عمل تا چه حد موحّد است و به غبر خدا توجه نمى کند.  علیه السلام ابراهیم 

ت           است.  (لیه السلام)عاسماعیلاما بزرگ تر از این امتحان، داستان ذبح حصر 

ت سیدالشهدا   . در کربلا )علیه السلام( شبیه آن، داستان حصر 

ت علی اکبر   نبر  مى توان داستان )علیه السلام( و شهادت حصر 
است که البته از جهان 

کربلا را بالاتر شمرد؛ اما این که پدری مأمور شود جوان  رعنا و رشید را با آن همه 

د، هیچ جا چنیر   مقامات عالى، ادب، عرفان و معنویت، به دست خود ش ببر

ی را شاغ نداریم. نسبت به هیچ پیغمبر و امامى، چنیر  آزمایسىر پیش نیام ده  چبر 

ون آمد.   و از این امتحان سخت با کمال شبلندی و شافرازی ببر

برای بزرگداشت این امتحان نبر  خدای متعال تا روز قیامت به همه حاجیان 

نا قربان  کنند. در هر صورت، بعد از همه دستور داده که باید در ایام حج در مِ 

ت ابراهیم    فرمود:  یه السلام(  )علاین امتحانات سخت بود که خدای متعال به حصر 
إِتیِّ

اسِ إِمَامًا 
َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
اعِل

َ
   .  ؛ اکنون شایسته شدی که مقام امامت به تو داده شود ج

امامت مقامى معنوی و بسیار عالى است که از لحاظ درجه بندی، از مقام نبوت 

ت ابراهیم  این مقام را برای ذریّه اش نبر   )علیه السلام(  و رسالت بالاتر است. حصر 

  درخواست کرد، که پاسخ آمد 
َ
  نالُ لا ی

َ
الِ هدِ ع

ّ
ی ی الظ ( پیمان من به  124)بقره متر

ستم کاران نمى رسد. در میان ذریّه ابراهیم کسان  به این مقام خواهند رسید، که 

 خود مرتکب ظلم نشده باشند. منظور از این عده، ائمه اهل بیت
ی

علیهم  در زندکى

در اصول اعتقادی شیعه این است که  امامتهستند. مقصود ما از اصل  السلام

یکی پس از دیگری ( لیه السلام)عدوازده امام معصوم)صلی الله علیه و آله( بعد از پیغمبر اکرم
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ت  نظبر بنیان گذار جمهوری   جانشینان بر حق آن حصر 
مى باشند. اگر ما به بزرگان 

اطلاق مى کنیم هرگز به همان معنانی نیست   امام)قدس شه(  اسلامى ایران، امام خمین  

)علیهم  مى گوییم. آنچه که شیعه درباره امامت ائمه اطهار)علیه السلام(  که به دوازده امام

 معتقد است معنانی خاص است. السلام( 

رسیدم )سن امام کم بود( من )علیه السلام( به خدمت امام جواد امامت در کودگ 

ه شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامى که به مصر درست به قامت او  خبر

رو به   علیه السلام باز مى گردم، کم و کیف مطلب را براى یاران نقل کنم. ناگهان امام

سوى من کرد و فرمود: اى علی ابن اسباط! خداوند کارى را که در مساءله ى 

  د: امامت کرد، مانند کارى است که در نبوت کرده. گاه مى فرمای
َ
 و ات

ُ
  یناه

ُ
 کمَ الح

 در باره ى انسان  یا ما به یحنر در کودکى فرمان نبوت دادیم، و  بیّاصَ 
َ
 إذا ب

 حب ّ
َ
 ل
َ
 غ

 
َ
 ا
ُ
 ش

ُ
ه
ّ
  وَ  د

َ
 ب
َ
 ل
َ
  غ

َ
یَ أرب  سَ  عتر

َ
سال رسید.  40 هنگامى که انسان به بلوغ کامل عقل به ةن

 به انسان بدهد، در قدرت اوست که آن را در 
ی
خداوند حکمت را در چهل سالگ

 ؛کمبود اطلاعات، نفی کننده مقام امامان نیست. کودکى به وى عطا کند 

اسِ إِمَامًا  قرآن کریم مقام رفیع امامت را که منصب الهى است  
َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
اعِل

َ
  ج

در إِتیِّ

 سه جهت بیان کرده : 

ا: هدایت انسان ها به سعادت؛  وظیفه ى امام ،الف
َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د
ْ
ه
َ
 ی
ً
ة ئِمَّ

َ
 أ

ی  ،ب ا ؛ صبر و یقتر
َ
اتِن
َ
وا بِآي

ُ
ان
َ
وا وَ ك ُ َ ا صَبر

مَّ
َ
ا ل
َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
عَل
َ
وَ ج

 
َ
ون

ُ
وقِن

ُ
ط دستیانر به مقام امامت  ( 24)سجده ي

                                                                                     .                                    شر

ها، برپاداشی   نماز، انجام دادن نیکی    واسطه ى فیض خداوند به انسان ها:   ،ج

يْهِمْ فِعْلَ   ، عبادتپرداخت زکات
َ
ا إِل

ٰ
يْن
َ
وْح

َ
ا وَ أ

ٰ
مْرِن
َ
 بِأ

َ
ون

ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
اه
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
وَ ج

 
َ
ابِدِين

ٰ
ا ع
ٰ
ن
َ
وا ل

ُ
ان
ٰ
اةِ وَ ك

ٰ
ك
َّ
اءَ الز

ٰ
ةِ وَ إِيت

ٰ
لا امَ الصَّ

ٰ
اتِ وَ إِق ٰ ْ بر

َ
خ
ْ
 ( 73)انبیاء ال
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 نشان داده راه نكو بر بشر                      بگشتند بر مردمان راهبر 

يد پيش            آنها بگفتيم با وح خويشبه   ره كار نيكو بگبر

 ببخشيد بر بينوايان زكات             به اخلاص آريد رو بر صلات

 نهادند دل را به يزدان و دين                      عابدين ۀبگشتند از زمر 

    .                                                                                        امامان، ستارگان هدایت  

ا 
َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
 ف
ْ
د
َ
رِ ق

ْ
بَح

ْ
ِّ وَ ال َ بر

ْ
مٰاتِ ال

ُ
ل
ُ
ِ  ظ

ی
ا ف

ٰ
وا بِه

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
ومَ لِت

ُ
ج
ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
عَلَ ل

َ
ذِي ج

َّ
وَ ال

ُ
وَ ه

  
َ
مُون

َ
عْل
َ
وْمٍ ي

َ
اتِ لِق

ٰ
ي
ْ
متعال همان گونه که براى سفرهاى دریانی و صحرانی    یخدا الْ

که در عمر انسان ها اندک پیش مى آید، راهنما قرار داده، براى سفر معنوى 

یت در مسبر حق نبر  راهنما معیر  کرده  97انعام  است.   انسان ها و حرکت دایمى بشر

 كه راه سفر را بياموخت او                 چراغ ستاره برافروخت او

 شود نور آن بر شما راهبر                  كه در ظلمت محض دريا و بر

 نماييم بر اهل دانش بيان                بدين گونه آيات خود را عيان

ان معصوم  د شده که مقصود از ستارگان هدایتاز این رو، در احادیث وار  ، رهبر

 .                                     و اولیاى خداوند هستند 

امامت امرى ملکون  است ، ولى مقام اداره ى امور مسلمیر  امامت امر ملکوت  

وَ مٰا جزو عالم ملک است که با رسالت تامیر  مى شود. خداى سبحان مى فرماید:  

  ِ
ّٰ
نِ اللّ

ْ
 بِإِذ

َ
اع

ٰ
 لِيُط

ّٰ
 رَسُولٍ إِلا

ْ
ا مِن

ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
ى را نفأ به رستادیم ، مگر این که  هیچ پیامبر

  ( 64)نساء  مردم باید از او اطاعت کنند. اذن خدا 

ى امور مردم است  غبر از نبوت و رهبر
 . امامت ملکون 

ى ى                    خدا گر فرستاد پيغمبر ی بفرمود بر رهبر  معتر

ی بود قصدش كه اقوام چند   ز امر خداتى اطاعت كنند             همتر
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ی در قرآن امامت و   رهبر

ت رسول فرمود :  برای رشد یک نفر، هم قانون مى   خواهیم و هم الگو. لذا حصر 

لَ 
ْ
ه
َ
ِ أ
ت  َ ِ وَ عِب ْ

َّ
 اللّ

َ
اب

َ
وا کِت

ُّ
ضِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ بِهِمَا ل

ُ
ت
ْ
ک مَسَّ

َ
 ت
ْ
ِ مَا إِن

ی ترْ
َ
ل
َ
ق
َّ
مُ الث

ُ
 فِیک

ٌ
ارکِ

َ
 ت
إِتیِّ

 
ب َّ
َ
ا ح

َ
ق ِ
ب َ
ْ
ف
َ
 ی
ْ
ن
َ
مَا ل

ُ
ه
َّ
ِ وَ إِن

یْب 
َ
وْضَ ب

َ
ح
ْ
َّ ال

َ
لی
َ
ا ع
َ
رِد
َ
انسان [ ۲۳۱ص  ۱]ارشاد مفید ج ی

موجودی است الگو پذیر، ذاتا انسان خودش را دوست دارد و قهرمان پروری یک 

 ما چه کسى است؟  ای است در انسان. منتهى مهم این است که الگوی  غریزه 
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
ٰ
 ك
ْ
 لِمَن

ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
ّٰ
ِ  رَسُولِ اللّ

ی
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
ٰ
َ ك

ّٰ
رَ اللّ

َ
ك
َ
خِرَ وَ ذ

ْ
يَوْمَ الْ

ْ
َ وَ ال

ّٰ
وا اللّ

ُ
رْج
َ
 ي
َ
ان

 
ً
ا ثِبر

َ
 [ 21]احزابك

 پسنديده كاريست نزد خدا                به پيغمبر حق كنيد اقتدا

 به ديدار يزدان و روز شمار        هرآن كس كه او هست اميدوار

 دل خويش بر مهر ايزد نهاد                 خدا را هميشه كند ذكر و ياد

یعن  مدل، الگو. ما دو تا کلمه اسوه در قرآن داریم . یکی اسوه درباره شخص    اسوه

ت ابراهیم )صلی الله علیه و آله(رسول اکرم   ی آسمان   علیه السلام   ، یکی هم درباره حصر  . رهبر

اند فعل و گفته ی امام و حن  سکوت امام حجت است و و لذا گفته اسوه است

ای را خوردید و امام دید و سکوت کرد سکوت امام یعن  اینکه میوه اگر شما میوه 

 حلال است. 

انسان نیاز به الگو دارد. خدا هم که بشر را خلق کرده، اگر رهبر تعییر  نکند کم 

؛ معنایش این است خدا از این طفقاعده للطق  است، قانون  داریم به نام 

خلقت هدف  داشته. آفرینش با هدف است. اگر آفرینش باهدف است پس این 

توان به این هدف رسید و چه کسى باید هدف را بیان کند. هدف چیست و مى

خواهد. خواهد. حرکت وسیله مىیک حرکت، لوازمى دارد. حرکت مقصدی مى
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تا، رهبر از همه مهمب  است. چون اگر رهبر  خواهد و توی این سه  حرکت رهبر مى

 کنیم نباشد هم وسیله نر جهت بکار گرفته شده و هم مقصد را گم مى

 اطاعت از منظر قرآن 

داری از او همراه باشد. اطاعت از   اعتقاد به خدای یگانه باید با اطاعت و فرمانبر

مینه عملی برای فرمان خدا و اصولى و قوانین  که در آییر  اسلام مقرر فرموده ز 

طِيعُوا  در قرآن یک آیه داریم؛ توحید و یگانه پرسن  مى باشد 
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ي

ِ وَ 
ّٰ
 اللّ

َ
 إِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ  

َ ِ  شر
ی
مْ ف

ُ
ت
ْ
ع
َ
از
ٰ
ن
َ
 ت
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِى  الأ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

ّٰ
اللّ

 
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن   الرَّ

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
 ت
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ٌ وَ أ ْ بر

َ
 خ

َ
ك لِ

خِرِ ذٰ
ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

ّٰ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
 [59]نساءمِن

ى  ى                      خدا گر فرستاد پيغمبر ی بفرمود بر رهبر  معتر

ی بود قصدش كه اقوام چند   ز امر خداتى اطاعت كنند    همتر

ی   ظلم و محن رساندند اين گونه     اگر آن دورويان كه بر خويشت 

 همى كرده بودند توبه ز كار                      به درگاه والاى پروردگار

 كه غفران بخواهى بر آنها ز رب               و گر سوى تو آمدند از طلب

 بديدند توبه پذيرى رحيم        خدا را در اين حال تر ترس و بيم

مْ یعن  سه تا کار انجام بدهیم. اطاعت کنید از خدا و رسول خدا و  
ُ
ت
ْ
ع
َ
ناز
َ
 ت
ْ
إِن
َ
ف

سُولِ  اگر اختلاف  توی شما افتاد   ِ وَ الرَّ
َّ
 اللّ

َ
 إِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
مراجعه کنید به الله و رسول  ف

ِ گوید و در آخر مى
َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
، اگر ایمان دارید به خدا. از این معلوم إِن

ها آخرش به الله مىمى                                                                                                . رسد.                              شود که همه مسبر

عه به رسول است و مراج الامر اولىپیداست همه اینها یکی است در آخر خط 

 برد. مراجعه به رسول مراجعه به خداست. رهبر الهى ما را به سمت خدا مى

ی را مى کنیم به وظیفه ی ما چیست؟ وظیفه ی ما بیعت است. ما که بحث رهبر

ت مهدی یف( خاطر این است که آمدن حصر  یک مقدمان   )عجل الله تعالى فرجه الشر
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ه نیامد. اول مسعب را فرستاد و مسعب یک  خواهد. پیغمبر یک مرتبه به مدینمى

وقن   علیه السلام کنند. امام حسیر  جوان  بود، گفت برو ببینم مردم با تو چه مى

ت مسلم را فرستاد . مى  خواست به کوفه برود اول حصر 

ها داده یک کلمه مى َ گوئیم خدا به ما خیلی چبر 
َّ
طیعُوا اللّ

َ
طیعُوا روشن است  أ

َ
أ

سُولَ  مْ روشن است  الرَّ
ُ
ک
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِى الأ

ُ
 هم روشن است.  أ

 که کنار الله و رسول است باید کارش هم کنار الله و رسول باشد. اولى الامری 

خواهد. خواهد. حرکت وسیله مىیک حرکت، لوازمى دارد. حرکت مقصدی مى

اید بدانیم کار خواهد و توی این سه تا، رهبر از همه مهمب  است بحرکت رهبر مى 

ت مهدی چیست؟ حکومت مستضعفان، اعدام طاغوتیان، قانون  ارواحنافداه حصر 

 بردن. 
ی

 را روی سادکى
ی

 الهى را پیاده کردن، زندکى

ت مهدی  ت مهدی ارواحنافداه اینها کارنامه حصر    ارواحنافداه  است و بدانیم که حصر 

را رد کند  نوشته: زمان  که من نیستم مجتهد عادل و هر کس که مجتهد عادل

فرماید: انگار که مرا رد کرده است و کسى مرا رد کند خدا را رد کرده . و قرآن مى 

  بیعت با رسول، بیعت با خداست
ّٰ
وَلى

َ
 ت
ْ
َ وَ مَن

ّٰ
 اللّ

َ
اع

ٰ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف طِعِ الرَّ

ُ
 ي
ْ
مَن

 
ً
فِيظا

َ
يْهِمْ ح

َ
ل
َ
 ع
َ
اك
ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
مٰا أ

َ
 [80]نساءف

 بكردست فرمان حق را قبول       هرآن كس اطاعت كند از رسول

 ره كفر و باطل نمودست طى        هرآن كس بپيچد ش از حكم وى 

 نگهبان بر آنها نه اى مصطفی                          بود كيفرش با يگانه خدا

ت مهدی یف بیاورد :  که مى  ارواحنافداه  روایت داریم که حصر  ُ خواهد تشر
َّ
 اللّ

ُ
صْلِح

ُ
ی

ةٍ 
َ
ةٍ وَاحِد

َ
یْل
َ
ِ ل
ی
 ف
ُ
مْرَه

َ
 أ
َ
عَالى

َ
 وَ ت

َ
بَارَک

َ
یک شبه خدا کارش [  ۳۱۶ص  ۱]کمال الدین ج   ت

 شود . مقدمات آماده مىکند یعن  همه را درست مى
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مْ  در آیه  
ُ
ک
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِى الأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َّ
طیعُوا اللّ

َ
دو نکته مهم و قابل توجه  أ

 وجود دارد: 

در این آیه اطاعت از اولوالامر همردیف و همگام با اطاعت از پیامبر  : اول نکته

ان اطاعت   کامل و همه جانبه است و لذا ذکر شده است. چون اطاعت از پیامبر

اطاعت از اولوالامر نبر  باید مانند پیامبر علم و عصمت داشته باشد. زیرا خداوند 

هرگز مومنیر  را به اطاعت مطلق از کسان  که احتمال خطا و اشتباه در باره آن  

 مى رود فرمان نمى دهد. 

ی جامعه را در زمان  دوم  نکته خودش به عهده : همچنان که پیامبر ولایت و رهبر

ان اطاعت  داشت و به حکم این آیه برای مردم واجب بود که از دستورات پیامبر

د و اطاعت  ی را بر عهده مى گبر کنند، امام هم بعد از رحلت پیامبر ولایت و رهبر

از امام هم مانند اطاعت از پیامبر واجب است. از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه 

 است: 

ق بر ما ولایت دارند و رعایت مصلحت خود ما و اطاعت کسان  که به ح -1

دار آنها    ایجاب مى کند که فرمانبر
مصلحت عموم با رعایت عواطف پاک انسان 

 که به فرمان پیغمبر و  
باشیم، نظبر اطاعت پیغمبر و امام و زمامداران و پیشوایان 

 امام یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند، یا 

ط وجوب این نوع اطاعت این است که دستور  اطاعت پدر، مادر و.... شر

صاحبان این مناصب از حدود عدل و قانون تجاوز نکند و اطاعت کننده خود 

موظف است هر دستوری را که دریافت مى کند از این نظر ارزیانر کند و اگر آن  

این ترتیب این   را بر خلاف عدل و قانون یافت از اجرای آن خودداری ورزد، به

 و ش 
ی

گونه اطاعت، اطاعت مطلق نیست و به هیچ وجه آهنگ خود باختکی

 اطاعت از پدر و مادر تا زمان  واجب مى باشد که با دستورات 
ً
 ندارد. مثلا

ی
دکى سبر
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ک و  و اوامر خداوند منافات نداشته باشد، ولى اگر امر پدر و مادر همردیف شر

 کرد.   کفر باشد نباید از امر آنها اطاعت

ط در برابر آنچه به آدمى گفته   -2  و تسلیم نر قید و شر
ی

دکى اطاعت همراه با شسبر

مى شود، در توحید قرآن این نوع اطاعت که در حقیقت عبودیت است، 

مخصوص خداست و هیچ موجود دیگر شایسته آن نیست. این نوع اطاعت  

از  نوعی پرستش و عبادت خدای یگانه نبر  محسوب مى شود، علاوه بر آن باید 

اوامر، اصول و فرمانهای خداوند که در قرآن یا روایات و احادیث آمده اطاعت 

مَ وَ مٰا  کرد. 
َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 اب
َ
مَسِيح

ْ
ِ وَ ال

ّٰ
ونِ اللّ

ُ
 د
ْ
 مِن

ً
ابا
ٰ
رْب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
بٰان
ْ
مْ وَ رُه

ُ
بٰارَه

ْ
ح
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

وَ 
ُ
 ه
ّٰ
 إِلا

َ
ه
ٰ
 إِل
ٰ
 لا
ً
 وٰاحِدا

ً
ها
ٰ
وا إِل

ُ
 لِيَعْبُد

ّٰ
مِرُوا إِلا

ُ
  أ

َ
ون

ُ
كِ
ْ شر
ُ
ا ي مّٰ

َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
ٰ
 ( 31)توبه سُبْح

 هم انديشمندان و رهبانيان            پرستند جاى خداى جهان

ی گونه گفتند عيسى خداست  مسيح بن مريم خداوند ماست   همتر

 كه تنها خدا را عبادت كنند             اگرچه كه مأمور بودند چند

 بجز او خدات  نبودست و نيست            يگانه خدات  كه او ماندنيست

ه تر از آن بود كردگار ی يكى بخوانند و يار                       مبی  كه بر او شر

غبر از خدا، علمای دین  و تارکان دنیا را که در میان آنها بودند خداوندگاران خویش 

 که به آنها چنیر  
دستور داده شمردند، همچنیر  مسیح پش مریم را، در صورن 

استه باد از آنچه   ستند جز او خدانی نیست، پبر شده بود که فقط خدای یکتا را ببر

یک او مى شمرند.  اطاعت از خداوند تسلیم بودن در برابر فرمان خدا و وحى  شر

او مى باشد. یعن  خدا پرستان هر جا پای مسائل دین  و الهى، به میان آید، یکشه  

ند و در این زمینه اعمال نظر و سلیقه شخصى را کنار تسلیم حکم و وحى الهى باش

 آنان محفوظ بماند و دچار اختلاف و تفرقه های 
ی

بگذارند تا وحدت و همبستکی

 داخلی نشوند. 
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ی
ط لازم اما ناکاف اسلام و ایمان دو مقوله جداست. خیلی ها اسلام اطاعت، شر

و ایمان به قلب و عمل  مى آورند اما ایمان نمى آورند. اسلام به زبان است و کلام

به عنوان ملاک ایمان توجه شده  پذیریدر احادیث و روایات به ولایت است. 

ولایت و اطاعت پذیری که ما از آن دم مى زنیم همان عمل و ایمان حقیق    است. 

است که اگر فردی به اسلام ناب اعتقاد داشته باشد و به ولایت امر معتقد باشد 

 به ولى الهى دارد و مطیع او خواهد بود. همان طور که یعن  ایمان قلنر و باطن  

در آیات قرآن و احادیث و روایات داریم بحث ولاین  که به آن اشاره شده است 

ت علی ت است و اگر قرار  )علیه السلام( موضوع ولایت حصر  و اولاد طاهرین آن حصر 

باشیم. آن چه باشد اسلام ما با ایمان همراه باشد باید از ولایت تابعیت داشته 

که بسیار مهم است ولایت پذیری در مواقع خاص است؛ مواقعی که دنیای ما 

 به خطر مى افتد. 

)علیه السلام(  و امام معصوم)صلی الله علیه و آله( هستند افرادی که در این مواقع با پیغمبر 

ایط شان اجازه دهد! درست زمان  که دنیای شان به  همراهند اما تا وقن  که شر

بیفتد و جایگاه و مقام و موقعیت شان در معرض زیان باشد با ولایت و   خطر 

اولى الامر و صاحب اختیاری که به عنوان ولى فقیه به آن معتقدیم زاویه مى 

ند. حن  در تاریــــخ و برهه درجه زاویه گرفته و روبه   180های حساس داریم که تا  گبر

جنگ و قتال پرداخته اند. در واقع روی ولایت ایستاده اند و به معامله و مبارزه و  

این همان اتفاف  است که تاریــــخ به ما درس داده و ثابت کرده هر کجا فردی با 

د آرام آرام از ولایت دورتر شده و ناگهان در جانی خودش را پیدا  ولایت زاویه بگبر

المؤمنیر  علیایستاده است.  ولىمى کند که روبه روی  علیه السلام   زمان امامت امبر

دند چراکه به اموال  خیلی از صحابه به کلی وصایای پیامبر اکرم را به فراموشر سبر

 .  و موقعیت هانی رسیده بودند و عدالت علی را برنمى تابیدند 
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در قرآن کریم گاهى سخن از دعوت به امر دین  است که از نوع امامت ملگ است 

مَةِ وَ مانند: 
ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ك
ِّ
 إِلٰى سَبِيلِ رَب

ُ
ع
ْ
َ اد ِ  هِى 

ب 
َّ
مْ بِال

ُ
ه
ْ
ادِل

ٰ
ةِ وَ ج

َ
سَن

َ
ح
ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
ال

 
َ
دِين

َ
ت
ْ
مُه
ْ
مُ بِال

َ
ل
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
 سَبِيلِهِ وَ ه

ْ
ن
َ
لَّ ع

َ
 ض

ْ
مُ بِمَن

َ
ل
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ه

َ
ك
َّ
 رَب
َّ
 إِن

ُ
سَن

ْ
ح
َ
 ( 125)نحل أ

ی من       به برهان و حكمت به پند و سخن   بخوان بندگان را به آيتر

 بكن بحث و گفتار در باب حق        نسقبه نيكوترين سبك و راه و 

 كه گمراه گشت و كه گمره نشد                  خدا نيك داند كه از راه خود

 ُ
ّٰ
 وَ اللّ

ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسٰال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ل
َ
مٰا ب

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 وَ إِن

َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 مٰا أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
سُولُ ب ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
 ي

 
َ
افِرِين

ٰ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه
َ
 ي
ٰ
َ لا

ّٰ
 اللّ

َّ
اسِ إِن

ّٰ
 الن

َ
 مِن

َ
عْصِمُك

َ
 ( 67)مائده ي

 تو كرد نازل، بگو خلق رابه                 الا اى پيمبر هرآنچه خدا

 بر آنها نگوتى تمام و كمال                اگر خود كلام خداى جلال

 در اين كار ننموده اى اهتمام                          اداء رسالت نكردى تمام

 ترا در همه حال دارد نگاه                         از آزار مردم يگانه اله

  نخواهد كند عاقبت رستگار                 خداوندگاركه كفار دون را 

قابل توجه این که اساش ترین موضوعی که پیامبر مامور به تبلیغ آن بود موضوع 

ت علی  بود و با تعببر علیه السلام  امامت حصر 
ْ
غ
ِّ
ل
َ
این امر مهم را خداوند به او خاطر ب

 . نشان ساخت

َ وَ  وظیفه است نه ضامن نتیجهپیامبر در تبلیغ مامور به الف 
ّٰ
طِيعُوا اللّ

َ
لْ أ

ُ
ق

 
ُ
طِيعُوه

ُ
 ت
ْ
مْ وَ إِن

ُ
ت
ْ
ل مِّ
ُ
مْ مٰا ح

ُ
يْك
َ
ل
َ
لَ وَ ع مِّ

ُ
يْهِ مٰا ح

َ
ل
َ
مٰا ع

َّ
إِن
َ
وْا ف

َّ
وَل
َ
 ت
ْ
إِن
َ
سُولَ ف طِيعُوا الرَّ

َ
أ

یُ  مُبِتر
ْ
 ال
ُ
غ
ٰ
بَلا
ْ
 ال
َّ
سُولِ إِلا  الرَّ

َ
لی
َ
وا وَ مٰا ع

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
 54نور ت

ی پروردگار و رسول              نك قبولبگو پس نمائيد اي  فرامتر

يد گفتِ خدا را به گوش   كشد بار تكليف هركس به دوش               بگبر

يد و آريد پيش    شما بار خود، و آن كسان بار خويش  ببايست گبر
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 سعادت بيابيد و مفلح شويد             بگو گر به راه هدايت رويد

 جز ابلاغ، تكليف نبود به من     سخن كنون بر شما رانده ام اين 

، اصرار و پافشاری اگر مردم اعراض کردند انسان نباید از تبلیغ دست بردارد  ب

ت زهرا بعد از رحلت پیامبر اکرم و هشدار به صحابه و  صدیقه ی طاهر حصر 

ِ وَ  خلفا و عاقبت این حق کسىر . 
ّٰ
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ْ
 20آل عمران إِن

 آنها نمات  قبول              اگر احتجاجت كنند اى رسول 
ی  كه آيتر

وانم تمام  بگشتيم مؤمن به رب كرام              تو می گو من و پبر

ميان
ُ
 بگو گر كه حق گشت اكنون عيان             به اهل كتاب و برآن ا

ی ؟             پس آيا بياريد ايمان به دين   بياييد در زمره مؤمنتر

 هدايت بگردند بر راه راست    خواست اگر مؤمن آيند بر ميل و 

 به عصيان و بر كفر بشتافتند             اگر هم كه خود روى برتافتند

ی   كه كار تو تنهاست تبليغ دين              مبادا خورى غم به كارى چنتر

 به انديشه و فكر و راى و نهاد             خدا هست آگه به حال عباد

خواهى باشد تبلیغ باید همراه  ج السلام علیه، نصایح و خطبه های علینصیحت خبر

یٌ  بعد از غصب خلافت...  مِتر
َ
 أ
ٌ
اصِح

ٰ
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ُ
 (86)اعراف أ

 براى شما می رسانم پيام                    كه تنها ز يزدان والامقام

خواه   هدايت نمايم به راههمانا   كه من ناصحم مشفق و خبر

 در راه تبلیغ انسان باید تنها از خداوند خشیت داشته باشد؛  د
َ
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غ
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فیَ
َ
 39احزاب ك

ی   تبليغ كردست دين بر آن كس كه  خدا مهر دستور زد اين چنتر

سند آنان ز پروردگار سند جز كردگار بب  ى نب  ی  ز چبر

 كه آرد حساب همه در شمار  همانا كفايت كند كردگار
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، ولایت امامان معصوم .  امتداد ولایت الهى )علیهم السلام( براساس آموزه های قرآن 

خداوند در آیان  این  است و همان احکام بر آن بار مى شود. )صلی الله علیه و آله( پیامبر 

معنا را به اشکال گوناگون تبییر  کرده تا بهانه ای باف  نماند و حجت بر مردم تمام 

مؤمنان علی معرف  مى  )صلی الله علیه و آله( را جان و نفس پیامبر )علیه السلام( شود. گاه امبر
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 ( 61)آل عمرانال

 كه در باب عيسى بود آن مقال         پس از اين هرآن كس كه ورزد جدال

 شدى آگه از حالش اى مصطفی                  ن چون به وح يگانه خداكنو 

 همه گرد آئيم در يك مكان                بگو پس بياييد تا اين زمان

 تباهل نماييم اى انجمن                به همراه انفاس و اطفال و زن

 به درگاه پروردگار بشر                          نماييم نفرين بر يكدگر

 نماييم با اين عمل مبتلا       كه ناراست گو را به خشم خدا 

  آورد  گاه از طهارت و عصمت الهى ایشان سخن به میان مى  
ُ
ه
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 (33)احزابتِ وَ ي

 بسازيد فرمان آنها قبول نماييد اطاعت ز رب و رسول 

 بخواهد كند دور رجس و گناه كه از اهل بيت نبوت، اله

 كند پاك و تطهبر از هر بدى شما را ز هر عيب سازد برى 

گاه دیگر از بهشن  بودن و مقام ابرار و مقربان بودن آنان خبر مى دهد )سوره 

انسان( گاه دیگر به صراحت از نصب ولایت برای آن بزرگواران به کنایه و یا 

 صراحت سخن مى گوید 
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ی سان فرستاده اش مصطفی               ولىِّ شما هست يكتا خدا  همتر

 به وقت ركوعش دهندى زكات               دگر مؤمناتی كه اندر صلات

 )ع(( در اين آيه باشد امام علی                        )به اجماع آرا مراد از ولى 

و تمامیت نعمت هدایت و کمال دین را در ابلاغ این حکم و نصب ولایت امامان  

   ، نزول این آیه در روز غدیر و اکمال نعمت و اتمام دینمى داند 
َ
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 3مائده رَضِیت

دى زنند               كنون كافران يأس بر خود تنند  كه بر دينتان دستبر

سيد تنها ز يزدان پاك             نگرديد از آنها كنون بيمناك  بب 

 رساندم بدين اقتدار و جلال              كنون دينتان را به حد كمال

 ببخشيده ام بر شما اين مقام                      ادا كرده ام نعمتم را تمام

 كه والاترين است شد انتخاب              كنون بهرتان دين اسلام ناب

را همانند مخالفت با حکم پیامبر و   و مخالفت با حکم اولوا الامر از معصومان

  مى کند. خود معرف  

که در آیه فوق دو مرتبه آمده، کدام روز است که داراى چهار   الیوم مقصود از

 است : 
ی

 ویژکى

 .نعمت الهى تمام شد3.دین کامل گشت  2.همه ى کفار در آن نا امید شدند  1

 نهانی براى مردم پذیرفت. در میان مفشان و 4
. خداوند آییر  اسلام را آییر 

بسیار است، لکن شبهه اى نیست که آن روز باید بسیار روز دانشمندان سخن 

 مهمى در تاریــــخ اسلام باشد. احتمالات مختلق  داده شده از جمله : 

؛ این احتمال درست نیست. چون سیاق آیه این است که   1 . روز بعثت پیامبر

مردم دین  داشته اند و کفار در باطل کردن آن یا تغیبر آن طمع مى ورزیدند، و 
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ن مردم ناقص بود و خدا آن را کامل کرد، در حالى که مردم قبل از اسلام دین  دی

 نداشتند که کفار در آن طمع ورزند یا خدا کاملش کند. 

کان را باطل ساخت،  2 . روز فتح مکه؛ چون در آن روز خداوند کید و مکر مشر

این احتمال هم درست نیست؛ چون فتح مکه که در سال هشتم هجرى اتفاق 

تاد، هنوز دین کامل نگشته بود. زیرا واجبات فراوان  بعد از فتح مکه و حلال  اف

یــــع شد.   و حرام بسیارى که در فاصله ى فتح مکه و رحلت پیامبر تشر

. روز نزول آیات سوره برائت؛ این احتمال هم درست نیست. چون بسیارى  3

میر  سوره ى از احکام اسلام بعد از نزول سوره ى برائت نازل شد. از جمله ه

عی است و بالاتفاق در آخرین روزهاى  مائده که متضمن بسیارى از احکام شر

 پیامبر نازل شد. 
ی

 زندکى

. روز عرفه در حجة الوداع؛ این احتمال هم درست نیست. زیرا در آن روز  4

ار شود. 
ّ
 اتفاق خاصى رخ نداد که باعث یاس کف

یفه مطرح ش 5 ده؛ این احتمال هم درست . روز نزول احکام فرعی که در آیه شر

 نیست. چون نزول این احکام فرعی داراى چهار خصوصیت مذکور نیست. 

غدیر بنابراین، تنها روزى که با آن چهار خصوصیت فوق تطبیق مى کند، روز 

است که روایات فریقیر  نبر  این معنا را تایید مى کند، به ویژه با توجه به این  خم

ار بر این بود که نور الهى را خاموش کنند؛  
ّ
وا که تمام تلاش کف

ُ
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ط
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َّ
ورَ اللّ

ُ
، امید داشتند که پس از رحلت پیامبر نسل او قطع  ن

ار را شده 
ّ
ت علی را جانشیر  قرار داد و کف و رسالت او هم از بیر  مى رود و حصر 

 ناامید ساخت. 

  امتداد طبیعی ولایت خداوند و پیامبر )علیهم السلام(  بنابراین ولایت امامان معصوم

، ولایت علوی، معیار  )صلی الله علیه و آله(  است. از همیر  رو در روایات بسیاری از پیامبر 
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ت و ایشان قسیم النار و الجنه شناخته مى شود؛ چرا که انکار حق و باطل اس

ان، کفر شمرده مى )علیهم السلام(  ولایت هر یک از معصومان همانند انکار یکی از پیامبر

شود و اگر کسى ولایت الهى را پذیرفته است مى بایست ولایت جمع الجمعی را 

سُولُ  بپذیرد و تفاون  میان آنان نگذارد    الرَّ
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 285بقره  وَ أ

 بر آنچه خدا كرد نازل بر او                           بياورد ايمان رسول نكو

 به يكتات  كردگار جهان                 بگشتند قائل همه مؤمنان

 به جمله ملكهاى آن كردگار                بگشتند مؤمن به پروردگار 

 كه رسولهرآنچه كتابست يا                 نمودند با ميل و رغبت قبول

ان خدا  تفاوت ندارند در چشم ما                         بگفتند، پيغمبر

 ببنديم فرمان حق را به كار                شنيديم دستور پروردگار

 كه بر سوى تو بازخواهيم گشت                 بخواهيم آمرزش از شگذشت

، امامت که همان امتداد ولایت  و منصنر الهى است براساس آموزه های قرآن 

آینده جهان وعده ، تمام شئون والا و فضایل را جز نبوت و لوازم آن دربردارد 
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 (300ص 2؛ احقاق الحق ج24، سجده73انبیاء؛ 54؛ نساء124)بقره 5قصص ال

ی پيشواتى دهيم              اراده نموديم، منت نهيم  به مستضعفتر

ی  ی جانشتر ی              بگردند روى زمتر  بگردند خود وارث آن زمتر
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 55نور ... اسْت

 به نيكوخصالانِ فرخنده تر              خدا بر شما مؤمنانِ به وى

ی  ی              بدادست وعده كه روى زمتر  بخواهيد شد حاكم و جانشتر
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 بگشتند خود جانشينان خاك              كه اقوام بسيار ناپاك و پاك

ی اسلام، يكتا خدا  تسلط ببخشد، فزايد بقا                       به آيتر
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 105انبیاء وَ ل

 بدادست وعده خداى غفور               خود از بعد تورات، اندر زبور 

ی               كه شايسته مردان داراى دين  تصرف نمايند ملك زمتر

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hME6YRqT&id=3D339EC5B477B41CE6BF509DA1EA20816D57D3FE&thid=OIP.hME6YRqT-RHFd6IhWxwbswHaES&mediaurl=http://image.alkawthartv.com/image/855x495/2018/05/07/636612879052440226.jpg&exph=495&expw=855&q=%db%8c%d8%a7+%d8%a3%d9%8e%db%8c%d9%91%d9%8f%d9%87%d9%8e%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%91%d9%8e%d8%b0%db%8c%d9%86%d9%8e+%d8%a2%d9%85%d9%8e%d9%86%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d8%a3%d9%8e%d8%b7%db%8c%d8%b9%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%8e%d9%87%d9%8e+%d9%88%d9%8e+%d8%a3%d9%8e%d8%b7%db%8c%d8%b9%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d9%8e%d8%b3%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%8e+&simid=608032154584745888&selectedIndex=11
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 امامت، استمرار ولایت الهى :                         2بخش 

ین آنها ولایت   ولایت الهى ظهورات و مظاهر چندی دارد که یکی از مهمب 

ان و اوصیاء است. (  علیهم السلام) و ولایت اولیای الهى از معصومان(  علیهمصلوات الله  )پیامبر

و  )علیهم السلام( از این رو در بیان چرانی ولایت پدر تا ولایت فقیه تا ولایت معصوم

ان به ولایت الهى مستند مى کنند و آن را مظاهر ولایت الهى  ( صلوات الله علیهم )پیامبر

دانسته و گفته اند که هیچ کسى را بر کسى ولایت نیست مگر آنکه در امتداد 

 ولایت الهى به نصب عام یا خاص باشد. 

ولایت مطلق و کامل دانسته شده و در ( لی الله علیه و آله )صدر آیات قرآن  ولایت پیامبر 

او عیر  اطاعت از خداوند و ولایت الهى دانسته و معرف   همه چبر  اطاعت از 

در مقام عصمت کلی است و هرگز جز ( لی الله علیه و آله)صشده است؛ چرا که پیامبر 

نِ  مشیت و اراده الهى را نمى گوید، نمى خواهد و انجام نمى دهد
َ
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
َ
وَ مٰا ي

وىٰ 
َ
ه
ْ
وحٰ  3ال

ُ
ٌ ي  وَحْ 

ّٰ
وَ إِلا

ُ
 ه
ْ
نجم( پس اطاعت از او عیر  اطاعت  سوره )  4 إِن

      نگفتست هرگز سخن بر هوا .              خداوند است

 فقط هست وح خداى جهان            كلامی كه او می نمايد بيان

 بار آمده تا عینیت را اثبات کند.  چندین اطاعتکه از بر همیر  اساس در آیان   

ولایت کاملی است؛ از این رو بر ولایت انسان بر  )صلی الله علیه و آله( ولایت پیامبر 

سِهِمْ خودش مقدم دانسته شده  
ُ
نف
َ
 أ
ْ
یَ مِن مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ برِ

َّ
پیامبر به مؤمنان از    الن

[ است )احزاب اوارتر ]و نزدیکب   (6خودشان ش 

اوارتر هست بيش  اى خويشبر افراد مؤمن، ز جانه           پيمبر شی

، پیامبر  
ی

)صلی الله علیه و آله(  و هر انسان  مکلف و موظف است که در همه امور زندکى

را بر خود مقدم دارد؛ چه رسد که سخن ایشان را عیر  سخن الهى دانسته و از 
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( و از امر و نهى او اطاعت کرده و سنت 3گوید )نجم ش هوس سخن نمى

مْ    بداند. را سنت الهى)صلی الله علیه و آله( پیامبر 
ُ
اك
ٰ
ه
َ
 وَ مٰا ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
ٰ
وَ مٰا آت

وا  
ُ
ه
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
ابِ   وَ ع

َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِید

َ
َ ش

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد    ات

ید و از آنچه شما را باز داشت باز   (7)حشر ایستید  آن را بگبر

ی بخشد رسول خدا  همان را ستانيد تر ادعا          هرآن چبر

 نماييد دستور او را قبول          شما را اگر نهى سازد رسول

سيد اى مردم از كردگار  شديد العقاب است پروردگار           بب 

 احیای ولایت امام
 

 چگونكى

امامت، امتداد طبیعی ولایت الهى است که هر انسان  موظف به شناخت و 

امری الهى است که انکار آن نوعی  )علیهم السلام( است. ولایت اماماناطاعت از آن 

از وظایف اهل ایمان این است که حقیقت ولایت و امتداد آن را  . کفر است

رحم الله عبدا احبر فرمود:  )علیه السلام(  بشناسند و در احیای آن بکوشند. امام رضا

رحمت خدا ؛  یعلمها الناسیتعلم علومنا و    :   قال  امرنا، قیل: کیف یحبر امرکم؟

ت پاسخ داد: علوم  بر کسى باد که امر ما را زنده نماید، سؤال شد: چگونه؟ حصر 

د و به دیگران بیاموزد. )بحارالانوار، ج  ( 13، ج30، ص2ما را فراگبر

است )علیهم السلام( این امری که در روایت مورد تأکید است همان امر ولایت امامان

)علیه السلام(  کمک مى کند تا وظیفه خود را در قبال معصومکه شناخت آن به ما  

بدانیم و به درسن  به جا آوریم. اگر ما بدانیم که ولایت امام از ولایت ننر بالاتر  

( 54(، و این منصب الهى در نزد خداوند مهم ) نساء73تا 69انبیاء 124است )بقره

تا در تعظیم آن بکوشیم ( تلاش خواهیم کرد  124و عهد و پیمان  الهى است )بقره

شناخت جایگاه امامت به ما کمک    و همه ملاحظات را به نحو کامل مراعات کنیم. 

 مى کند تا در مسبر درست گام برداریم 
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و خداوند دانسته و از ( لی الله علیه و آله)صو مخالفت با آن را عیر  مخالفت با پیامبر 

)علیه  خودداری کنیم. اینکه امام رضا)علیه السلام(  هرگونه تمرد و عصیان نسبت به امام

 آن به تعلیم علوم و معارف اهل بیتالسلام(  
ی

)علیهم السلام(  در بیان احیای امر و چگونکی

توجه مى دهد؛ از آن روست که اگر این حقایق دانسته و آموخته شود، معلوم 

مى گردد که چرا جایگاه بلند ایشان از مقام نبوت نبر  برتر است و اینکه چرا 

ت ابراهیم پ ان  بزرگ و اولوالعزم از جمله حصر  پس از نبوت و سالها )علیه السلام(  یامبر

آزمون سخت الهى، امامت نصیب وی مى شود و دوست مى دارد که آن را در  

 . ( 124ذریه و فرزندان خویش استمرار بخشد. )بقره

ت موش ت سوره اعراف خواهان مقام امام124نبر  براساس آیه )علیه السلام( حصر 

ا  برای برادرش هارون است و مى فرماید
ٰ
اه
ٰ
مَمْن

ْ
ت
َ
 وَ أ

ً
ة
َ
يْل
َ
یَ ل ثِتر

ٰ
لا
َ
ا مُوشٰ ث

ٰ
ن
ْ
د
َ
وَ وٰاع

وْمِی  وَ 
َ
ِ  ق
ی
ِ  ف

بی
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

َ
ارُون

ٰ
خِيهِ ه

َ
الَ مُوشٰ لِأ

ٰ
 وَ ق

ً
ة
َ
يْل
َ
یَ ل عِتر

َ
رْب
َ
هِ أ
ِّ
 رَب

ُ
ات

ٰ
مَّ مِيق

َ
ت
َ
ٍ ف

ْ بِعَشر

سِدِ 
ْ
مُف
ْ
بِعْ سَبِيلَ ال

َّ
ت
َ
 ت
ٰ
 وَ لا

ْ
صْلِح

َ
 أ

َ
 در میان قوم برای من خلیفه قرار ده؛ين

 كه ش شب به يك جاى وعده نهيم                          مقرر نموديم با آن كليم

  فزوديم ده شب دگر هم بر آن       چو ش شب به پايان رسيدش زمان 

 چهل شب بمانيم در آن مقام      وعده چهل شب بگردد تمام كه

ی پس آنگه به هارون  ی       بگفتا چنتر  تو می باش بر قوم من جانشتر

وى هيچ ز اهل فساد             به اصلاح می كوش در اين بلاد   مكن پبر

ت  )علیه  هارون)علیه السلام(  فهمیده مى شود که موش(  لیه السلام)عاز این خواسته آن حصر 

ی بن  اشاییل منصوب کرد. السلام(   را به امامت و رهبر

ی تفاون  نداشت، نیازی نبود موش ی با امامت و رهبر )علیه السلام(  اگر پیامبر

ان بود، به امامت منصوب کند. از این عبارت )علیه السلام( هارون را که از پیامبر

. ت استدانسته مى شود که مقام امامت مقامى بزرگ و برتر از مقام نبوت و رسال
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مقام امامت ایشان به خونر معلوم و جایگاه  )علیهم السلام(  با نگاهى به علوم اهل بیت

ان  که دارای امامت نبوده اند دانسته مى شود. از  برتر ایشان از رسولان و پیامبر

وظایف هر انسان  و به طریق اولى شیعه مؤمن، آن است که این علوم را به  

اید تا دیگران حقیقت استمرار و امتداد ولایت الهى دیگران منتقل کند و ابلاغ نم

بشناسند و درنر هداین  باشند که از طریق ولایت )علیهم السلام( را در ولایت امامان

 ایشان به مردم مى رسد. 

کوتاهى و بلکه تقصبر مى ورزند )علیهم السلام( بسیاری از مردم در شناخت اهل بیت

ات و به سبب عدم شناخت از مقام و جایگ اه ایشان در تعامل و برخورد با آن حصر 

به  )علیهم السلام( کوتاهى مى کنند و به وظایف دین  و الهى خویش نسبت به امامان

درسن  نمى پردازند. ایشان را همانند انسانهای معمولى یا کمى برتر مى دانند و حق 

ن بزرگواران اینگونه است که در برخورد با کلام آ اولوین  برای آنان قائل نیستند. 

 چنان رفتار مى کنند که گونی با کلام یک نابغه مواجه شده اند 

از کلام فلان نابغه و یا دانشمند قرار مى دهند و گاه حن   و کلام ایشان را مهمب  

کلام فلان دانشمند و اندیشمند را بیان مى )علیهم السلام( برای اثبات کلام معصوم

در صورن  )علیهم السلام( چرا که کلام معصوم کنند؛ در حالى که امر برعکس باشد؛

ای قضایا قرار   که در صدور و دلالت آن شک و تردیدی نباشد، مى بایست کبر

ی از حقایق  د و براساس آن حکم شود. در حقیقت کلام ایشان خود سند معتبر گبر

هسن  است و نیازی نیست که با کلام دیگر تقویت یا تأیید یا حن  اثبات شود. 

مؤمنان باید بدانند که امامان معصوم حجت الهى بر زمیر  هستند. به گونه ای 

)علیه السلام(  امام رضا  . که اگر ایشان در زمیر  نبودند زمیر  اهل خودش را مى بلعید 

ت معصومان تِ  لو  مى فرماید:  )علیهم السلام(  در بیان این حقیقت وجودی حصر 
َ
ل
َ
وْ خ

َ
ل

 
ْ
ٍ مِن

ی ترْ
َ
 ع
َ
ة
َ
رْف
َ
رْضُ ط

َ ْ
االأ

َ
لِه
ْ
ه
َ
 بِأ

ْ
ت

َ
سَاخ

َ
ةٍ ل

َّ
ج
ُ
؛ چنانچه زمیر  لحظه ای خالى از ح
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ایع شیخ صدوق ص   حجت خدا باشد، اهل خود را در خود فرو مى برد   ( 12ح  891)علل الشر

جایگاه امامت در اسلام جایگاهى بس بزرگ است؛ آنان همانگونه که حجت الهى 

د تا فلسفه بعثت هستند، در مقام نبوت و رسالت نبر  عمل مى کنند و مى کوشن

ان  را نبر  تأمیر  کنند،   صلی الله علیه )چرا که امتداد ولایت الهى هستند که پس از پیامبر

مقام هدایت و راهنمانی مردم به سوی   به ایشان رسیده است. از این رو در ( و آله

قسط و عدالت هستند و مى کوشند تا به آن فلسفه بعثت نبر  پاسچ  درخور 

 (25 دهند. )حدید 

 وَ  در بیان این مقام امام مى فرماید: )علیه السلام( امام رضا
ُ
ه
ُ
مامِ قِسْط

ْ
 الا

َ
 مِن

ُ
راد
ُ
ما ی

َّ
إن

 
َ
ز
َ
ج
ْ
 أن
َ
د
َ
لَ، وَ إذا وَع

َ
د
َ
مَ ع

َ
ک
َ
، وَ إذا ح

َ
ق
َ
، إذا قالَ صَد

ُ
ه
ُ
ل
ْ
د
َ
؛ همانا از امام و راهنمای ع

جامعه، مساوات و عدالت خواسته شده است که در سخنان خود، صادق، در 

 165ص 12)وسائل الشیعه ج اوت ها، عادل و نسبت به وعده هایش وفا نمایدقض

پس هر مأمومى لازم است به این نکته توجه کند که وظیفه او در قبال   (27873ح

رفتاری است که به تحقق فلسفه بعثت کمک کند و عدالت را در جامعه  امام

 باشد و هرگز  تحقق بخشد. تلاش برای احیای امر امامت باید در  
ی

دستور کار همکی

در این امر کوتاهى نورزند و به هر شکلی شده خود و جامعه را متوجه امر ولایت 

گاه این کار با عزاداری و گاه با برگزاری مراسم میلاد و شهادت .  و امامت نمایند 

د و گاه به شکل دیگری انجام مى شود.   انجام مى گبر

ذکرّ (  لیه السلام)عامام رضا
َ
 ت
ْ
ِ    مَن

ی
 مَعَنا ف

َ
ا، کان

ّ
کِبَ مِن

ُ
کی لِمَا ارْ ت

َ
نا و ب

َ
رَ مُصاب

َ
ومَ د

َ
تِنا ی

َ
ج

 
َ
بْکِی العُیُون

َ
وْمَ ت

َ
یْنِه ی

َ
مْ تبکِ ع

َ
کی ل

ْ
بَکی وَ أب

َ
ر بِمُاصابِنا ف

ّ
ک
َ
 ذ
ْ
؛ هر که القیامَةِ، وَ مَن

را یادآور شود و گریه کند یا دیگری را بگریاند، روزی که همه اهل بیت  مصائب ما  

گریان باشند او نخواهد گریست و هر که در مجلسى بنشیند که علوم و فضائل  

 ( 19693، ح205، ص 41)وسائل الشیعه: ج  ما گفته شود همیشه زنده دل خواهد بود
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وى از   ولایتجایگاه ولّى امر و لزوم پبر

اطاعت نر چون و چرا از رسول خدا و امام، نشانه ى عصمت آن بزرگواران است. 

گاهى احکام الهى را بیان مى کرد، گاهى دستور حکومن  مى )صلی الله علیه و آله(  کرمپیامبر ا 

                                                                  .                               حکومتداشت، هم  رسالتداد. او هم منصب 

یَ مى فرماید:  قرآن کریم هم به پیامبر  بَترِّ
ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
رِ وَ أ

ُ
ب
ُّ
اتِ وَ الز

َ
ن
ِّ
بَي
ْ
بِال

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
يْهِمْ وَ ل

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اسِ مَا ن

َّ
 (44)نحل لِلن

 و كتاتر عطا              رسولى ز سوى خدا كه بر هر 
 بشد حجب 

 كه گوتى به خلق آنچه ايزد نمود               بيامد به سوى تو قرآن فرود

 درين دين برحق تدبر كنند               كه شايد كه يك دم تفكر كنند

مَ و هم مى فرماید: 
ُ
ک
ْ
ح
َ
 لِت
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َ
کِتاب

ْ
 ال
َ
يْک

َ
نا إِل

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
ُ وَ إِن

َّ
 اللّ

َ
راک

َ
اسِ بِما أ

َّ
یَ الن ترْ

َ
 ب

 
ً
صيما

َ
یَ خ خائِنتر

ْ
 لِل
ْ
ن
ُ
ک
َ
 (105)نساء لا ت

 به حق برفرستاد اى مصطفی               به سوى تو قرآن خود را خدا

 ميان كسان حكم راتی به داد     كه با آنچه يزدان به وحيت بداد

 حمايت نماتى در اين طى راه              مبادا كه از خائنان هيچگاه

باید کسان  باشند که از اطاعت در آیات مختلف قرآن که بیان شد،    اطیعواموارد  

در کنار نام خدا و رسول، همراه با  اولى الامرذکر نام آنان نهى نشده باشد. 

اطاعت مطلق، نشان آن است که مسئول حکومت و نظام اسلامى باید از 

قرآن درباره ى مفسدان، مشفان، گمراهان،  . والانی برخوردار باشد قداست 

طع دستور   ... جاهلان، جباران و 
ُ
بع و لا ت

ّ
 مى دهد. لا تت

ان هستند که از طرف خداوند به اعمال سلطه و  در میان آدمیان فقط پیامبر

سِهِمْ قدرت و فرمان بر آدمیان مأذون و مجازند 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
یَ مِن مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ برِ 

َّ
...  الن

ان مأذون باشند36احزاب   .  (، مگر کسانیکه از طرف پیامبر
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أذون به  م)صلی الله علیه و آله(  خداوند و رسول در مورد اینکه چه کسى و کسان  از طرف 

.                                 وجود دارد  اختلافشیعه و  سبی حاکمیت است بیر  دو شعبه بزرگ اسلامى 

شخص و گروه خاصى از )صلی الله علیه و آله( سن  ها بر این عقیده اند که پس از پیامبر 

خداوند و رسول وی برای حاکمیت مسلمانان معیر  نشده و به استناد  طرف 

مْ  
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
ورَی ب

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

َ
مْر  وَ   (38)شوریأ

َ
ِ الأ

ی
مْ ف

ُ
اوِرْه

َ
حق حاکمیت به (  159)آل عمرانش

ولی عملا در کشورهای منطقه حاکمانی مورونی بر تخت  . واگذار شده مردم

ی نیست و مردم خود را سلطنت تکیه زده و از شور و مشورت و  انتخابات خبر

عی می دانند. دقیقا مثل اطاعت از بنی امیه و مروانیان  ملزم از اطاعت فاجر شر

 .   در تاری    خ

ط تبعیت وقن  من امام و ولى را شناختم بدون تبعیت نمى توانم ادعای   است  شر

ولایت مداری کنم بنابراین بعد از معرفت باید تبعیت داشته باشیم. فقط به زبان  

 . نباشد و در عمل هم به فرامیر  توجه کنیم.                                           

ط                 .                                است  دوسب  با دوستان ولایت و بحث انتظار   بعدیشر

 
ی

 گاهى اتفاقان  مى افتد که امر یکی از ویژکى
ی

های شیعه این است که در طول زندکى

شود. انسان ولایت مدار در این امور که برای انسان مشتبه به انسان مشتبه مى

روشن شود و مى شود بحث انتظار را ترک نمى کند تا امر برای دیگران هم کاملا 

 همچنیر  در انتظار دستور و فرمان ولى فقیهش مى ماند. حب ولى مهم است. 

در زیارت نامه ها مى خوانیم که خصوصیت دشمن  با دشمنان اهل بیت و دوسن  

با دوستان آنها رکن و در واقع پایه اصلی ایمان است. ستون  اصلی که در امتداد 

 امام علیدوسن  با دوستان خدا و دشمن  با دشمنا
ی

)علیه ن خداست و از سبک زندکى

 بر مى آید.   السلام( 
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ى در نهج البلاغه   فلسفه امامت و رهبر

ی  ت تکیه  اولتر
 
، این است که یک مل  خواهد و این تکیه گاه مىفلسفه وجود رهبر

 گاه بدون وجود رهبر ممکن نیست

ت در صورن  مى دوّم 
 
ق شود  این که یک مل

ّ
وز و موف هایش  که برنامه تواند پبر

، ممکن نیست حد باشد، این هم بدون وجود رهبر
ّ
 هماهنگ و صفوفش مت

ی  ، مسئله جهت دادن به حرکتها و تلاشها و کوشش  سومتر فلسفه وجود رهبر

هاست، و این غبر از مسئله وحدت است. این سه قسمت را از همان جمله 

ت در خطبه شقشقیه فرموده   تفاده کرد که: توان اساند مى کوتاهى که حصر 
ّ
إن

 منها محلّ القطب من الرّح
ّ

یعن  موقعیّت من در مورد مسئله خلافت  محلی

، بسیار زیباست.  همچون میله  اى است که در وسط سنگ آسیاست. تعببر

سنگ آسیاب ممکن است هزار و یک عیب داشته باشد امّا در عیر  حال بگردد  

گاه است و هم هماهنگ کننده ه و کار کند، امّا اگر آن میله وسط )که هم تکی

 است و هم جهت دهنده( برداشته شود، آسیاب حن ّ براى یک لحظه هم نمى

 . تواند بگردد.                                    

ی  ی و پنجمتر ، مسئله بینش دادن به امّت، و مسئله،  چهارمتر فلسفه وجود رهبر

)نامه معروف به عثمان بن حنیف(  45در نامه )علیه السلام( اسوه بودن است. علی

فرماید: اى فرماندار بصره، اى عثمان اشاره به این دو فلسفه کرده و این چنیر  مى

وى، پیشوانی دارد و از پیشواى خودش استفاده مى  کند. بن حنیف، بدان هر پبر

د و امام و رهبر به او باوّل آنکه از علم او بهره مى دهد، و دیگر   ینش و آگاهى مىگبر

اى براى او در تمام کارهاست. درباره وظایف رهبر یا حقوق مردم و آنکه اسوه 

ده   همچنیر  وظایف مردم یا حقوق رهبر آنچه که از نهج البلاغه در یک نگاه فشر

 توان استفاده کرد این است که مى 
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ت علی  ان ده وظیفه قائل، و بر علیه السلام حصری  اى امّت، پنج وظیفه : براى رهبر

 : ی رهبر باید خود را آن چنان بسازد که مقام و موقعیّت او را تکان ندهد،  اولتر

)علیه  دگرگون نسازد و مغرور نشود و شخصیّتش تغیبر پیدا نکند. این سخن را علی

 علی بن أتر  به فرماندهان ارتش نوشته است و بیان فرموده: السلام( 
ّ
من عبد اللّ

المؤم ی إلى أصحاب المسالحطالب أمبر   نتر
 
ت خودش را عبد اللّ در اینجا حصر 

نامیده است. آن همه مقام در او غرورى ایجاد نکرده و افتخارش به این که عبد 

المؤمنیر  را به عنوان یک لقب رسمى براى   و بنده خداست، و بعد لقب امبر
 
اللّ

 خودش بیان مى کند

نگارد :  اصحاب مسالح )مرزداران و فرماندهان( مىاین نامه را به  )علیه السلام(  امام

اولیر  حق والى و امام و پیشواى مردم این است که با موقعین  که پیدا کرده 

دگرگون نشود، و تغیبر حالت پیدا نکند بلکه بر عکس، هر چه از نظر قدرت به  

بیشب  شود، نزدیکی او به بندگان خدا و محبّتش به مردم  او بیشب  نعمت داده مى

اش به بندگان خدا شود. یعن  نسبت مستقیمى میان قدرت و محبّت، و نزدیکی 

دهند، عوض نشو. فرمود تمام قدرتها را به تو مى )علیه السلام( و به مردم باشد. علی

ط پیشوانی بر مردم است.                                             . که این نخستیر  شر

ی  ا   : دوّمتر م به افکار مردم و مشاوره با مردم در همه چبر  )بدون استثناء( مسئله احب 

است. مردم همیشه حاصر  در صحنه باشند و در همه چبر  مورد مشورت قرار  

ند.   گبر

عدم کتمان اشار است. اشار را از مردم مکتوم ندارد مگر اشارى که  سوّم: 

ورت خاصّى پیدا کند که علی  از آنها یاد میکند.                   به عنوان اشار )علیه السلام(  صر 
ی

جنکی

 . کوتاهى نکردن در اداى حقوق جامعه                                                    : چهارم. 

تبعیض میان مردم قائل نشدن و همه را در مقابل قانون یکسان دانسی    پنجم: 
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جز مسئله قضاوت، دهم،  اى را بدون مشورت با شما انجام نمى    : من هیچ مسئله

د، دیگر جنبه مشورن  ندارد.  زیرا در قضاوت وقن  قاصى  مى  خواهد تصمیم بگبر

باید تشخیص خودش را به عنوان یک حکم قاطع بیان نماید. اما در مسائل  

مملکن  همه چبر  را با شما در میان خواهم گذاشت و از شما مشورت خواهم 

 را از شما مضایقه نمى 
کنم و همه شما در برابر من، در حق خواست. هیچ حق ّ

 .  مساوى هستید                  

 : ی ترین افراد مردم اى که رهبر دارد، همسان بودن با ضعیف وظیفه  ششمتر

 تعالى فرض کند:    از آن به عنوان یک فریضه یاد مى )علیه السلام(  است، که علی
ّ
 اللّ

ّ
إن

روا أنفسهم 
ّ
 أن یقد

ّ
اس کیلا یتبیّغ بالفقبر فقرهعلی أئمة الحق

ّ
 بضعفة الن

 خود را با 
ی

ان راستیر  فرض و واجب کرده که زندکى خداوند بر امام عادل و رهبر

هاى مردم از نظر مادیّات همسان کند. لباسش ساده ضعیف ترین  ترین قشر

« یتبیّغها باشد. »  ترین خانهاش ساده  ترین سفره و خانه    اش سادهلباس، سفره  

 کردن  شود، غت بمعن  ناراحن  که منجر به مرگ مىدر ل
ّ
  دق

 رهبر و امام  هفتم: 
تماس مستقیمش با مردم قطع نشود، یعن  کانال اطلاعان 

هاى مردم باید حقّ آزادى طرح نباید محدود باشد علاوه بر تماس دائم با توده 

یفان  به همه مردم داده شود.   شکایت، بدون هیچگونه تشر

ت به مالک  53از سخنان علی)ع( در نامه  این جمله را  )نامه معروف آن حصر 

( فرمود: اى مالک یکی از توصیه  هاى من به تو این است وقن  به مصر  اشب 

روى جزو برنامه اساش حکومتت باید این باشد که در عرض روز یا در عرض  مى

ت هیچ ات را بگشانی و در آن ساعهفته ساعتهانی را معیرّ  کن  که در خانه 

مشغولیّات خاطر نباید داشته باشر )یعن  به تعببر امروز تلفن بغل دستت نباشد 

صدا بکند، نامه به دستت ندهند که فکرت را مشغول کند( و با تمام حواس 
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. در را باز کن  و مأمورین و محافظیر  خود را کنار بزن  تا با توده    متوجه مردم باشر

 مردم کارى نداشته باشند 

یفات و خالى از وحشت. مردم با آزادى بیایند هم و جوّى  بشود خالى از تشر

اطلاعاتشان را در اختیار تو بگذارند که کانال اطلاعان  تو محدود نباشد و هم 

 شکایتشان را آزادانه براى تو طرح کنند. 

که من از پیغمبر گرامى شنیدم اگر ملن  ضعیفشان حق نداشته باشند با صراحت 

ن  روى سعادت را نخواهد   از ظلمهانی که
 
به آنها شده شکایت کند هرگز چنیر  مل

اى اى است که جز در مملکت علی بن انر طالب، در هیچ نقطه  دید. این برنامه  

 توانید آن را پیدا کنید. از دنیا نمى 

 . : ی مسئولیّت رهبر این است که بعصى  از کارها را باید شخصا )نه با   هشتمتر

تواند همه کارها را شخصا انجام دهد،  بکند. گر چه رهبر نمىواسطه( نظارت 

بلکه باید افراد مورد اعتماد به عنوان واسطه او کارها را انجام دهند و او نظارت 

ت امبر  فرمود: اى مالک در بعصى  کارها باید  )علیه السلام( داشته باشد. امّا حصر 

 .  مستقیما خودت دخالت کن 

 به امور  آن کارهانی که بدون واسطه
ی

باید خودت آنها را انجام دهى یکی رسیدکى

مستضعفان است، در گوشه و کنار این کشور اسلام افرادى هستند معلول، 

 هستند که نر 
یتیمان  هستند که پدرشان در جبهه کشته شده، بیوه زنان 

 اند. اند و افرادى هستند که از کار افتاده  شپرست مانده 

شان را باید زیر و این گروه را مستقیما خودت برنامه و فرمود: این مستضعفان 

                                           . نظر داشته باشر که این، یکی از وظایف رهبر در برابر امّت است.                              

رد  هاى پاکدل انتخاب کند: اى مالک، وا   اعوان و یاران خود را از میان توده:  نهم. 
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یت آنها، توده  شوى مىمصر مى  هاى زحمتکش و بین  که مردم دو گروهند: اکبر

ه و از خود راصى  و در ناز و نعمت بزرگ  
ّ
یت آنها طبقه مرف

 
پاکدل مردمند. اقل

یت زحمتکش و پاکدل    شده هستند. تکیه گاه تو و یاران و یاوران تو باید از آن اکبر

یت    باشد، چرا که توقعشان و خرجشان بر 
 
ست. امّا آن اقل بیت المال از همه کمب 

اف  در ناز و نعمت بزرگ شده از خود راصى  نه شباز به میدان جنگ مى  اشر

ین و جماع کنند، فرستند، و نه در مشکلات از تو حمایت مى 
ّ
ما عمود الد

ّ
و ان

ة للأعداء، العامّة من الامّه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم  
ّ
ی و العد  المسلمتر

ی  ، این است که در برنامه : دهمتر ها اسوه باشد. یعن  هر  وظیفه از وظایف رهبر

کند اول خودش خوددارى   دهد اول خود عمل کند. هر چه را نهى مىفرمان  که مى  

نماید. نه تنها با حرف، بلکه عملا سخن بگوید : اى مردم من شما را به هیچ  

ام و از هیچ کار  آنرا انجام دادهطاعن  دعوت نمى کنم، مگر این که خودم قبلا 

 ام. خلاف  شما را نهى نمى کنم مگر این که پیش از آن خودم آنرا ترک گفته 

گویم فقط حرف من شمشق و اسوه براى شما هستم، با زبان عمل سخن مى 

زنم، عملم ناهماهنگ با حرفم نیست. اگر پیشوانی داراى یک چنیر  صفات  نمى

 او در جامعه چگونه خواهد بود. شد مشخص است که نقش 

ی   : وظیفه دارند 5مردم در مقابل رهبر راستتر

ها                                                           سسن  نکردن در انجام مسئولیت  -2              اطاعت کامل و قاطع از او        -1

 .                                                 ایثارگرانه در دریاى حوادث فرو رفی    -3

خواهى و یادآورى به اندازه توانانی و قدرت فکر و اندیشه             -4   نصیحت، تذکر، خبر

 :                       کار را در خدمت رهبر بصورت همکارى و تعاون انجام دادن  -5

 اطلاع رسان  آل البیت )علیهم السلام( پایگاه تخصصى نهج البلاغه وابسته به مرکز جهان  
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ی در اسلام :                          3بخش   اهمیت رهبر

ی جامعه تعییر  شده است. رهبر  در نظام الهى اسلام، نقش ویژه ای برای رهبر

نه تنها نقش مدیرین  جامعه را به عهده دارد، بلکه نقش های دیگری نبر  با توجه 

خویش به عهده دارد که از جمله الگو بودن است. همیر  اسوه به موقعیت ممتاز  

ی است که زمینه اعتماد به نفس و سکون و آرامش   و الگوبرداری مردم از رهبر

زیرا مردم هرگاه دیگری مهم خویش یعن  رهبر را در   اجتماعی را فراهم مى آورد؛

تشویش ها و چنان سکون و آرامسىر الهى بیابند، به طور طبیعی آرام مى شوند و 

 . اضطراب ها از میان مى رود 

ی در جامعه انسان  مى فرماید:    خداوند به صراحت درباره این نقش رهبر
َّ
إِن

مْ 
ُ
ه
َ
 ل
ٌ
ن
َ
 سَک

َ
ک
َ
از آن جانی  ، نماز و نیایش تو برای مردم مایه آرامش است. صَلات

، گرفتار آزمون ها و فتنه های ون   و عوامل ببر
 که جامعه همواره به علل درون 

الهى است تا هر کسى ذات و ششت خویش نشان دهد، نیازمند معیار حق  است 

که مردم برپایه آن حق را بشناسند و در کوران فتنه ها و آشوب ها، راه درست 

این جاست که در نظام الهى نه تنها مفاهیمى به شکل کلی بیان . خویش را بیابند 

ان سنجش قرار گ ند، بلکه در هر دوره و عصری، مى شود تا به عنوان معیار و مبر  بر

ان سنجش حق از باطل و راه از چاه معرف   انسان های کامل به عنوان معیار و مبر 

مى شوند. این جاست که در روایات معتبر از لزوم معرفت و شناخت امام به 

عینه سخن به میان آمده تا مردم با شناخت امام زمان خویش، از گمراهى راه و از 

 .                              .    د باطل دور شون

ولایت فقیه در جامعه امروز، همان معیار واقعی و انسان کاملی است که مى تواند 

ی ایط رهبر د، زیرا به سبب این که دارای شر و ما  به عنوان معیار سنجش قرار گبر
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چون مخالفت با هوای کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواء  

، صاحب زمان و حافظ دین  (  فرجهتعالى  ل الله  )عج  نفس و اطاعت از مولا و مقتدای بشر

ین شخص برای مدیریت و الگوبرداری انسان مى باشد.  و ملت اسلام است، بهب 

 ر نر معیاری است تا بتواند بر در کوران فتنه ها و آشوب هاست که هر کسى د

ی   پایه آن، حق را از باطل باز  شناسد. در این جاست که نقش مهم و کلیدی رهبر

 خود را نشان مى دهد. 

ان دیبی و سیاست  رهبر

ان، شواهد، حاکی از اهمیت دادن آنان نسبت به   با نگاهى به عملکرد پیامبر

 پیامبر که استمرار حرکت ( السلاملیهم )ع سیاست و حکومت است. ائمه معصومیر  

 مبارزه ای همه جانبه را برای تشکیل حکومت اسلامى و بدست گرفی    
ی

است همکی

 قدرت سیاش آغاز فرمودند. 

رسول الله تشکیل حکومت داده و تشکیل مراکز سیاست داده سایر خلفاء اسلام 

بنای  . همچنیر  تشکیل حکومت داده تا آنجانی که به انحراف کشیده نشده بود 

ی کنند، آنان با مردم بودند   انبیاء و اهل بیت این نبوده است که از مردم کناره گبر

 هر وقت دستشان مى رسید حکومت را مى گرفتند. 

 دین و سیاست است
ی

)ره(، نبر  بیانگر آمیختکی برخلاف عموم   عملکرد امام خمین 

توهم جمع ناپذیری بیر   سیاست وقعی نمى گذارند و عملکرد آنها، عارفان که به 

این دو را تقویت نموده است ایشان بر خلاف همه در سیاست نبر  از نمونه های 

وزی انقلاب نبر  هرگز حجم مراجعات شاخص محسوب مى گردیدند.  پس از پبر

)صلی الله  ایشان نشده است. رسول خدا و کارهای سیاش ایشان مانع امور عبادی 

 پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. علیه و آله( 
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 لزوم حکومت در اسلام                                           :  4بخش  

حکم راندن، اداره کردن امور مملکت، عدالت و داورى. لغت : معناى سیاست

؛ به سیاست قوم ساس الناس سیاسه تولى ریاستهم و قیادتهمدانان عرب: 

ى و مدیریت آنان را پذیرفت. زعامت و ریاست جمعی را   خود پرداخت؛ یعن  رهبر

ه، در  ، از مفاد اساش کلمه سیاست است. در زیارت جامعه کببر  به عهده گرفی  

ةِ وَ  آمده : علیهم السلام  اوصاف ائمه معصومیر   بُوَّ
ُّ
تِ الن

ْ
ی
َ
لَ ب

ْ
ه
َ
ا أ
َ
مْ ی

ُ
یْک
َ
ل
َ
لامُ ع السَّ

دِ؛ 
َ
بِلا
ْ
 ال
َ
ان
َ
رْک
َ
عِبَادِ وَ أ

ْ
 ال
َ
یَارِ وَ سَاسَه

ْ
خ
َ ْ
ائِمَ الأ

َ
ع
َ
رَارِ وَ د

ْ
ب
َ ْ
اضَِ الأ

َ
ن
َ
ةِ... وَ ع

َ
سَال  مَوْضِعَ الرِّ

سلام بر شما، اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت... و پیشوایان امتها و اولیاى 

نعمتها و پایه هاى نیکوکاران و تکیه گاه خوبان و سیاست کنندگان بندگان خدا و 

عِبَادِ ارکان محکم شهرها... این عبارات، بویژه 
ْ
 ال
َ
مَم وَ سَاسَه

ُ
 الا

ُ
ة
َ
  قاد

ً
، صریحا

 مى شمارد.   علیهم السلامفات و شئون ائمه معصومیر   زمامدارى و سیاستمدارى را از ص

  فرماید: سوره نحل مى  89خداوند در آیان  از قرآن از جمله آیه 
َ
یْک

َ
ل
َ
نا ع

ْ
ل
َّ
ز
َ
وَ ن

 ْ
َ لِّ شر

ُ
 لِک
ً
یانا

ْ
 تِب

َ
کِتاب

ْ
ی است. ما کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان،  ال  کننده هر چبر 

ی     حق و دين ۀ كه روشن كند شيو                        ترا داد يزدان كتاتر مبتر

ی نیست که در قرآن بیان نشده باشد. این بیان به   ی از نیازهای بشر بنابراین، چبر 

شکلی است که در عبارن  کوتاه بسیاری از مباحث و مطالب بیان شده و با تفقه  

نند خورشیدی قرآن هما  ها را رمزگشانی کرد. توان پاسخ به پرسشو تدبر در آن مى 

توانند از این خورشید است که هر روز سخن  تازه برای مردم دارد و مردم مى 

 تابناک برای هدایت و رسیدن به مقام خلافت الهى بر هسن  بهره برند. 

القرآن یجری کما تجری الشمس و   فرماید: در این باره مى )علیه السلام( امام صادق 

  (66ج 23بحارالانوار ج 4. )کاف  جقرآن همان خورشید و ماه در جریان است القمر،
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 مفهوم حکومت

، سلطنت، پادشاهى، داورى و  حکومت : فرمان دادن، امر کردن، فرمانروانی

کند،   اگر دولت را قدرت سیاش سازمان یافته اى که امر و نهى مىقضاوت. 

حکومت قدرن  سیاش است که امر تعریف کنیم، مرادف با حکومت مى شود. 

کند، قانون گذارى و سیاست گذارى و اجرا را بر عهده دارد و مسؤولیت   و نهى مى

در یک تقسیم   کشد.   قضاوت و داورى و برقرارى نظم و امنیت را بر دوش مى

 :آن کریم برداشت شده استحکومت و دولت از قر  بندی کلی دو نظریه در باب

به عنوان یک   حکومت دیبی قرآن کریم  عده ای عقیده دارند که در - الف 

ورت اعتقادی مطرح شده است. شیعه براساس یک سلسله استدلال های  صر 

به برحى    کلامى و عقلی و با تاکید بر برحى  روایات تاریچ  )غدیر خم( و نبر  با استناد

( معتقدند که این حق 67)مائده  یا ایها اللرسول بلغ ما انزل الیکآیات قرآن کریم  

و یازده فرزندش واگذار شده و لذا از نظر  (  لیه السلام)عحاکمیت و آمریت به امام علی

 امامان معصوم اولى الامرشیعیان 
ً
در استمرار این اندیشه . شیعه اند  منحصرا

امام برای حاکمیت تلق   فقیه مطرح شده که مأذون از طرفنظریه ولایت 

ف{ . میشوند
ّ
 }مراجعه به کتاب قرآن و سیاست از مول

  : آمده )صلی الله علیه و آله(  در حدینر از پیامبر 
ً
 اگر حداقل سه نفر هم سفر شوند، حتما

 از اینجا مى توان فهمید از نظر آن یکی از سه نفر را امبر و رئیس خود قرار دهید.  

ت، هرج و مرج و فقدان قوه   حاکم بر اجتماع، که منشأ حل اختلافات وحصر 

ارزش و است.  افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور پیوند دهنده

ان دین  نبر  میتوان به  اهمیت حکومت را از توجه خاص پیشوایان معصوم و رهبر

که جان خویش را از هر گونه )علیه السلام( المومنیر   افرادی مانند امبر دست آورد. 

ه داشته بود،    پاک و مب  
ی

عنوان ابزار کارآمدی در جهت عینیت  حکومت را بهآلودکى
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 زدن برای حفظ و از شمشبر  یافی   آرمان های الهى، مقدس مى شمرد، تا جانی که

: جامعه و مردم اصلاح که نگهداری اش دریــــغ نداشتند و بر این عقیده بودند

 جایگاه دولت در قوانیر  اسلامى آن قدر.  حاکمان اصلاح گردند  نمیشوند مگر آنکه

 بدیهى و مهم است که گوستاولوبون فرانسوی مى گوید: قرآن کریم، که کتاب

 مسلمیر  است، منحصر 
 به تعالیم و دستورات مذهنر تنها نیست، بلکه آسمان 

 .و اجتماعی مسلمانان نبر  در آن درج است دستورات سیاش

 حکم و حکومت به معنای 
ً
در روایات دین  در قرون نخستیر  اسلامى، نبر  عمدتا

معنا،  حکومت در هر . امور اختلاف  و منازعات حقوف  بوده است قضاوت در

ِ  ....  درست و صادق بوده( لی الله علیه و آله)صپیامبر خدا و  درباره 
ّٰ
 لِلّ

ّٰ
مُ إِلا

ْ
ك
ُ
ح
ْ
إِنِ ال

یَ  اصِلِتر
ٰ
ف
ْ
ُ ال ْ بر

َ
وَ خ

ُ
 وَ ه

َّ
ق
َ
ح
ْ
صُّ ال

ُ
ق
َ
 ( 57)انعامي

يا         كه فرمان آن هست دست خدا   به حق حكم می راند آن كبر

 دستور كس جز او نراندست          خدا برترين حكمران است و بس كه 

يْهِ  و یا  
َ
مُ وَ إِل

ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
ولٰى وَ الْ

ُ ْ
ِ  الأ

ی
 ف

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
وَ ل

ُ
 ه
ّٰ
 إِلا

َ
ه
ٰ
 إِل
ٰ
ُ لا

ّٰ
وَ اللّ

ُ
وَ ه

 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
 (62)انعامو  70قصصت

 يكتا خداست
ّ
است                همانا كه اللّ  كه ملك جهان را فقط او شی

 ستايش فقط خاص يزدان بود                       ز روز ازل تا به شام ابد

 به او بازگردند بهر خلود       به دست خدا هست حكم وجود 

ایط حکومتگران مانند:  میتوان از برحى  از آیات قرآن کریم پاره ای از شر

تکالیف و  ... ( و26بودن )قصص  (، توانا26(، امیر  بودن)قصص42عدالت)مائده

 حفظ حرث و نسل ( 159و آل عمران 38)شوری مشورت :  مانند وظایف آنان 

ی از تسلط بیگانگان (، 22)محمد  ( استخراج کرد4)نساء سبیل قاعده نفی ؛ جلوگبر

ف{
ّ
 }مراجعه به کتاب قرآن و سیاست از مول
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 حکومت ، موهبت الهى 

شامل هر مُلگ اعم از حق یا باطل مى شود و تمام اقسام آن به   مُلکاطلاق 

 خداوند مستند است؛  
َ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ع ِ
ی ْ بی
َ
اءُ وَ ت

َ
ش
َ
 ت
ْ
 مَن

َ
ك
ْ
مُل
ْ
ِ  ال
ت 
ْ
ؤ
ُ
كِ ت

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
مَّ مَالِك

ُ
ه
َّ
لِ الل

ُ
ق

 
َ
 ع
َ
ك
َّ
ُ إِن ْ بر

َ
خ
ْ
 ال
َ
اءُ بِيَدِك

َ
ش
َ
 ت
ْ
ذِلُّ مَن

ُ
اءُ وَ ت

َ
ش
َ
 ت
ْ
 مَن

ُّ
عِز
ُ
اءُ وَ ت

َ
ش
َ
 ت
ْ
ن دِيرٌ مِمَّ

َ
ءٍ ق ْ  

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
 لی

 

ملک ف  حد نفسه، موهبن  از مواهب الهیه و نعمن  از نعم اوست که مى توان 

به وسیله ى آن، آثار نیکونی در اجتماع انسان  پدید آورد و خداوند متعال گرایش 

از طرف  هم مى توان گفت : ملگ که نا اهلان  به آن را در انسان ها قرار داده. 

مذموم هستند که حکومت را وسیله  دارند، ذاتا مذموم نیست، بلکه خود آن ها 

ت یوسف.  ى ستم قرار داده اند  در برابر نعمت ملک    لیه السلامع  بدین جهت، حصر 

کِ و سلطنت، از خداوند فرجام نیکو تقاضا مى کند؛ 
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
ِ مِن

بی
َ
ت
ْ
ی
َ
 ءَات

ْ
د
َ
 ق
ِّ
.. . رَب

 
َ
 وَ ت

َّ
اما هنگامى که خداوند به نمرود سلطنت عطا مى کند، وى در برابر   ،ا مً سلِ بی مُ ف

ت ابراهیم  راهيمَ مى ایستد و مبارزه مى کند؛    لیه السلامع  حصر 
ْ
 إِب
َّ
اج

َ
ذي ح

َّ
  ال

َ
رَ إِلى

َ
مْ ت

َ
 ل
َ
أ

  
ی
  ف

َ
ک
ْ
مُل
ْ
ُ ال

َّ
 اللّ

ُ
 آتاه

ْ
ن
َ
هِ أ

ِّ
 .                                         رَب

ک   د و مشر
ّ
خداوند حکومت مصر را به دو نفر عطا کرد: حکومت از دیدگاه موح

فرعون و یوسف. وقن  حکومت مصر را به فرعون دادند، به خود اضافه کرد و 

علیه السلام   و در نتیجه خوار و ذلیل گشت، اما یوسف الیس لى ملک مصرگفت : 

کِ را به خداوند اضافه کرد و گفت : ملک مصر 
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
ِ مِن

بی
َ
ت
ْ
ی
َ
 ءَات

ْ
د
َ
 ق
ِّ
و در رَب

 نتیجه عزیز گشت. 

از منظر قرآن کریم، دولت و حکومت اسلامى امری است که در ذات دیانت اسلام 

ورت نهفته است. از  دیدگاه قرآن کریم به سه دلیل حکومت برای مردم ضی

 : دارد
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خوانیم، هنگامى که بر اثر هرج  اشائیل مىدر داستان بن  رهات  از هرج و مرج:  - 1

گرفتار ضعف و فتور و شکست    و مرج داخلی و نداشی   حاکمیت قوی و لایق،

شدند و دشمنان بر آنان مسلط گشتند، خداوند طالوت را برای رهانی از هرج و  

 مرج اجتماعی حاکم ایشان کرد.  

مومنان علی ی و ( لیه السلام)عامبر لو جابر حاکم باشد؛  : لازم است تا برای مردم امبر

ی نابود مىزیرا اگر چنیر  نباشد جامعه  شود. های بشر

ی از فساد و ایجاد نظم و امنیت در جامعه:  -2 اگر حکومت مقتدر و   جلوگبر

د، زمیر  پر از فساد مى  ومندی نباشد و جلوی شکشان را نگبر  شود. نبر

3-    :   از احکام جهاد در قرآن بر آسایش و رفاه اجتماعی و امنیت داخلی و خارحر

ز مرزهای  آید که وجود تشکیلات منظم سیاش و اجتماعی لازم است تا ا مى

جامعه در برابر دشمنان محافظت کند. در مسائل اقتصادی نبر  لازم است 

 قوه قضانی که اختلاف . حکومن  باشد تا قسط و عدالت را اجرانی کند 
همچنیر 

ی به عمل آورد  . را حل و فصل کرده و از تجاوز و تعدی میان افراد جامعه جلوگبر

آیات و روایات زیادی وارد شده که از در رابطه با اهداف حکومت اسلامى نبر  

از نساء  58از ص 26از نور 55از کهف 84از یوسف و آیه  56و  21جمله به آیه 

 توان اشاره کرد. مى

 تفاوت مسئولان نظام اسلامی با نظام طاغوت  

از نظر قرآن کریم مسئولیر  نظام اسلامى هرگاه به قدرت و حکومت برسند، احکام 

داشی   نماز، پرداخت زکات ، امر به معروف و نهى از منکر و   اسلام )از قبیل برپا 

 وَ ...( را اجرا مى کنند؛ 
َ
وه
َ
ک
َّ
 الز

ْ
وُا
َ
 وَ ءَات

َ
وه
َ
ل  الصَّ

ْ
امُوا

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
ِ الأ

ی
مْ ف

ُ
اه
َّ
ن
َّ
ک  إِن مَّ

َ
ذِین

َّ
ال

مُور 
ُ ْ
 الأ

ُ
قِبَه

َ
ِ ع

َّ
رِ وَ لِلّ

َ
مُنک

ْ
نِ ال

َ
 ع
ْ
وْا
َ
ه
َ
مَعْرُوفِ وَ ن

ْ
 بِال
ْ
مَرُوا

َ
 ، أ
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ط بر مستضعفان پیدا کند، کارى جز فساد، ا 
 
ما نظام طاغون  هرگاه قدرت و تسل

ا تبهکارى و ظلم انجام نمى دهد؛ 
َ
وه

ُ
سَد

ْ
ف
َ
 أ
ً
ة
َ
رْي
َ
وا ق

ُ
ل
َ
خ
َ
ا د

َ
 إِذ

َ
وك

ُ
مُل
ْ
 ال
َّ
 إِن

ْ
ت
َ
ال
َ
ق

ق  که در . زیربناى این دو روش دو طرز تفکر است
ّ
زیرا منطق افراد صالح و مت

وزى و سعادت براى کسى راءس آن انبیا و اولیاى ا  لهى هستند، این است که پبر

کیها است که تهذیب نفس و تزکیه ى روح کرده باشد؛
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
 أف
ْ
د
َ
، اما منطق ق

وزى و سعادت براى  افراد طغیانگر که در راس آن فرعونیان هستند، این که پبر

عْلی  کسى است که زور بگوید و قلدرى از خود نشان دهد 
َ
يَوْمَ مَنِ اسْت

ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق

 64طه

  وظیفه ى کارگزاران حکومت اسلامی

ت علی هنگام دستیانر به خلافت ظاهرى، شخصا در بازارها قدم  لیه السلامع حصر 

مى زد، گمشده ها را راهنمانی مى کرد، ضعیفان را کمک مى کرد و از کنار فروشندگان 

یفه ى  و کسبه رد مى شد  لا و آیه ى شر
َ
ذیـن

َّ
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ریـد ُـ  برای را ما قرار مى دهیم  آخرت شای آنی

مراتبِ   گردند؛ و تمامفساد نمى  ندارند، و دنبال  اراده بلندمنسىر   در زمیر    کسانیکه

وزی را براى آن ها مى خواند.   . کار، فقط از آن متقیر  است  در پایان   و سعادت  پبر

واضع من الولاة و اهل  سپس مى فرمود: 
ّ
 اهل العدل و الت

ی
انزلت هذه الایة ف

اس؛ القدرة من
ّ
این آیه ى در باره ى زمامداران عادل و متواضع و همچنیر   الن

                                        .                      . سایر قدرتمندان از توده هاى مردم نازل شده است

ین قانونگذار  .  ایط زیر را  خداوند بهب  ِ آن شر
 ّ ین قانون آن است که مقی  بهب 

 داشته باشد 
َ
ون

ُ
وقِن

ُ
وْمٍ ی

َ
ق
ِّ
مًا ل

ْ
ك
ُ
ِ ح

َّ
 اللّ

َ
 مِن

ُ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
ْ
 وَ مَن

َ
ون

ُ
بْغ
َ
ةِ ی اهِلِیَّ

َ
ج
ْ
مَ ال

ْ
ك
ُ
ح
َ
ف
َ
أ

در حالیکه برای مردم   اینها حکم جاهلیت را مى جویند؟ آیا  50مائده 

 صاحب یقیر  کیست که حکمش بهب  از حکم خدا باشد؟
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 اشداز تمام اشار هسن  و انسان در حال و آینده آگاه ب الف

هیچ لغزش عمدى و سهوى نداشته   ج           هیچ هدف انتفاعی نداشته باشد   ب

 باشد

سد  د ایط همه در  ه                   از هیچ قدرن  نب  خواه همه باشد. این شر خبر

ین قانونگذار خداوند است .   خداوند متعال وجود دارد. بنابراین، بهب 

قرآن کریم تشکیل حکومت را به عنوان یک : دعوت به تشکیل حکومت

ورت تلق  کرده که از برحى  از آیات این معنا را مى توان استنباط کرد:                                   صر 

نساء داوری و حکومت بیر  مردم در امور اختلاف  دین  و  105در آیه  الف(. 

اجتماعی را غایت و هدف از انزال کتاب قرار داده اختلاف و منازعان  که بدون  

 .      .                                               وجود یک حاکم عادل و حکومت حل نخواهد شد 

آل عمران نبر  دعوت به تشکیل حکومت اسلامى را شاهدیم: پس  23در آیه ب(

آنها )اهل کتاب( که نصینر از کتاب به آنها داده شده . باید حاکمیت و حکومت 

قرآن را میان خود بپذیرند. از این رو دعوت به حکم الهى شده اند ولى آنها روی  

قرآن، جز با تشکیل حکومت میش  گردانند. در حالیکه اجرای احکام و اهداف

 .                                  .   باشد  نمى

مائده خداوند به پیامبر خود تأکید میکند در میان اهل کتاب  50و  49در آیه ج(

برطبق حکم الهى داوری کن، زیرا اجرای احکام و حکم کردن برطبق قرآن از امور 

 امکان پذیر است. اجتماعی است که با تشکیل حکومت 

ورت تشکیل حکومت روم 30: علامه طباطبانی براساس آیه فطری بودن ضی

بنای اسلام و احکام اسلامى را بر فطرت انسان میداند و بنابر همیر  اصل، احکام 

وری فطرت را مورد تایید اسلام قرار داده و مسئله نیاز به تشکیل حکومت را  صر 
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وریات احکام فطرت ذکر می  کند. به این جهت در میان مسلمانان  از جمله صر 

جریان سقیفه کسى  هیچ گاه از لزوم تشکیل حکومت سؤالى مطرح نشد، و یا در 

 از اصل لزوم خلیفه سؤال نکرد و یا حن  آن را انکار هم نکردند. 

ن نساء  58در تفسبر آیه : دادن ولایت و حکومت به اهلش
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
أ
َ
َ ي

َّ
 اللّ

َّ
إِن

 
َ ْ
وا الأ

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
ا  ت

َ
لِه
ْ
ه
َ
 أ
َ
اتِ إِلى

َ
 آمده که ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید. مَان

ً
 صریحا

 

 سیاست و حکومت در مدینه النبر 

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی و مدن  است، نیازهای گوناگون  از قبیل 

، اقتصادی، سیاش و اجتماعی، او را وامى دارد تا به تاسیس   نیازهای عاطق 

دازد. حکومت  بر این اساس و در راستای تامیر  این نیازها و قانونمند نمودن    ببر

نیازهای انسان و اجرا نمودن قوانیر  وضع شده، اسلام و در راس آن پیامبر 

 نبر  اقدام به تاسیس حکومت اسلامى نمودند)صلی الله علیه و آله( اکرم

و بنیانگذاران و یا اما این امر )حکومت اسلامى( ساخته و پرداخته حرکت اسلامى 

وان آن نیست؛ بلکه حقیقن  است که نصوص انکارناپذیر و قاطع اسلام و  پبر

  58حوادث ثابت تاریچ  و ساختار رسالت، آن را اثبات مى نماید و مى توان به آیات

 نساء استناد نمود 59و
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جانب وحى مورد توانانی های فکری و عملی خود را که از  )صلی الله علیه و آله(  پیامبر اکرم

و در این راستا یچ تلاش و کوشسىر کوتاهى نمى نمود.  پشتیبان  قرار مى گرفت، از ه

میان قبایل حجاز مى رفت و آنان را به ایمان و اسلام و حمایت از دعوت خویش 

فرا مى خواند و این موضوع به قرار گرفی   دو قبیله مهم مدینه یعن  اوس و خزرج 

 رفتدر مسبر ایمان تحقق پذی

)صلی  زن و مرد که در ایام حج به خدمت پیامبر اکرم 73این امر با هیئن  متشکل از

ف گردیدند و براساس تبعین  که مبن  بر اطاعت همه جانبه از  الله علیه و آله(  مشر

انجام پذیرفت، به اوج و رونق خود نایل )صلی الله علیه و آله(  تمامى دستورات پیامبر اکرم

تشکیل حکومت اسلامى در مدینه فراهم آورد. بنابراین مدینه   آمد و راه را برای

 پایگاه و مرکز حکومت نوبنیاد اسلامى قرار گرفت 

اما در این راستا مى توان به تبییر  و طرح این مسائل پرداخت که آیا اسلام و در 

 بعد از تشکیل حکومت اسلامى، تنها به تبییر  )صلی الله علیه و آله( راس آن پیامبر اکرم

 اجتماعی و سیاش نبر  دارای 
ی

رابطه انسان با خدا پرداخته است و یا برای زندکى

 اهداف و برنامه هانی است 

ان و در حقیقت عصاره ( لی الله علیه و آله)ص و آیا پیامبر اکرم از آن جهت که خاتم پیامبر

خلقت بوده است، صرفا به تبلیغ یکشی احکام الهى و عبادی پرداخته است، یا 

ی اقدام نموده است و اینک ، در صدد تامیر  نیازهای بشر
ه با آوردن کتاب آسمان 

 حکومت تاسیس نموده است؟

                        را مى توان در موارد ذیل به اختصار بیان نمود:  پاسخ به این سوالات 

حکومت به تشکیل حکومت مبادرت ورزید؛ چرا که )صلی الله علیه و آله( پیامبر اکرم -1

ی مى باشد و از این طریق امور  وری و مورد اتفاق تمامى جوامع بشر امری صر 

 .                                       متعارض افراد در جامعه سامان خواهد یافت
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 اجتماعی برخوردار است،   -2
ی

از آنجانی که اسلام از برترین قوانیر  و مقررات زندکى

هیچ نفعی به حال جامعه نخواهد داشت و  این قوانیر  بدون ضمانت اجرانی 

همچنیر  از آنجا که قانون زمان  سودمند است که اجرا و عملی گردد، بر این  

 . به تشکیل حکومت اسلامى مبادرت ورزید )صلی الله علیه و آله(  اساس پیامبر اکرم

مرکز جهان به مدینه منوره، این شهر )صلی الله علیه و آله( پس از هجرت پیامبر اکرم -3

اسلام قرار گرفت و به تشکیل حکومت در مدینه اقدام نمود و در کنار نبوت و  

 .                           وظایف تبلیعی  و ارشادی، زعامت سیاش مسلمانان را نبر  بر عهده داشت

بر اساس آیات ذیل، ریشه در آموزه )صلی الله علیه و آله( ولایت سیاش پیامبر اکرم -4

سِهِمْ حیان  دارد. های و 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
یَ مِن مِنِتر

ْ
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 بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ برِ 
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، پیغمبر از خود مومنان  الن

ی دارد و اراده و خواست او در مسائل فردی و  نسبت بدانان اولویت بیشب 

   اجتماعی مومنان، مقدم بر اراده و خواست ایشان است
ْ
طِیعُوا

َ
 أ
ْ
وا
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ه
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ُ
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ْ
همچنیر  در این ارتباط مى توان   ، طِیعُوا

   نساء اشاره نمود.   105به  
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بِيِّ
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و آنان که  الن

ها لطف فرموده یعن  با  اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسان  که خدا به آن

ان  یقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد، و اینان نیکو  پیغمبر
ّ
و صد

 رفیقان  هستند. 
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وعیت حکومت فقها در زمان غیبت         :      5بخش    دلیل مشر

ی،دوران  یبا پایان گرفی   دوران غیبت صغری،  غیبت کبر آغاز شد  غیبت کبر

که هنوز ادامه دارد. در زمان غیبت صغری، مردم مى توانستند پاسخ مسائل خود 

ی( این  را توسط نواب خاص از امام دریافت دارند ولى در این زمان )غیبت کبر

آن بزرگوار عرضه کنند   نوّاب عامکار ممکن نیست و مردم باید مسائل خود را به  

ند؛ زی را نظر آنان به حکم تخصصى که دارند و نبر  و پاسخ مسائل را از آنان بگبر

 به حکم روایان  که وارد شده، حجت است. 

صادر شد که در آن فرموده )ارواحنا فداه(  نویسد: توقیعی از ناحیه اماممرحوم کسىر مى

اند: عذر و بهانه ای برای هیچ یک از دوستان ما در تشکیک نسبت به آنچه 

دانستند که ما ش خود را به آنان واگذار ثقات ما، از ما نقل مى کنند نیست، 

 کردیم و به آنان دادیم. 

ش« از اسحاق ابن  و نبر  »شیخ طوش« و مرحوم »شیخ صدوق« و »شیخ طبر

ت مهدی در مورد وظیفه شیعه در )ارواحنا فداه( عمار نقل کرده اند: مولای ما حصر 

ارْ  زمان غیبت فرموده
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پیشامدهانی که واقع مى شود به روایت  )در حوادث و  .ف

کنندگان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت 

 خدا بر آنان مى باشم(

ش در کتاب    صائنا لنفسه، نقل کرده  )علیه السلام(  از امام صادق  احتجاجمرحوم طبر

هریک از  حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه

فقها که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوی و هوسش و مطیع فرمان  

 ( باشد، بر عوام لازم است که از او تقلید کنند. علیهم السلاممولایش )ائمه 
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ی به دست  قرار گرفت  ولى فقیه به این ترتیب امور مسلمیر  در زمان غیبت کبر

ه منصب فتوا و قضاوت و حکم برای که با نظر او باید انجام و جریان یابد، گرچ

جعل شده بود، ولى رسمیت  علیهم السلامفقها از پیش توسط ائمه معصومیر  

ت  مرجعیت و زعامت فقهای اسلام از این تاریــــخ پدید آمد و تا ظهور آن حصر 

 ادامه خواهد داشت. 

ی ولى فقیه  تعریف و تبیتر

و با چشمى دیگر به نقش    کرد مى امام راحل با یک چشم به ادله ولایت فقیه نگاه  

مردم در حکومت و بر همیر  اساس مدل جمهوری اسلامى را به وجود آورد و 

فرمود که جمهوری اسلامى نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. در ابتدا برحى  آقایان 

 به امام نامه نوشتند و گفتند در اسلام جامعه اسلامى نداریم. 

ها که قائل به جمهوریت بودند، گفتند بهب  رحى  حکومت اسلامى داریم و حن  ب

سال آینده انتخابان  برگزار نکنیم اما امام جمهوری اسلامى را به رای  10است تا 

مردم گذاشت تا به نقش کلیدی مردم در جمهوری اسلامى تاکید کند. ما 

 پذیریم،: های اسلامى و الهى مىدموکراش را در چارچوب ارزش

های اسلامى قبول کراش روشر مهار شده را در چارچوب ارزشگوییم دمو ما مى

شود و داریم و بر همیر  اساس است وقن  فردی با رای مردم رئیس جمهوری مى

های اسلامى عمل کند.                     شود، حق ندارد خلاف ارزشیا رئیس مجلس مى

تر است؟ قدمسؤال ما این است بیر  حاکمیت مردمى و حاکمیت اسلامى کدام م

ال  مسلم است که حاکمیت اسلامى و الهى مقدم است. همانگونه که در لیبر

الیسم و ارزش های آن مقدم است. ولى فقیه حافظ اسلامیت و دموکراش، لیبر

های کلان نظام را جمهوریت نظام است، ولى فقیه علاوه بر اینکه سیاست

 کند، نظارت عامه بر قوا نبر  دارد.  مشخص مى
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کند تا آنها از خط  فتار مجلس و رئیس جمهور منتخب مردم نظارت مى بر ر 

 اند. اسلامیت خارج نشود ولو اینکه آنها با رای مردم انتخاب شده

شود. باید ولى فقیه ای از عدالت عدول کند، ولایتش ساقط مى ولى فقیه ذره 

یت عامه  فرمایند وقن  فقیه، ولا نسبت به اسلام پاسخگو باشد. برحى  از فقها مى

عی نمى تواند حکم حکومن  بدهد و ولایت مطلقه او دارد، درباره الزامات شر

عی را در برنمى د. الزامات شر برحى  دیگر از فقها معتقدند ولى فقیه برای حفظ  گبر

عی حکم حکومن  بدهد و صیانت از نظام اسلامى مى تواند حن  در برابر الزامات شر

 جب الطاعه است. و حکم ولى فقیه در این باره وا 

ط از جمله عدالت، شجاعت    8برای کسى که باید ولایت عامه داشته باشد،    شر

ط به فقاهت مربوط مىو فقاهت مطرح شده که برجسته شود. یعن   ترین شر

شود ولى اینکه ولى فقیه باید اسلام شناس و فقیه برجسته باشد. اینکه گفته مى

دارد، درست است. مجمع تشخیص فقیه برای اداره جامعه نیاز به مشورت 

ی برای اداره جامعه مشورت مىمصلحت چنیر  وظیفه د. اگر  ای دارد پس رهبر گبر

قرار باشد برجسته بودن فقاهت در ولى فقیه و اسلام شناس بودن او بررش 

گان فقیه  شود، باید فقها چنیر  کاری بکنند که از همیر  رو اعضای مجلس خبر

 هستند. 

*********** 

عتقاد ما شیعیان، فقها در زمان غیبت همانند کسان  هستند که در زمان  به ا 

از سوی آن بزرگواران منصوب مى شدند. همان  )علیهم السلام( حضور امامان معصوم

المؤمنیر    در زمان حضور امبر
برای حکومت )علیه السلام( گونه که، مثلا، مالک اشب 

برای )علیه السلام( طرف امام معصوممصر منصوب شد، در زمان غیبت نبر  فقها از 

المؤمنیر  .  حکومت منصوب شده اند  آنها را تعییر  کرده است، )علیه السلام( گویا امبر
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  ولى نه به »اسم« بلکه به »عنوان«. آن عنوان  که برای زمان غیبت تعییر  شده، 

ایط« است.    »فقیه جامع الشر

المؤمنیر   مصر فرستاد، ولى مالک در بیر    مالک اشب  را برای حکومت)علیه السلام(  امبر

راه با توطئه معاویه و عمروعاص به شهادت رسید و هرگز به مصر نرسید. در 

 نبر  گاه والى منصوب، از سوی مردم کمک نمى شد. در این حالت، کاری 
مناطق 

     .                             از والى و حاکم ساخته نبود و در واقع، تکلیف از او ساقط مى گشت

ایط لازم حکومت برای یک فقیه، در یک شهر، استان  در زمان غیبت نبر  گاه شر

یا کشور وجود دارد و او مى تواند با یاری مردم به وظایف و تکالیف خویش جامه  

در گذشته، گاه این اختیارات برای یک فقیه به صورت محدود و  عمل بپوشاند. 

 مختصر وجود داشت. 

ومت قاجار، در مناطق خویش همانند یک والى یا حاکم برحى  از فقها در زمان حک 

حکومت در ظاهر به قاجاریه تعلق داشت، ولى در عمل، فقها   عمل مى کردند. 

در شهر یا روستای خویش اعمال قدرت و ولایت مى کردند و مردم نبر  به  

دستورات آنان عمل مى کردند. آنان این قدرت را داشتند که به شکایات مردم 

 و 
ی

                                       در مورد آنها قضاوت کنند و در مواردی حدود الهى را جاری سازند.  رسیدکى

این که در این موارد چگونه فقها مى توانستند به صورت محدود اعمال          . 

ایط آن زمان باز مى گردد؛ مثلا گاه حکومت مرکزی ضعیف  ولایت کنند به شر

ردی، پادشاه به دلیل گرایش مردم به یک عالم، اختیارات بود، و یا در موا 

محدودی را به او واگذار مى کرد. در هر حال، انجام وظایف و تکالیف از سوی 

در  (  لیه السلام)عیک فقیه در زمان غیبت، همانند والى منصوب از ناحیه امام معصوم

در گذشته هیچ گاه برای یک .  زمان حضور، به همراهى و یاری مردم وابسته است

 . نبود فقیه امکان اعمال ولایت به صورت مطلق 
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)ره( بر لزوم تشکیل و حکومت اقامه می کند   یكى از دلایلی که امام خمیبی

ع در مى یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها   با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شر

عظیم و پهناور اجرا مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه 

 و اداره نمى توان به وظیفه اجرای احکام الهى عمل کرد.  

ت امام)ره( به برحى  از این احکام اسلام که بدون تاسیس حکومت اسلامى،  حصر 

قابلیت اجرا پیدا نمى کنند. از طرف دیگر، احکامى وجود دارد که راجع به حفظ 

وَ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارصى  و استقلال امت اسلام است. این حکم 

ةٍ  وَّ
ُ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
عْت

َ
ط
َ
مْ مَا اسْت

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
اطِ    أعِد

َ
 رِب
ْ
که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشب  وَ مِن

وهای مسلح و دفاعی به طور کلی است و امر به آماده باشر و مراقبت  نبر

 
ی

 . همیشکی

ت امام معتقد است هر گاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل  حصر 

 
ی

مى   حکومت اسلامى به تدارکات وسیع پرداخته با حال آماده باشر کامل جنکی

، شزمیر  های ما را اشغال کرده، مسجد  ، مشن  یهودی جرئت نمى کردند بودند 

ند “تمام  اقصى ما را خراب کنند و آتش بزنند و  مردم نتواند به اقدام فوری برخبر 

اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجرای حکم خدا برنخاسته و تشکیل 

  حکومت صالح و لایق نداده اند”. 

حکومت باید به شکل خلافن    گویندما می  اهل سنتبرادران در یک نگاه، 

اداره شود. معتقدند پیامبر مکرم اسلام بعد از خودش نظام سیاش و حکومت 

را به مردم واگذار کرده. چند نوع حکومت را از نگاه خلافن  از جمله نوع سقیفه 

نفره  6شورای آن، نوع ولایتعهدی آن در دوران خلیفه دوم و نوع شورانی که 

 . خلیفه سوم بود را تجربه کردند 
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حکومت، است، شیعه معتقد  در  قائل به ولایت انتصاتر  شیعهدر نگاه دوم 

در نگاه  . است امامت و ولایت انتصانر است و امامت به دست مردم نیست

شیعه هیچ کسى بر کسى دیگر ولایت ندارد و ولایت تنها از آن خداست. از نگاه 

و لذا اند تا حکومت کنند. شیعه خداوند به پیامبر و پیامبر به ائمه ولایت داده

  ولایت فقیه ریشه در امامت دارد. 

ت، بر این باورند که در زمان غیب  ( به جز معدودی از فقهای معاصر)   فقهای شیعه

فقیه، حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم به  

وعیت  صورت نصب عام به فقها واگذار شده است.  پس در زمان غیبت، مشر

حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت، 

وعیت بخشیدن به آن.    فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشر

را پر رنگ تر  ( در زمان غیبت)  اند نقش مردم در حکومت اسلامىواستهبرحى  خ

اند: آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار  رو گفتهاز این.  کنند 

شده، ولایت عامه است؛ یعن  نصب فقها همانند نصب معصومان برای 

 بوده است. ای خاص و معیر   حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه

اند و برای معیر  شدن یک فقیه و عنوان کلی به ولایت منصوب شدهفقها به 

واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت. پس اصل 

وعیت از خداست، ولى تعییر  فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این  مشر

 . بخشیدن به حکومت فقیه دارند نقش افزون بر نقسىر است که مردم در عینیت  

، همه چبر  مملوک اوست. در بینش دیبی حق حاکمیت دیبی از آن خداست

ی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در  هیچ کس حق تصرف در چبر 

وع است که با اذن خدا باشد.  پس حاکمیت حق مردم نیست، تا  صورن  مشر

 کسى را وکیل نمایند.  بخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا  
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اشکالان  که در جای خود بر دموکراش وارد است اینکه اگر اکبر مردم حاکمیت 

وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت  . را به کسى توکیل یا تفویض کردند 

توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به کنند؟ چرا؟ همچنان که مى

توانند آن را به هر کس که بخواهند مردم است، مىفقیه واگذار کنند؟ اگر حق 

  (. 39اد سبحان  ترجمه داوود اللهى صاست)، (منبع مبان  حکومت اسلامى). واگذارند

    . و جمهوری اسلامى              نظر آیت الله بهجت فومبی درباره ولایت فقیه

ثانویه است نه  تا مجلس به دنبال نظر ولایت فقیه باشد مجلس محل عناوین 

عناوین اولیه. باید دقت شود که مجلسیان در نهایت به نظر ولى فقیه برسند و 

مجلس  نمایندگان ابتدا به نظرات ولى فقیه در زمینه های مختلف آشنا شوند. 

به دنبال نظر ولایت فقیه باشد، ولایت فقیه در همه امور مى تواند دخالت کنند 

 ( 1379/  1/  22)حسینیه هدایت آمل 

ند. نظر تفصیلی اشتاصل ولایت فقیه را قبول د  و   آیت الله بهجت تاکید داشتند

امون ولایت فقیه در ضمن مباحث قضا ایراد شده است.  همچنیر   ایشان پبر

ایشان حفظ جمهوری اسلامى و تبعیت از احکام حکومن  و مقررات و قوانیر  

دیک و صمیمى با مقام معظم جمهوری اسلامى ایران را لازم مى دانند و ارتباط نز 

ف مى ش ی داشتند و در ایامى که به شهر مقدس قم مشر ند با ایشان دیدار درهبر

 ولى فقیه باید تمام شئونات امام معصومو معتقد بودند که  .  ند ودو ملاقات مى نم

به استثنای امامت و آنچه را که مخصوص امام معصوم است داشته ( لیه السلام)ع

وگرنه در صورت عدم وجود تشکیلات بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند  باشد تا  

، دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آئیر  اسلامى عملی شود. باید   حکومن 

قانون و حاکم و حکومن  در آن حکمفرما باشد و اگر حکومت طاغوت حاکم باشد 

 .ماند و این خلاف فرض استدین مبیر  اسلامى باف  نمى
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 . ن گفتیم به دلیل عقلی و نقلی باید دین مبیر  اسلام تا قیام قیامت باف  بماند چو  

مساله ولایت پذیری و ولایت مداری دو موضوعی هستند که لازم و ملزوم 

یکدیگرند. ولایت پذیری در حوزه نظر و معرفت شناش و اندیشه ای، پایه ولایت  

اله ولایت و سلسله نظام شود. اگر ولایت پذیری نباشد و مسمداری محسوب مى

تولى به ولایت که از ولایت الله آغاز مى شود را نپذیرفته باشیم طبیعتا ولایت 

پذیری ما یا اتفاق نمى افتد یا اگر اتفاق بیفتد تصنعی خواهد بود و از روی 

دانیم که مصلحت است. مثل کسان  که ولایت فقیه را قبول ندارند و مى

ال ها. گویناند اما مىنپذیرفته  م هستیم، شبیه لیبر  
 د ما ملب 
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 ولایت فقیه استمرار نظام امامت

ى )سال  نظام امامتآیا   329با پایان یافی   دوره غیبت صغرى و آغاز غیبت کبر

ت مهدى این نظام از نو برقرار    ل الله تعالى فرجهعج  ه( پایان یافت، و پس از ظهور حصر 

« استمرار دارد. رژیم امامت، رژیمى است الهى و »نظام امامت شود یا اینکهمى

ت ندارد و در هر زمان و هر عصر وجود دارد، از عصر   انقطاع ناپذیر و دوره فب 

ت رسول اعظم   تا حال تشکیل و برقرار بوده و هست، و تا دنیا   لی الله علیه و آله صحصر 

 فرمود:  لیه السلامع چنانکه علی برقرار خواهد ماند، باف  است،
ْ
رْضُ مِن

َ ْ
و الأ

ُ
ل
ْ
خ
َ
 ت
َ
لَ

 ِ
َّ
 اللّ

ُ
ج
َ
ج
ُ
لَ ح

ُ
بْط
َ
 ت
َّ
لَ
َ
 لِئ
ً
مُورا

ْ
 مَغ

ً
ائِفا

َ
ا خ  وَ إِمَّ

ً
ورا

ُ
ه
ْ
 مَش

ً
اهِرا

َ
ا ظ ةٍ إِمَّ

َّ
ج
ُ
ِ بِح

َّ
ائِمٍ لِلّ

َ
 وَ ق

 
َ
 ب

ُ
نخواهد ماند )و این حجت( باشد خالى  زمیر  از قائمى که براى خدا حجت  ه  ینات

هاى خدا و بینات یا ظاهر و مشهور است و یا بیمناک و مستور، براى اینکه حجت

                                                                     . .                       او باطل نگردد و از بیر  نرود 

را بشناسد و به آن ایمان داشته باشد،  نظام امامت بر هر کس واجب است که

و در هر زمان و هر مکان، فقط مردم باید از این نظام اطاعت کنند، و هر کس، 

اى از دنیا که باشد و هر شغل و کارى که داشته باشد باید در هر کجا و هر نقطه  

کند که این نظام مسلط بر  هاى آن باشد، تفاوت نمى  مطیع این رژیم و برنامه

هاى غاصب در امور مداخله داشته ضاع باشد یا مسلط نباشد، و حکومتاو 

 باشند، یا نداشته باشند. 

این حکومت است و دین است و سیاست است و رژیم و نظام، پس اگر یک فرد  

مسلمان در دورترین نقاط چیر  یا اروپا یا آمریکا یا هر منطقه دیگر باشد که 

عی قدرت سیاش و اد اره امور را در دست داشته باشند، همان حکومتهاى غبر شر

خدا باشد و باید  باشد تا در نظام حکومتیک فرد باید مطیع نظام الهى امامت 

دستور العمل و برنامه کارش را از طریق نظام امامت تعییر  کند، باید فرمانبر نظام  
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د و تابعیت آن را داشته باامامت  و  ابوذر شد. باشد و از آن نظام دستور بگبر

سلمان و مقداد و عمار یاش و اینگونه شخصیتها، در حال تسلط نظام غاصب،  

بودند، و امثال علی بن یقطیر  و محمد بن اسمعیل بن بزیــــع    فرمانبر نظام امامت 

، اگر چه به ظاهر در دستگاه هارون و حکومت  بن  عباس وارد بودند، اما در  نبر 

 حکومت اید معلوم کند که تابعیتکردند. بعیر  حال از نظام امامت اطاعت مى 

باشد، خدا را قبول کرده یا حکومت طاغوت را پذیرفته است، و مؤمن به خدا مى

 یا مؤمن به طاغوت.  

که نظام امامت، رژیم دائم و مستمر است، همیشه و در تمام   شیعه  طبق مذهب

ایط، تابعیت عی یک فریضه اساش و عمده است. حکومت  حکومت شر شر

ِ ص ذات خدا است: مخصو 
َّ
 للّ

ّ
مُ إلَ

ْ
ک
ُ
ح
ْ
و باید فقط خدا پرستش و اطاعت  إِنِ ال

براى او خالص باشد و مردم در برابر حکومت و سلطنت و رژیم شود و اطاعت 

 : او خاضع و فرمانبر باشند 
ُ
اه
َّ
 إی

ّ
وا إِلَ

ُ
عْبُد

َ
 ت
ّ
لَ
َ
مَرَ أ

َ
یَ خلِ مُ أ   صتر

َ
 ل
ُ
  ه

ّ
دین قیم و  ینالد

 ذلِ مستقیم، این است  
َ
   ک

ّ
 الد

ُ
   ین

َ
خدا، و تابعیت  رژیم امامت، یعن  حکومت    میّ الق

خدا زیسی   و به حکومت   این رژیم، تسلیم حکم خدا بودن و در منطقه حکومت

 غبر خدا عقیده نداشی   است. 

حضور داشتند و غاصبان حکومت، علیهم السلام    کند در اعصارى که ائمه  تفاوت نمى

ى که امامانع از مداخله رسمى آنها در کارها بودنم ارواحنا  د، یا در عصر غیبت کبر

د و  غایب مى  فداه باشند، باید هر مسلمان  در این رژیم )نظام امامت( فرمان ببر

د.   شناسنامه حقیق  خود را از این حکومت  بگبر

بود که در واقعه تحریم تنباکو، حکومت انگلستان را این حکومت و نظام امامت  

را در به زانو در آورد و رشته استبداد ناصر الدین شاه را قطع کرد و استعمارگران 

 بیم و هراس انداخت. 
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و این ملت مسلمان و شیعه ایران بود که در این واقعه به دنیا اعلام کرد که 

ى آن با آیت الله مرحوم ازى تابعیت رژیمى را دارد که رهبر زاى شبر و  . است مبر

 تابعیت رژیم استبدادى ناصر الدین شاه را ندارد.  

هاى اسلامى است که  ترین برنامه  ترین و سازندهیکی از انقلانر  نظام امامت 

د مقاصد و اهداف اسلام، امر به معروف و  آمتاسفانه از  ن بطور کامل در پیشبر

نانکه باید به  شود، و چنهى از منکر و مبارزه با تجاوز و استضعاف، استفاده نمى

عموم تبلیغ نشده و ایمان به این نظام و ابعاد آن و تعهدان  که مؤمن به این نظام  

 شود. دارد، در یک سطح همگان  و با اهمیت عرضه نمى

  
ی

هاى جامعه، از عدم توجه به این تمام یا عمده نقاط ضعف و عقب ماندکى

م نبودن به لوازم عقیده به امامت و  برنامه و مشخص نکردن تابعیت و ملب  

و اینکه بسیارى امامت را در عصر حاصر  یک امر    نشناخی   آن، مایه گرفته است،

ان و عصر حضور امام  شمارند و آن را مربوط به دور  اعتقادى خارج از عمل مى

دانند که هم اکنون نبر  نظام امامت قائم و بر پا است و فقط  دانند، و نمى مى

عقیده به نظام امامت و حکومت  آن، راه نجات دنیا و عقنر است.  تبعیت از 

 دارد، و شعبه
ی

عی، در تمام شؤون، قدرت سازندکى اى از عقیده توحید خالص  شر

یف معروف:    و حدیث  است که از آن انفکاک ندارد   وَ لمَ یعرِف اِمامَ شر
َ
مَن مات

 جاهِلیة
ً
ة
َ
 مَیت

َ
مانِهِ,مات

َ
 ز

همیر  استمرار و همیر  لزوم اطاعت دائم و در تمام اعصار و ازمنه و مناطق را 

اى از عقیده به توحید و نماید و چون عقیده به نظام امامت رشتهتایید مى

د و امام زمان خود را نشناخته حق است، هر کس بم خدا و سلطنت حکومت بر

باشد، به مردن جاهلیت مرده است. و چون اطاعت داشی   از نظامات دیگر،  

ک فکرى و عملی است  . یک نوع شر
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ت صادق دین     لا دین لمن دان الله بولایة امام جائر لیس من الله:  لیه السلام  عحصر 

نیست از براى کسى که خدا را به ولایت پیشواى ستمکارى که از جانب خدا 

ى سیاش، و  نیست، عبادت کند. از امثال این احادیث اهمیت امامت و رهبر

گردد و اینکه اگر ملن  و فردى در این اصل مسامحه نقش آن در اجتماع معلوم مى

عی  بودن آن، اعتنا نداشته کند و به نظامى که بر اوضاع مسلط است و به شر

باشد و در این موضوع خود را مسؤول نشمارد )اگر چه در کارهاى دیگرش مواظب 

ع باشد( مستحق باز خواست و عذاب خواهد شد. و نبر  از این   دستورات شر

شود که نظام امامت، نظام محدودى نبوده و مستمر و احادیث استفاده مى

نیست همیشه منعقد است و هیچگاه باشد و به عصر حضور منحصر  جاودان مى

 تعطیل نشده و نخواهد شد. 

عی بر این اساس برقرار است و هیچ کس در ترک  در عصر ما نبر  حکومت شر

ل عج  اطاعت آن و قبول نظامات دیگر معذور نیست و عقیده به وجود امام عصر

ت معنایش اعتقاد به وجود حکومت الله تعالى فرجه عی و ل و حیات آن حصر  زوم شر

ایط است ما یک . اطاعت از اوامر و پیشنهادها و دستورات فقهاى جامع الشر

و  و له الامر، و هو الحاکم، و هو السلطان  له الحکماى توحیدى داریم عقیده 

حکم براى خدا است، و فرمان مختص ذات او است   ... هو الولى، و هو المولى، و  

هیچکس و هیچ گروه بر  و... و حاکم او است و سلطان و ولى و مولى او است 

تواند حکومت کند، ولایت و سلطنت ندارد، مگر باذن الله و به حکم کسى نمى 

خدا و داخل در سلطان الله، و مطیع حکومت  خدا، و همه مردم باید در تحت

جانب الله نیستند،   از پس حکومتهانی که  .  احکام الله و ساکن مملکت الله باشند 

اى که باشند، باطل، و اطاعت از آنها بالذات حرام است،   طبق هر رژیم و برنامه

عی و واجب الاتباع است  و فقط حکومت   کسان  که از جانب آنها نیابت دارند، شر
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 و آیات قرآن حقیقت و دلیل ولایت فقیه     :             6خش ب

سازد که قرآن رهنمودهاى مهم واقعیّت را آشکار مى، این تدبر و اندیشه در آیات

 و ارزنده
ی

وعیّت آن و ویژکى ایط مشر هاى اى را در باب سیاست و حاکمیّت و شر

احراز پیشوانی مسلمانان هستند، ارائه نموده که تفصیل آن  افرادى که شایسته

بتوانند زمامدارى قرآن کریم کافران را از اینکه    توان شاغ گرفت. را از منابعِ قرآن  مى

ند، ممنوع ساخته:  ى جامعه اسلامى را بر عهده گبر ُ  و رهبر
ّ
عَلَ اللّ

ْ
ج
َ
ن ی

َ
وَ ل

 
ً
یَ سَبِیلَ مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لی
َ
 ع
َ
افِرِین

َ
ک
ْ
 ( 141)نساء  لِل

 نكرده رهى باز يكتا اله                 كه در هيچ هنگامه و هيچگاه

ه گردند كفار دين  ی                   كه تا چبر  بر افراد مؤمن به روى زمتر

دارى از فاسقان و گناهکاران را ممنوع کرده و به  همچنیر  اطاعت و فرمانبر

وی از آنها را نمى مسلمانان اجازه .  دهدپبر یَ فِتر مُشِْ
ْ
مْرَ ال

َ
طِیعُوا أ

ُ
 ت
َ
 151شعرا وَ لَ

ان   كه هستند اشافكار اين شان                  اطاعت نسازيد زين رهبر

 
َ
ون

ُ
صْلِح

ُ
 ی
َ
رْضِ وَ لَ

َ ْ
ِ الأ

ی
 ف

َ
ون

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ی
َ
ذِین

َّ
 ( 152و 151)شعراءال

ی بس فساد  نه دنبال صلحند هرگز نه داد                  نمايند روى زمتر

رسد و والى و حاکم سیاش مسلمانان باید بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى

از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد. در این میان، قرآن یکی دیگر  

وى و اطاعت از دیگران را، آگاهى کاف  و اطلاع دقیق از حق بیان  ایط پبر از شر

 دارد مى
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

َ
دِي إِلى

ْ
ه
َ
 ي
ْ
مَن

َ
 ف
َ
مْ  أ

ُ
ك
َ
مٰا ل

َ
دىٰ ف

ْ
ه
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ّٰ
ي إِلا

ِّ
هِد
َ
 ي
ٰ
 لا
ْ
ن مَّ
َ
بَعَ أ

َّ
ت
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ق
َ
ح
َ
 أ

 
َ
مُون

ُ
ك
ْ
ح
َ
يْفَ ت

َ
 (35)یونسك

وى اوارتر كيست بر پبر  رهروى ۀچه كس هست شايست             شی

 جدا كرده راه حيات از فنا             كاو بود خلق را رهنما  كسى

ی      يا آنكه خود هست محتاج اين و   كه گردد هدايت به راه يمتر

كان را چه آمد كنون شما   كه خوانيد بتهاى فاتی و دون               مشر
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یّت را مورد   این آیه، بر مبناى درک فطرى انسانها، عقل و وجدان عمومى بشر

خواهید راهبر و راهنمای پرسد: شما چه کسى را مىخطاب قرار داده و از آنان مى 

وى کنید؟ کسى که  خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پبر

بر درست باید دست نیاز به سوى شناسد( براى یافی   مس)چون راه حق را نمى

دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى که راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان  

باشد؟ این پرسسىر است که قرآن کریم از فطرت هدایت به سوى حق را دارا مى

 انسانها دارد. 

یابد و نیازى به و پاسخ آن را هر انسان  که به فطرت خویش توجّه کند، مى

یفه در زمینه  تدلال و برهان ندارد. این آیهاس ولایت و حاکمیّت سیاش مطرح   شر

شود. در آنجا هم به حکم آنکه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاش و مى

م شمرند، قابل جریان است.  وى کنند و دستورات آن را محب   حکومت پبر

 طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى که از  
ی

هاى لازم براى نظر ویژکى

ى، مثل کفایت و مدیریّت، هیچ کاسن   ای ندارند، اما یکی داراى ولایت و رهبر

ت، حکم و  فقاهت است )این توان را دارد که با مراجعه
ّ
مستقیم به کتاب و سن

 فرمان الهى را استنباط کند و طبق قانون الهى جامعه را اداره کند( 

مستقیم به کتاب و  فهم حکم خداوند، از مراجعهو دیگری فاقد آن است )براى 

سنت ناتوان است و باید شاغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد( کدام یک 

ى و امامت کدام یک رضایت دارد؟  باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبر

و تواند مسبر هدایت را خودش بشناسد آیا جز آن است که تنها فرد اول که مى

دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟                                        ارائه دهد، باید عهده 

در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق و باطل و صواب و فساد است؛ اگر 

وى از فرد اول باشد، به حکم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر د ومى پبر
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د، راه باطل و فساد طّى شده و مورد عتاب قرآن قرار مى  د امام و پیشوا قرار گبر گبر

  که
َ
مُون

ُ
ک
ْ
ح
َ
یْفَ ت

َ
مْ ک

ُ
ک
َ
مَا ل

َ
یعت را ف نظبر این آیه، که علم به دین و آگاهى از شر

وعیّت و اطاعت قرار مى   دهد، ملاک مشر

ت ابراهیم  مریم  43آیه ا  شپرست خود، آزر نقل شدهبه )علیه السلام( از زبان حصر 
َ
ی

ا 
ًّ
ا سَوِی

ً
اط  ضَِ

َ
دِک

ْ
ه
َ
ِ أ
بِعْبی

َّ
ات
َ
 ف
َ
تِک

ْ
أ
َ
مْ ی

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
ِ مِن

اءتی
َ
 ج

ْ
د
َ
 ق
تِ إِتیِّ

َ
ب
َ
 أ

 كه هرگز نياموختندت دگر     به من علمى آموختند اى پدر

 كه من هم نشانت دهم راه راست اطاعت كن از من، تو تر كم وكاست

ت ابراهیم  آیهطبق این  وى منوط به علم حصر  یفه، وجوب تبعیّت و پبر شر

وى از او، که در  باشد. در این آیهمى ، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پبر

در حدیث ولایت و حاکمیّت سیاش مطرح است.    اى، از جمله در زمینههر زمینه

ی شیعه و سبی   لا چنیر  رسیده صلی الله علیه و آله(  از رسول خدا  متواتر بتر
َ
 مات

ْ
مَن

 
ً
 جاهِلِیَة

ً
ة
َ
 مِیت

َ
، مات

ُ
 اِمامَه

ُ
عْرِف

َ
د و امام زمان خودش را نشناسد   ی کسى که بمبر

 2)کاف  ج )آن امام که واجب الاطاعه بوده( مرده است بمانند مردن جاهلیت

شناخته و در هر دوره اى براى مسلمیر  واجب است امام زمان خود را ( 208ص

تابعش شوند تا آن رهبر الهى آنان را به حق و حقیقت دانا ساخته و جامعه را بر  

پایه عدل استوار سازد و از هر انحراف  و فسادى باز دارد و آنانرا از تجاوز ستمگران 

و کسى می شود که نفسش مایل است و امامش نگهدارد.   خواهى نخواهى پبر

که خودش هست، امام جاهل به حق و حقیقت،  او را به جات  می کشاند

خودخواه و خودپرست، مامومش را نبر  مثل خودش مى کند و در هر فتنه و 

ناسٍ بِاِمامِهِمْ فسادى او را در مى آورد 
ُ
لَّ ا

ُ
وا ک

ُ
ع
ْ
د
َ
وْمَ ن

َ
  ( 71اشاء)  ی

 كه هر امب  را بيايد ندا                به ياد آر روزى كه آيد فرا

 همه پيشوايانتان در كنار                        نزديك پروردگاربياييد 
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ى اختیار مى کند   اگر اطراف رهبر الهى گرد نیامدند قهرا هر  گروهى براى خود رهبر

و این اختلاف و تفرقه و تشتت آرا، اجتماع را در وادى جهالت فرو مى برد و به 

ونریزى یکدیگر و نا امن  مى  ایجاد هر فتنه و فسادى وا مى دارد تا به جنگ و خ

کشاند و در نتیجه طاغون  با کسب قدرت بر همه آنان مسلط شده و آنچه نباید 

و امامتنا نظاما مى فرماید  )سلام الله علیها(  صدیقه زهرا   اطمیهدر خطبه ف  بکند، مى کند. 

خداوند، امامت ما اهل بیت را قرار داد تا ملت اسلام نظم پیدا کنند، یک للملة 

و شیاطیر  و ستمگران پارچه و منسجم گردند و در نتیجه از هر آفن  در امان باشند  

ه گردند  . نتوانند بر آنان چبر

  قلعه مستحکم اسلام ه،یفق تیولا 

در اندیشه سیاش اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و 

ولایت فقیه گرچه از اصول دین نیست، ولى از آنها جدا .  قابل بحث بوده است  

هم نیست. بحث ولایت فقیه، در استمرار اهداف و فلسفه امامت قابل طرح  

 اجتماعی جامعه است. وظایق  که در مسئله امامت برای حکومت دین  و تدببر 

 دین  بر شمرده مى شود، در گفتمان ولایت فقیه نبر  مورد توجه هست. 

حساسین  که بحث حکومت و دولت، در شنوشت جامعه و سعادت آن دارد و 

ش توحید و عدل،  تاثبر شگرف  که، خواسته یا ناخواسته، بر ایمان مردم، گسب 

، تنظیم روابط سیاش، اجتماعی،  اقامه نماز و زکات و عموم فرایض دین 

 از فساد و 
ی

ه بر اساس موازین اسلامى، بازدارندکى فحشا و ستم و  اقتصادی و غبر

استکبار، مبارزه با مظاهر شیطان  و طاغوت و سلطه گری، دفاع واقعی از حقوق 

تمامى مردم بویژه محرومان در برابر چپاولگران و شمایه داران، ایجاد مانع در ش  

ش قسط و ارزش های اخلاف   راه شمایه سالاری و ترسیم اهداف عالیه برای گسب 

 دارد، همچنیر  ب
اعث مى شود که فردی که سودای دین در دل دارد،  و انسان 
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دازد و بر   نتواند بحث ولایت فقیه را نر اهمیت بخواند و بهای لازم را برای آن نبر

عکس، طبیعی است فردی که از آموزه های دین  بیگانه است و اهداف آن را 

به  سعادت خود نمى داند و یا با آنها ش سازش ندارد، نه تنها علاقه ای نسبت 

این بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض 

 و امیال خاص خود را دنبال کند. 

د، در واقع، مقدم بر آنها و   گر چه ولایت فقیه در ردیف فروع دین قرار نمى گبر

روح حاکم بر جمیع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهى ازمنکر  

ت با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه حج ابراهیمى، تا پرداخت و موالا 

 در حیطه مباحث مربوط به ولایت فقیه و اهداف و 
ی

زکات و خمس، همکی

د.    آرمانهای آن قرار دارد و در ادله ولایت فقیه، مورد توجه و استشهاد قرار مى گبر

 ...  و الحکومه بشوونهاالاسلام ه بر اساس همیر  اندیشه، امام خمین  فرمود

اسلام، حکومت با شوون آن است و  من الولایه علی جمیع الامور السلطانیه

احکام، قوانیر  اسلام و شان  از شوون حکومت آن است؛ احکام و فروع دین، 

مطلوب ذان  و هدف اولیه نیست و وسیله و ابزاری برای تحقق و اجرای حکومت 

گردد و فقیه قلعه مستحکم اسلام است؛ اسلامى و بسط عدالت محسوب مى  

)امام  همچون قلعه اطراف شهر که از آن محافظت مى کند و نگهبان آن است

 ( 472ص 2خمین  کتاب البیع ج

و در جای دیگری فرمود: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله 

از و روزه و  است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حن  نم

 .                                                                           (452ص 20)صحیفه ی نور ج حج است

 حوزه علمیه :  منبع
ی

 ولایت فقیه، مرکز پژوهش های فرهنکی
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 اثبات ولایت فقیه در روایات      :                  7خش ب

مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامى، پیوند محکمى با فروع دین دارد و ضامن  

فرمود: اسلام بر پنج پایه  )علیه السلام(  اجرا و وسیله تحقق آنهاست. چنانکه امام باقر

. زراره پرسید: کدام یک از اینها، بر نماز، زکات، حج و روزه و ولایتبنا شده: 

برتری دارد چون کلید راهگشای آنهاست و  ولایتبقیه، برتری دارد؟ فرمود: 

 (18.19ص 2)اصول کاف  جحاکم )جامعه را( به سوی آنها هدایت مى کند 

شنیدم جابر بن عبد الله انصاری میگفت: هنگامى که  ..... : ابن بابویه گوید: 

ت محمّد ش حصر  م(  خداوند عزّوجلّ بر پیامبر
ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
این آیه را نازل کرد: )صلی

عرض کردم: یا رسول الله، خدا و رسولش را شناختیم، اولى الأمر که خداوند 

 .                                   اطاعتشان را به طاعت شما مقرون ساخته است کیانند؟      

ت فرمود: ای جابر!  آنان امامان مسلمیر  پس از من هستند. اوّلشان آن حصری

 ، ، سپس علّی بن الحسیر  علّی بن انر طالب است، سپس حسن، سپس حسیر 

سپس محمّد بن علی که در تورات به باقر معروف است و تو  ای جابر او را درک 

 را ملاقات کردی، سلام مرا به او برسان.   خواهى کرد. پس هرگاه او 

پس از او، صادق جعفر بن محمّد، سپس موش بن جعفر، سپس علّی بن موش، 

سپس محمّد بن علی، سپس علّی بن محمّد، سپس حسن بن علی، سپس همنام 

زمیر  و بقیّه الله در میان بندگانش فرزند حسن بن  کنیه ام حجّت خدا در وهم  

ان علی، آنکه خداوند ی که یادش متعالى است ]به دستان او[ خاوران ]و باخب 

زمیر  را فتح خواهد کرد[؛ آنکه از شیعیان و دوستانش غیبن  خواهد داشت که 

ماند مگر کسى که خداوند دلش   در زمان غیبتش، بر اعتقاد به امامتش ثابت نمى

                                               . .                                  را برای ایمان آزموده باشد 

ت[ عرضه داشتم:   جابر یا رسول الله، آیا شیعیانش را نفعی   گوید: ]به آن حصر 

http://tahlil88.blogfa.com/post/646
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ی   از او در زمان غیبت هست؟ فرمود: آری؛ سوگند به آنکه مرا به پیغمبر

ند و به ولایت  مبعوث ساخت، آنها در عصر غیبت، به نور او روشنات  میگبر

ند گرچه ابری آن را او نفع م ند؛ همچنانکه مردم از نور خورشید سود میبر یبر

این از مکنون شّ الهى و مخزون علم اوست، آن را جز از ، ای جابربپوشاند. 

 اهلش مخق  بدار. 

وبَ    ابن بابویه )شیخ صدوق(،
ُ
دِ بْنِ یَعْق دِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

 عَنْ إِسْحَا
ْ
د
َ
 ق
ً
ابا
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 یُوصِلَ لِى کِت
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        مهم ترین آن ها عبارتند از:  ،فقیهان شیعه روایت هانی برای اثبات ولایت فقیه

یف امام زمان . 1     .  یف(  توقیع شر خطاب به اسحاق بن )عجل الله تعالى فرجه الشر

 : ا یعقوب کلین 
َ
دِیثِن

َ
 رُوَاةِ ح

َ
ا إِلى

َ
ارْجِعُوا فِیه

َ
 ف
ُ
وَاقِعَة

ْ
 ال
ُ
وَادِث

َ
ح
ْ
ا ال مَّ

َ
اما در   ..... وَ أ

پیش آمدهای روزگار به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ چرا که آنان حجت من بر  

 شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم. 

صاحب جواهر در توضیح این روایت مى فرماید: »ظاهر این جمله به روشن  

یف(  دلالت دارد که فقیه، حجّت امام زمان  و دارای تمام اختیاران  )عجل الله تعالى فرجه الشر

ت داده است«.   است که خداوند تعالى به آن حصر 

علمای الهى   »مجراهای امر در احکام به دست)علیه السلام(:    روایت امام حسیر    . 2

                                 ( 238است که امیر  بر حلال و حرام خدا هستند«. )تحف العقول، ص 
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:  قال رسول الله)علیه السلام(،  روایت امام صادق . 3 )صلی الله علیه و آله   به نقل سکون 

مَناءُ الرّسُلِ و سلم(: 
ُ
هاءُ أ

َ
ق
ُ
  الف

ی
لوُا ف

ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ی

َ
نیامال

ّ
خولهم الد

ُ
. قِیلَ یا رَسول الله وَ ما د

نیا؟ قالَ: 
ّ
مْ  ف  الد

ُ
مْ عَلی دیِنِک

ُ
رُوه

َ
احذ

َ
، ف

َ
عَلوُا ذلِک

َ
اذا ف

َ
انِ. ف

َ
ط
ْ
 السّل

ُ
باع

ّ
فقیهان، ؛  ات

انند لذایذ و ثروتهای ناروای( دنیا  تا هنگامی که وارد )مطامع و امانت داران پیامبر

مى  پیغمبر خدا، وارد شدنشان به دنیا چیست. گفته شد: ای . نشده باشند

وی کردن قدرت حاکمه. بنابراین اگر چنان کردند، بایسن  از آنها بر  فرماید: پبر

سید و ، ج  پرهبر  کنید  دینتان بب   .                                                   ( 46، ص  1. )کاف 

  : )علیه السلام( روایت علی بن حمزه از امام کاظم  . 4
ُ
هاءُ حصُون

َ
ق
ُ
یَ الف  المؤمِنتر

َّ
لِان

ینه لها
َ
حِصنِ سُورِ المَد

َ
مؤمنان فقیه، دژهای محکم و استوار ... ؛ الاسلامِ ک

اسلام هستند، همان گونه که دژها و حصارهای اطراف شهر، شهر را 

، ج .... محافظت می کنند   .                                                  (28، ص 1)کاف 

به نقل از شیخ صدوق  )علیه السلام(    از زبان علی)صلی الله علیه و آله(  روایت پیامبر    . 5

ه الفقیه:  »خدایا به جانشینان من رحمت عطا کن«. پرسیدند: در من لا یحصر 

»کسان  هستند که پس از »یا رسول الله! جانشینان شما کیستند؟« فرمودند: 

 من مى آیند و حدیث و سنت مرا روایت مى کنند«. 

ولایت فقیه در تداوم و استمرار اصل نبوت و حرکت انبیاء و اوصیاء الهى  

همان اصلی که شیعه را از دیگر مسلمیر  جدا مى کند. با غیبت امام  است،

یف( معصوم در باب اهمیت نایب ایشان باید گفت حکمى که )عجل الله تعال فرجه الشر

کند مانند حکم امام معصوم بوده و پذیرش آن بر سایرین واجب است صادر مى

کردن حکم معصوم بوده و آن هم در حکم رد کردن حکم و رد کردن آن در حکم رد 

ک به اوست. از این رو آحاد ملت اعم از مردم و مسئولیر   خدا و در نتیجه شر

میت ولى فقیه به عنوان ولى امر مسلمیر  را یک هدیه الهى دانسته و از باید حاک
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آن حفاظت و پشتیبان  کنند. آنچه بیش از همه از لحاظ لفظ  در جامعه رواج 

پذیری هم حد نهانی را برحى  صرفا   دارد بحث ولایت پذیری است. در باب ولایت

به این صورت که اگر    به اطاعت از دستورات و احکام ولى فقیه خلاصه مى کنند. 

مقام ولایت حکمى را صادر کرد مردم و مسئولیر  از آن اطاعت کنند اما مادام که 

 مقام ولایت حکم صادر نکرده تکلیق  بر دوش دیگران نیست. 

ورت  ورت ندارد منکر ضی هرکس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضی

ی اسلام را انکار اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و    دین مبتر
 

جاودانكى

 کرده است. 

 نقش ولایت فقیه

ی  ذکر نشدن اصل ولایت فقیه در  علت اساش شکست نهضت های پیشتر

ت امام )ره( نگران بودند که نکند انقلانر که به دست قانون اساش بوده. 
حصر 

اسلامى از دست ملت وزی رسیده، توسط عده ای با افکار غرنر و غبر  مردم به پبر

خارج شود از این رو ایشان به ذکر شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساش توجه 

سبر حوادث در طول انقلاب نشان میدهد که اگر تدببر و درایت   . ویژه ای داشتند 

ولایت فقیه در این نظام نبود، دیکتاتوری و انحرافات بسیاری رخ مى داد که 

کرد. در نظام اسلامى، حکومت و ولایت  انقلاب را از مسبر اصلی خود خارج مى  

اهمیت دارد نه دولت ها با سلائق مختلف، البته اگر دولت ها هماهنگ با دو 

ی حاکم مى شود. دشمنان داخلی و  فت و آرامش بیشب  اصل فوق باشند پیشر

خارحىر دقیقا حکومت و ولایت را نشانه رفته و هزینه های کلان  برای فاصله 

دو اصل را صرف میکنند و رسانه های مزدور آمریکانی و   انداخی   مردم از این

 ولایت و حکومت را هدف گرفته اند.  انگلیسى و صهیونیسن  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bhd6OnIO&id=4B3842E056A918B5D622EE86FA95199204A90B22&thid=OIP.-hd6OnIOgjbLPEEGgezGnQHaEK&mediaurl=https://img.dalfak.com/74/741883059-4095797281.jpg&exph=360&expw=640&q=%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa+%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87&simid=608027455895111848&selectedIndex=27
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 اگر ولى فقیه معصوم نیست چرا اطاعت از وی واجب است؟

روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولى 

 ادعانی نکرده. ا 
ه عملی شیعیان توجه کنیم، مى فقیه نبوده و حن  چنیر  گر به سبر

یابیم آن ها نر چون و چرا از مراجع، تقلید مى کرده اند و به فتوای آنان عمل مى  

در حالى که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغیبر    نموده اند،

 فتوای مرجع مى فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد که قطعا اشتباه هم کرده، زیرا 

یا فتوای پیشیر  او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنیر  از اختلاف فتاوای 

مراجع معلوم مى شود بعصى  از آنان دچار خطای در فتوا شده اند، ولى با این 

 حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد. 

ه طرح مساله معصوم نبودن ولى فقیه  ی  انگبر

اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رییس در هر حکومن  وارد است، ولى اگر  

این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح مى گردد و در مورد نظام های دیگر 

این اشکال مطرح نمى شود، ما را به این برداشت رهنمون مى شود که غرض مطرح 

                                            ی نظام اسلامى است، کنندگان از طرح این گونه اشکالات شکسی   قداست رهبر 

زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان 

اگر با یک فرمان امام راحل)ره( حصر آبادان شکسته شد، به علت این بود  بوده.  

فت با امر ایشان جایز  که به ذهن هیچ یک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخال

است یا نه. چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامى رسیده 

         .                                                                                         اند، این اشکالات طرح مى شود.  

یافت جواب حق مطرح نمى گردد، پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای در 

ه این اشکال تراشر امور دیگری است.   بلکه انگبر 
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)ره( و اختیارات ولى فقیه:                   8بخش   امام خمیبی

عی   ت امام خمین  )ره( به مناصب قضاوت، اجرای حدود، اخذ مالیات شر حصر 

، ولایت بر صغبر و   و خراج، اخذ خمس و زکات و صرف آن در مصالح مسلمیر 

 سفیه و . . . به عنوان اختیارات ولى فقیه اشارات صریــــح دارند. 

ف مى فرمایند  ت امام در تبیییر  حدود اختیارات فقیه در دروس نجف اشر :  حصر 

ثابت است، علیهم السلام    و ائمه)صلی الله علیه و آله(  برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر 

بیر  از آنچه که به حکومت و سیاست بر مى گردد، محقق است و فرق گذاردن ) 

معقول نیست، چرا که والى مجری  ( و فقیهعلیهم السلام  و ائمه)صلی الله علیه و آله( پیامبر 

نده خراج و سایر مالیات و متصرف در احکام شر  یعت و مقیم حدود الهى و گبر

 آنهاست به آنچه صلاح مسلمیر  است

نسبت به مالکیت خصوصى و حد آن اگرچه عده ای را نظر بر آن است که جز 

عی، مانند پرداخت خمس و زکات، حد دیگری بر آن نیست اما  تحدیدهای شر

ت امام در این باره مى فرمایند: یکی  تب بر ولایت فقیه حصر  هانی که مب 
 از چبر 

 است. . . تحدید این امور است. 

م شمرده است لکن ولى امر مى  مالکیت را در عیر  حالى که شارع مقدس محب 

تواند همیر  مالکیت محدودی که مى بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمیر  است 

وع را محدودش کند به یک حد معین  و با حکم فق یه از او همیر  مالکیت مشر

 مصادره شود. 

 تاکنون به دست مى آید که :  

 ،
ً
محدوده اختیارات فقیه و اختیارات معصوم از آن جهت که حاکم است اولا

 یکسان است
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 :
ً
اختیارات آنان در چارچوب احکام فرعی نیست، و در صورت وجود  ثانیا

مصلحت در امور جزنی و فرعی آن دو اختیار دارند و قادر به جعل قانون در  

عی هستند.   محدوده مباحات یا تعطیل و تحدید احکام جزنی و شر

ت امام در کتاب البیع نبر  تعببر ولایت  را برای فقیه  عامهو  مطلقهگرچه حصر 

به کار برده بودند، اما طرح جدی و بیان مصادیق آن در سالهای آخر حیات ایشان 

 محقق شد. 

فرماید :                         مى آن  درباره ولایت فقیه و محدوده اختیارات الله بهجتآیت

اسلام آخرین دین، و احکام و قوانیر  اسلام آخرین مقرران  است   دانیم که دینمى

ی بعد از خاتم انبیا الله صلی  که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است، و پیغمبر

و کتانر آسمان  بعد از قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید نخواهد آمد  علیه و آله  

ت اهل این کتاب تا قیام قیامت، کتاب قانون بوده و ع ، السلامعلیهم بیت پیامبر اکرم    ب 

  مبیرّ  آن باشند. 

ت حجت و معصوم الله علیه و آله  صلی و نبر  روشن است که امت محمدی در زمان حصر 

لو با  توانند وظیفه خود را و حق، هر چند در زندان یا در حال تبعید باشند، مى

مشقت بسیار و تحمل مشکلات فراوان به دست آورند. ولى سخن درباره زمان  

ای حجت حق است که در این موقعیت نمى  توان برای مسئله بیش از غیبت کبر

 سه صورت فرض کرد : 

 کتاب خدا و احکام و قوانیر  دین تعطیل شود؛  . 1

                                                  .                                      خود به خود بماند، یعن  خودش وسیله ابقای خود باشد؛  . 2

ایط نیاز به شپرست و حاکم و مبیرّ  دارد که همان ولى امر و مجتهد جامع  . 3 الشر

 است. جامعه مسلمیر  را باید ولى امر به همت شئونات و ابعاد آن اداره کند
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 ولایت فقیه ضد استبداد

 در نظام اسلامى خدا و قانون الهى است نه شخص فقیه. ولى فقیه حاکم اصلی

مى فرماید: )صلی الله علیه و آله(  خداوند خطاب به پیامبر .  تنها مجری احکام الهى است

یَ  خائِنتر
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ن
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َ
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ْ
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َ
ز
ْ
ن
َ
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َّ
إِن

 
ً
صيما

َ
 مردم طبق آن رأنی که خ

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا در بیر 

، پس جانب خیا نتکاران را خدا به تو نمایانده است و تعلیم فرموده، حکم کن 

تو مبعوث شده ای تا در بیر  مردم حکومت کن  ولى نه به میل  ( 105مگبر )نساء 

 خود بلکه آن طوری که خدا مى خواهد. 

ی جز تامیر  منافع   وظیفه ولى فقیه تحکیم و تقویت جامعه اسلامى است و به چبر 

ی که  و مصالح مردمى )نه شخص( در چارچوب قانون الهى نمى اندیشد چبر 

زای  تاریــــخ آن را ثابت کرده است.  تجربه وقایعی چون ماجرای تنباکو و فتوای مبر

ازی جریان انقلاب اسلامى و قطع شر اجانب از کشور و موارد بسیار دیگر در   شبر

 همیر  دهه های اخبر شاهد بر این مدعاست. 

، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. و همه موظف به   در حکومت ولانی

ع مىرعایتِ دقیقِ   باشند و تشکیل چنیر  حکومن  بدون  حدودِ قانون و موازین شر

 رضایت مردم نیست. 

را از مکه به مدینه  )صلی الله علیه و آله( در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم

ت شکل نگرفت. در حوادث پس از  دعوت ننمودند، حکومت ولانی آن حصر 

ت هم، چون مردم در   )علیه السلام(  ابتدا اقبال نشان ندادند، امام علیرحلت آن حصر 

براى کسب زمامدارى و ولایت، با تکیه بر قبضه شمشبر وارد میدان کارزار 

سال، وقن  مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند   25نگردید؛ بلکه پس از  

 و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاصر  به اعمال ولایت گشت 
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بنابراین، استبداد با ولایت در دو قطب    لانی خویش را سامان داد. و حکومت و 

ند و در هیچ فرصى  قابل جمع نیستند. امّا اینکه گفته شده متضاد قرار مى  گبر

عی همچنان باف  است              .                                                            ولایت فقیه استبدادى است و استبداد، با رنگ شر

، این شبهه پیش از آنکه مبتن  بر تحلیل آموزه   .  هاى دین اسلام از نظر تاریچ 

 
ی

ى است که و ویژکى ر از چبر 
ّ
هانی که در نظام سیاش اسلام وجود دارد باشد، متأث

بر ش مغرب زمیر  رفته است. برحى  از نواندیشان و گروهى از جامعه روشنفکرى، 

 و علی با الهام از فیلسوفان سی
 

اش غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت کلی

ایط متفاوت و تمامى ادیان و فرهنگها، از جمله  الاطلاق، براى همه جوامع با شر

 پذیرند. خودمان مى جامعه

شود، در اسلام، عدالت قانون  عام است که تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى

ت علی ( 437)نهج البلاغه حکمت العدل سائس عام )علیه السلام( به فرموده حصر 

ف به تأمیر  آنهاست.  
 
ق به تمامى شهروندان است و دولت موظ

 
حقوق مدن  متعل

ترین فرمایند مردم عیال خداوندند و محبوبمى)صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر اکرم

ف  انسانها، نزد خدا، کسى است که به عیال خدا سود برساند )الاصول من الکا

 ( 164ص 2ج

ت، کاملا در مراسم 
ّ
در نظام ولایت فقیه، نه تنها سایر فِرَق مسلمان، نظبر اهل سن

هاى کامل هاى دین  هم، از حقوق و آزادىمذهنر خود آزادند، بلکه اقلیّت

شود و دولت کار و اموال آنها حمایت مى  برخوردار بوده، مثل سایر افراد، از شمایه 

کت  باید امنیّت آنها  را تأمیر  نماید؛ در مجلس نماینده دارند؛ در انتخابات شر

 اسلامى خواهند داشت کنند و رأنی هم ارزش و همسنگ با رأى رهبر جامعه مى

آنان حن  اگر مرتکب محرمات اسلامى شوند، که از نظر خودشان جایز باشد، تا  

اض و تعرّض نخواهند بود.    زمان  که تظاهر نکنند، مورد اعب 
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ت  فرماید: رحمت بر رعیت را در  در فرمان به مالک اشب  مى)علیه السلام( علیحصر 

باشند اند یا برادر دین  تو و یا همنوعان تو مى قلب خود قرار ده... زیرا آنان دو گروه

اصلی نظام سیاش اسلام، که هر  الگوى واقعی و نسخه ( 53)نهج البلاغه نامه

ان و معیار اسلامیت نظام قرار  دولت اسلامى باید خود را با آن محک  بزند و مبر 

د، حکومت پیامبر اکرممى المؤمنیر  )صلی الله علیه و آله(  گبر است که در آن )علیه السلام(  و امبر

آورده   رسد که دشمن، خلخال از پاى یک زن ذمّى در وقن  به گوش حاکم اسلام مى

د،  گوید: اگر انسان شود که مىدار مىاست، چنان عواطفش جریحه ر بمبر
ّ
از تأث

تواند چنیر  نظامى با انصاف  مى  ( کدام انسان فرزانه 27قابل شزنش نیست )خطبه  

را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاکم بر نظام کلیسا، که دانشمندان 

 غرنر را به ستوه درآورده بود، مقایسه نماید؟

 سلامت نظام ولایت فقیه

زمان  است که به این نقطه و مرز استبداد نرسیده باشد و الا ولایت فقیه تا 

ایط ولى  وعیت و ولایت او خود بخود ساقط خواهدشد چون از جمله شر مشر

فقیه، فقاهت، عدالت و داشی   مدیریت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در  

تضاد با استبداد است. اقتضای فقاهت این است که فقیه اسلام شناس بوده و 

خدانی )خواه رأی خود کش ور را براساس احکام الهى اداره کند نه براساس آراء غبر

 یا دیگران( 

عدالت سبب مى شود تا وی خواسته های نفسان  خود را در اداره نظام اسلامى 

دخالت ندهد و در نر جاه طلنر و دنیاگرانی نرود. در نظام اسلامى فقیه برخلاف 

، تافته ای جداب افته نیست که فوق دین و قانون الهى باشد  یک حاکم توتالیب 

بلکه او تنها یک مجتهد توانمند دین است و هرچه را که از مکتب وحى درک مى 

کند به جامعه اسلامى دستور مى دهد و خود نبر  مکلف است به آن عمل کند و 
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 ها شود ولایت او ساقط مى شود )جوادی 
ی

هرگاه حاکم اسلامى فاقد این ویژکى

ت امام)ره( ضمن رد شبهه  480-482فقاهت و عدالت ص آملی، ولایت ( حصر 

خود کامه شدن حکومت با توجه به اصل ولایت فقیه و در پاسخ به کسان  که 

طرح این اصل قانون اساش را زمینه ساز انحصاری کردن حکومت و استبداد مى 

ی است که خدای تبارک و تعالى درست کرده  دانستند فرمودند: ولایت فقیه چبر 

سید، فقیه به مردم زورگونی نمى کند. اگر فقیهى 
است... شما از ولایت فقیه نب 

                                       ( 92تا72ص  1)صحیفه نور ج    بخواهد زورگونی کند دیگر ولایت نخواهد داشت...  

ی از استبداد در قانون    هم برای جلوگبر
علاوه بر این ها طرق قانون  مختلق 

گان که آحاد آن توسط مردم اساش  را پیش بین  شده است. کار مجلس خبر

قانون اساش(  142و109،111انتخاب مى شوند ناظر به وظایف رهبر است )اصول 

به راسن  اگر منصفانه قضاوت کنیم به راحن  مى توانیم آثار حاکمیت ملی، آزادی 

نظام  لى فقیه در و مردم سالاری دین  را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و و

ایط سخت و سنگین  برای مقام فقاهت  اسلامى مشاهده کنیم. قانون اساش شر

در نظر گرفته که در صورت سلب آنها، وی را از جایگاه ولایت ساقط نماید 

به این ترتیب هرگز نباید تصور کرد که ولایت مطلقه فقیه  (  111)قانون اساش اصل

ط و بد ون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون در  به معنای ولایت نر قید و شر

  .              نظرگرفی   معیارهای مکتب اسلام و مصلحت عمومى کاری انجام دهد . 

ولى فقیه هرگز نمى تواند حکمى سلیقه ای و از روی هوی و هوس صادر کند. 

وعیتش را از خدا  ولى فقیه در جامعه اسلامى برخلاف حاکم توتالیب  قدرت و مشر

 به و رسول 
ی

، با زورگونی و خودکامکی
د نه این که به سان یک حاکم توتالیب  مى گبر

قدرت رسیده باشد و یا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحکم و تسلط خود را 

 بر مردم حفظ نماید.  
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فرقان   28براساس آیه  ایجاد حکومت صالح و اسلامی وظیفه همگاتی است

بایست با نفوذ به مراکز قدرت و حکومتهای مستبد و مؤمنان و مسلمانان مى

مستکبر به منظور رساندن پیام الهى به آنان و دفاع از حق، در ایجاد نظم نوین 

 
ی

های جهان  مبتن  بر عدالت و اسلام اقدام کنند. این نفوذ با توجه به ویژکى

ا یا مخق  و مبتن  بر پایه اصل اساش تقیه باشد. تواند علن  ها، مىحکومت
ٰ
ي
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 بگويند اى واى من، كاش من                    بيايند در گفتگو و سخن

ی  ی            نبودم همى دوست با فاسقتر  نبودى فلان كس مرا همنشتر

ین دلیل بر  اهداف  که قرآن برای حکومت صالح و مؤمنان بیان مى کند، خود بهب 

 مبارزه قرآن با تفکر سکولار و جدانی دین از سیاست در اسلام است. 

خواهد تا حکومت اسلامى را به هدف خداوند در آیات قرآن  از مسلمانان مى 

ک ،  حاکمیت دین اسلام  یشر ُ ایجاد امنیت  و    ستبر 
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ایمان آرند و نیکوکار  ارواحنا فداه کسان  از شما بندگان که )به خدا و حجّت عصر 

گردند وعده فرمود که )در ظهور امام زمان( در زمیر  خلافتشان دهد چنانکه امم 

ان سلف را جانشیر  پیشینیان آنها نمود، و دین پسندیده آنان را )که  صالح پیمبر

مکیر  و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از  اسلام واقعی است بر همه ادیان( ت

امر به  ، اقامه نماز( 55خوف و اندیشه از دشمنان ایمن  کامل دهد )نور 

 معروف و نهى از منکر
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 ایجاد کنند. 
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 )ره(هراس گردنکشان از مکتب خمیبی 

)ره( که مکتب حقیق  اهل ب و تفسبر روشن و به واقع (  لیهم السلام)عیتمکتب خمین 

نزدیک تر از همه مکاتب دیگر به تشیع است، توانسته است انسانها را از 

ون آورد و به ایشان بفهماند که مى توانند در چارچوب توحید و  استخفاف ببر

   اتحاد به همه استکبار نه بگویند. 

)ره( در لبنان در  جنگ ش و سه روزه، شاخ این گونه است که مکتب خمین 

استکبار را شکست و پوزه صهیونیسم جهان  را به خاک مالید و در جنگ بیست 

و دو روزه در فلسطیر  زمیر  گبر کرد و کمرش را شکست که هنوز نتوانسته از خاک 

  و چون ماری زخمى به خود مى پیچد.  بلند شود 

دار آن است مى هراسد از این رو صهیونیسم از مکتب خمین  و اسلامى که او پرچم

یت نر خطر برای استکبار جهان   و اسلام و مذاهب و مکاتب دیگر را چون کبر

 ارزیانر مى کند. 

بنابراین، اگر لازم است که از مکتب در اسلام و تشیع سخن به میان آید، مى 

ی   )ره( یاد شود که اکنون ولایت آن را مقام معظم رهبر بایست از مکتب خمین 

دارد. چنیر  مکتنر است که کمال و تمام اسلام را به نمایش گذاشته و به عهده 

 ن بلکه مستضعفان جهان بخشیده است. عزت را به همه مسلمانا

این مکتب به قدرت جهان  و زورگو اعلام مى دارد دوره بزن و در رو گذشته. بزن   

نفتکش براحن  روانه کشور آمریکای لاتیر     5مى خوری. و برای شکست تحریم ها  

که سالها مثل ایران در تحریم بوده نفت صادر کند و بعد از تهدید آمریکا اعلام 

مى خواهى داشت. دقیقا این آیه را بدارد که اگر بزن  در خلیج فارس آسایش ن

مْ وَ  :  توان گفت
ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
مْ ف

ُ
 مِن دِینِک

ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
ئِسَ ال

َ
یَوْمَ ی

ْ
یَوْمَ   ال

ْ
وْنِ ال

َ
ش
ْ
اخ
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مْ وَ 
ُ
ک
َ
مْ دِین

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ک
َ
ِ وَ  أ

مْ نِعْمَب 
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
ا أ

ً
مَ دِین

َ
مُ الِإسْلا

ُ
ک
َ
 ل
ُ
امروز ؛ رَضِیت

سید و از )مخالفت(  کافران از )زو  ال( آئیر  شما، مأیوس شدند، بنابراین، از آنها نب 

سید، امروز، دین شما را کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و  من بب 

 عنوان آییر  )جاودان( شما پذیرفتم. اسلام را به 

)ره(  استکبار را به زانو درآورده و عزت به همه عدالت خواهان و  مکتب خمین 

منان بخشیده و فلسفه بسیاری از مسایل بزرگ در اسلام و تشیع را تبییر  و مؤ 

روشن کرده و توصیه هانی کامل برای ظهور منچر بیان داشته و ما را برای سعادت 

با تفسبر درست و روشن و راست   دنیوی و اخروی در چارچوب مکتب اهل بیت

 آماده ساخته است؟

جهان، همه بالاتفاق مى گویند آن چه جهان را متحول  مردم و اندیشمندان  شاش  

)ره( ، انقلاب اسلامى و  ساخته نام خمین  و مکتب اوست، چرا که نر نام خمین 

ایران شناخته نمى شود و تمام دشمنان استکباری و کافر و مخالف از این نام  

 هراس دارند. 

بن  صدر خائن جمله مکتب اسلام. پس زنده باد نام خمین  و مکتب خمین  و 

خامنه ای پا ای دارد که مى گوید یکی از مشکلات ما مبارزین با نظام اینه که 

چه خوب گفت آن اندیشمند آگاه و ولایت مدار که:   . گذاشته جای پای خمیبی 

 خامنه ای خمیبی دیگر است

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=C5EKmCuX&id=88B874DD5F7EB8CCC371E4A9A2086794CFCF54CA&thid=OIP.C5EKmCuXjaifTzBPw_PsDwEsB5&mediaurl=http://bayanbox.ir/view/2740251137441173437/1393950888-1360179477689875-large.jpg&exph=217&expw=535&q=%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa+%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87&simid=607996686809366968&selectedIndex=11
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 زمامدارانحقوق متقابل مردم و :                    9بخش 

ت علی ین حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسانها را که ( لیه السلام)عحصر  بزرگب 

خداوند آن حقوق را بخسىر از حقوق خود رقم زده است حقوق متقابل مردم و  

   207از خطبه  ...  زمامداران معرف  فرموده و مى گویند : 

و این فریضه ای الهى است که خداوند سبحان آن را برای هر یک بر دیگری  

 و راز شکوه دینشان 
ی

واجب کرده است. پس آن حقوق متقابل را نظام همبستکی

 خواسته است. 

چنانکه ملت سامان نیابد مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نشوند جز 

دازد و زمامدار نبر  حقوق ملت پس هر گاه ملت حق والى  با استقامت ملت.    را ببر

را پاس دارد حق در میان آنها شکوه یابد راههای دین استوار گردد، شناسه های 

 . جریان یابد  عدالت راست شود و سنتها در روندی فراخور 

بدین سان زمانه اصلاح مى شود، به ماندگاری دولت امید مى رود و آزمندی 

ه  دشمنان به نومیدی مبدل مى گردد  ولى هنگامى که ملت بر زمامدار خود چبر

 شود و زمامدار با ملت خود از در زورگونی درآید، اختلاف کلمه رخ مى دهد. 

نشانه های جور آشکار مى شود دغلکاری در دین فزون  مى یابد و راههای اصلی  

د و احکام به تعطیل   سنت نر رهرو مى ماند؛ هوا و هوس مبنای عمل قرار مى گبر

د چنان که از تعطیل حق هر چند کشیده    مى گبر
مى شود بیماریــهای نفسان  فزون 

، کسى احساس نگران  نمى کند.                                                                           بزرگ است و عملی شدن باطل هر چند چشمگبر

ت مى افتند و بدان عزت مى یابند 
 
و بندگان از خدا کیفری از این رو نیکان به ذل

 گران مى بینند. 
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بنابراین اگر در جامعه ای حقوق متقابل مردم و رهبر به نیکی رعایت شود و طرفیر  

در اجرای حقوق دیگری همکاری لازم را نماید؛ اوضاع جامعه سامان مى یابد و 

چشم طمع دشمنان بر این جامعه بسته شده و آن گاه است که رحمت نر منتهای 

 و نعمتهای بیکران او بر این جامعه ایده ال ریزش مى نماید الهى 

و در غبر این صورت حن  اگر رهبر حقوق مردم را به نیکی ادا کند ولى مردم حقوق 

رهبر را ادا نکند و یا بالعکس جامعه به آشوب کشیده شده و بلایای خداوندی 

 . .                                   این جامعه را به خود گرفتار خواهد ساخت

ت علی حقوق متقابل رهبر و مردم را به زیبانی بیان مى    34در خطبه    )علیه السلام حصر 

ایها الناس ان لى علیکم حقا و لکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحة  ...   دارد : 

. و اما لکم و توفبر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلو، و تادیبکم کیما تعلموا 

ی    المشهد و المغیب ،والاجابة حتر
ی
حف  علیکم فالوفاء بالبیعة، و النصیحة ف

ی آمرکم  ... ادعوکم و الطاعة حتر

اندیسىر    ای مردم نر گمان مرا بر شما و شما را بر من حق  است حق شما بر من خبر

ی کامل از ثروت بازیافته است  و دلسوزی مخلصانه و فراهم آوردن امکان بهره گبر

تربیت تان تا به آموخی   تن دهید.  نبر  آموزشتان تا از جهالت برهید و تأدیب و و 

و اما حق من بر شما پایبندی به بیعت است و نصیحت کردن در حضور و غیبت 

چون به بسیج تان مى خوانم نر درنگ پاسخ مثبت دهید و چون فرمان  صادر مى  

  کنم گوش به فرمان باشید. 

 بر عهده رهبر عبارت از :  برابر مردم و حقوق مردموظایف رهبر در  پس

خواهى درباره مردم جامعه  -1          تنظیم کامل مسائل اقتصادی جامعه -2          خبر

 تربیت و تأدیب آنها،  -4                          تعلیم مردم جامعه  -3
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 حق اول : خبر خواهى درباره مردم جامعه: 

به عثمان بن حنیف نوشته اند با صراحت لیه السلام  ع   مومنان علیامبر در نامه ای که  

 مکاره الدهر مى بینیم  
ی
ی و لا اشارکهم ف المؤمنتر ...أقنع من نفسى بان یقال لى امبر

 جسوبة العیش 
ی
آیا به این امر قناعت کنم که به من اواکون اسوة لهم ف

کت نورزم در   « گفته شود و در ناگواریــهای روزگاران با آنان شر »زمامدار مؤمنیر 

 الگوی آنان نباشم؟! با این ا 
ی

حساس برتر و برین است خشونت و سختیهای زندکى

خواهى را داشته باشد که  که یک زمامدار مى تواند برای مردم جامعه خود آن خبر

درباره خویشی   دارد. این زمامدار ظلم بر مردم را ظلم بر خویشی   و نیکی در حق 

 خویش مى داند. 

ی رفاه عمومی:   حق دوم : تنظیم کامل مسائل اقتصادی جامعه یا تأمتر

أمیر  کننده آرامش دنیا و آخرت مردم است و اسلام هرگز فقر را اسلام واقعی ت

آن را  )صلی الله علیه و آله( یک عامل سعادت نشناخته است تا جانی که پیامبر گرامى 

 .                                    کاد الفقر ان یکون کفرا   عامل کفر و انحطاط مسلمیر  مى داند

: حق سوم : تعلیم مردم   جامعه برای رهات  آنها از جهل و ناداتی

ی که مى خواهد امت خویش را مقتدا و هدایتگر باشد باید آنها را با نور علم  رهبر

روشن  بخشد آن گونه که جمله مورد تفسبر با صراحت بیان مى دارد زمامدار  

یعن  تعلیم جامعه تکلیق  قطعی و الزامى است نه . ملزم به ایفای این حق است 

نکه اگر آن را انجام دهد محبوبیت به دست مى آورد در این صورت تعلیم ای

جامعه فقط یک کار شایسته تلق  شده است که انجام این کار بهب  است. پس  

تعلیم افراد جامعه اسلامى تکلیق  است قطعی بر عهده رهبر و این تعلیم شامل 

مشخصى همه موضوعات فرا گرفتن  است و مخصوص به موضوعات معیر  و 

 نیست. 
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رهبر در عیر  اینکه باید اذهان عمومى را با دانستنیهای لازم   :   حق چهارم : تربیت

دازد و    روحى جامعه نبر  ببر
ی

مجردگونه و خشک مشحون و پر کند باید به سازندکى

استعدادهای بالقوه روحى را به فعلیت برساند از جمله این استعدادهای روحى 

 ، پشتکار بردباری در برابر ناملایمت، مناعت طبع، سخاوت و مى توان به صبر

 . انطباق حرف و عمل و... اشاره کرد 

با نظر دقیق در حقوق سه گانه فوق که جامعه بر عهده رهبر دارد معلوم مى شود  

که سیاست در اسلام تنها برای تأمیر  و تنظیم اقتصاد و روابط مادی افراد نیست 

د رو  وان خود را هم در می    بلکه این سیاست پیشبر حى و رشد و تعالى معنوی پبر

ی و روحى را در خود به  . خویش تضمیر  کرده است
ّ
اسلام واقعی آن دو بعد ماد

اندازه لازم جمع کرده تا جانی که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمیر  مى کند 

ط که به آن عمل شود.   لکن با این شر

 اجرانی کشولى فقیه»
ور، مانند رئیس جمهوری، وزیر، مدیر  « یکی از مسئولیر 

کل، شهردار و ... )که به صورت مستقیم یا غبر مستقیم از سوی مردم انتخاب 

باشد. و دوم آن که دار وظایف محوله به آنان نمى شوند( نبوده و عهدهمى

ع )در جهان  متناسب با وظایف محوله در فقه راجع به فقیه، مرجع، حاکم شر

ظایف بیان شده در قانون اساش، وظایف و بالتبع اختیاران  اسلام( و هم چنیر  و 

«، فرق  نظام  كلی  هایسیاست   اجرای  بر حسن  نظارتشود » وقن  بیان مى   دارد. 

 وزارت بازرگان  یا شهرداری
ً
،  دارد با نظارت به عملکرد مثلا ها. برای آنها نبر  قوانیر 

ح وظایها و سازمانچارچوب ف وجود دارد. هر چند که اگر هانی برخوردار از شر

های در سیستم اداره کشور نبر  تصمیمى از سوی آنها اتخاذ شود که با »سیاست

ی وارد مى  شود. مانند: انرژی  کلی نظام« منافات یا مغایرت داشته باشد، رهبر

 ای. هسته
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 علیهم السلام وظایف شیعه در قبال معصومان:             10بخش 

شناخت حقوق و تکالیف به  احیای امر ولایت علیه السلام در سخن امام رضا

 خود را سامان  
ی

انسان کمک مى کند تا موقعیت خود را بشناسد و براساس آن زندکى

به تبییر  مسئولیت ها و تکالیف مؤمنان امت نسبت به علیه السلام  دهد. امام رضا

 پرداخته است. علیه السلام  امام

انسان موجودی دارای اراده و اختیار است. همیر   ولایت، عهد خدا با انسان 

یعی باشد؛   مسأله موجب مى شود تا افزون بر هدایت تکوین  نیازمند هدایت تشر

خداوند در روز الست از انسان ها عهد و پیمان گرفته است که تحت ولایت الهى 

 باف  بمانند و به ولایت شیطان  در نیایند و ربوبیت خداوندی را منکر نشوند 

ولى انسان ها این عهد را به غفلت فروگذارده و بسیاری از ایشان  (172)اعراف

  عهدشکن  نموده اند و تحت ولایت شیطان در آمده اند
ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
لِك
َ
مَا ذ

َّ
إِن

یَ  مِنِتر
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ونِ إِن

ُ
اف
َ
مْ وَ خ

ُ
وه

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ف
ُ
وْلِيَاءَه

َ
 أ
ُ
ف وِّ

َ
خ
ُ
تنها این شیطان است ي

ترساند دوستداران خود را، شما مسلمانان از آنان بیم و اندیشه مکنید و از مىکه  

سید اگر اهل ایمانید.   (3؛ اعراف76؛ نساء175)آل عمران من بب 

ون نرود   مانده و از آن ببر
  خداوند از انسان ها خواسته تا در ولایت الهى باف 

َ
لَ

ونِ  
ُ
 د
ْ
وْلِيَاءَ مِن

َ
 أ
َ
افِرِين

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
یَ ت مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
اما انسان ها به (  57و    51؛ مائده144)نساء  ال

، تحت   ون   ببر
همان دلایل پیشیر  یعن  هواهای نفسان  درون  و وسوسه شیطان 

بسیاری از ولایت دیگران  رفتند که تحت سلطه شیطان  ابلیس قرار داشتند. 

نادیده  انسان ها ولایت الهى را که به خلافت الهى انسان بر هسن  ختم مى شد،

گرفتند و از مسبر راست و صراط الهى خارج شدند و هبوط و سقوط کردند 

 (176و24اعراف 38و  36)بقره
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 ولایت؛ برترین رکن دین 

ارتباط توحید و ولایت و جایگاه رفیع ولایت در تکمیل و تتمیم توحید، حقیقن  

 است که در لسان روایات به انحاء گوناگون مورد اشاره و تاکید قرار گرفته.  

ت امام رضا از قول خدای سبحان، کلمه   سلسله الذهبدر حدیث    )علیه السلام(حصر 

 ألُله توحید 
َّ
 إِلَ

َ
نجات دهنده از عذاب الهى معرف  کرده و   را دژِ مستحکمِ لا إِله

ط دخول در حصن توحید، دانسته :    ألُله پذیرش ولایتِ خود را شر
َّ
 إِلَ

َ
کلمة لا إِله

ذاتر 
َ
 مِن ع

َ
مِن
َ
لَ حِصبی أ

َ
خ
َ
مَن د

َ
وطها    ... حِصبی ف وطها و أنا من شر )التوحید، بِشر

( شّ ناگسستن  بودن ارتباط توحید و ولایت آن است که 25شیخ صدوق، ص

گردد و انکار رسالت به انکار توحید یا نقص در انکار ولایت به انکار رسالت برمى

وَ مَا داند: انجامد، از این رو قرآن کریم، توحیدِ منکران رسالت را ناقص مىآن مى

 
ْ
د
َ
 ق
َّ
ق
َ
َ ح

َّ
رُوا اللّ

َ
د
َ
ءق چنانکه  ( 91)انعام رِهِ إذ قالوا ما أنزل الله علی بشر من شر

 داند  پذیری از خدا مىاطاعت در برابر رسول خدا را، فرمان
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف طِعِ الرَّ

ُ
ن ي مَّ

  َ
َّ
 اللّ

َ
اع

َ
ط
َ
، این پیوند گسست80)نساءأ ناپذیر مورد توجه و اهتمام (. در روایات نبر 

 ویژه واقع شده. 

: عبادت واقعی از آنِ خداشناس است، اما کسى که خدا را )علیه السلام( امام باقر

 کند. شناسد، او را این گونه )مانند عامه از مردم( گمراهانه عبادت مىنمى

ت فرمود: این   ابوحمزه گفت: فدایت شوم، معرفت خدا چگونه است؟ حصر 

ت است که آدمى خدا و رسولش را تصدیق کند و با پذیرفی   ولایت و   امامت حصر 

، )علیه السلام(  علی اری بجوید )الکاف  و سایر پیشوایان هدایت، از دشمنانشان ببر 

 نبر  روایت شده : )علیه السلام( از امام صادق  ( 254ص
ُ
 یعْرَف

َ
ذِی لَ

َّ
 ال
ُ
رَاف

ْ
ع
َ ْ
 الأ

ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

ا  
َ
تِن
َ
 بِسَبِیلِ مَعْرِف

َّ
لَّ إِلَ

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
ُ ع

َّ
ما شناخته نشود. ؛ خداوند جز از طریق معرفت  اللّ

 توحید و رسالت و امامت، به گونه
ی

ای است که به فرموده امام این پیوستکی
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در عالم ذرّ، در کنار پیمان بر توحید، میثاق بر رسالت و ولایت نبر   )علیه السلام( باقر

إن الله أخذ میثاق شیعتنا بالولایه و هم ذرٌ یوم أخذ المیثاق علی گرفته شده 

 . ه بالربوبیه و لمحمد بالنبوهالذرّ و الإقرار ل

 هستند که در آنجا نبر  آن را  
همچنیر  تصریــــح فرموده منکران ولایت ما کسان 

ی فأقرّ بعضهم و أنکر بعضهم؛ ثم نپذیرفتند: ...  ثم دعاهم الى الاقرار بالنبیتر

خداوند ایشان را ؛  دعاهم إلى ولایتنا فأقر بها والله من أحب و أنکرها من أبغض

ان دعوت کرد، برحى  اقرار و برحى  انکار نمودند، آن گاه   به اقرار نسبت به پیغمبر

به ولایت ما دعوتشان کرد، به خدا سوگند، کسى بدان اقرار کرد که خدا او را 

 دوست داشت، و کسى آن را انکار کرد که خدا او را دشمن داشت.  

ت اقرار به ولایت )علیه السلام(    در دعانی که از شیخ الائمه امام صادق وارد شده حصر 

داند، بلکه آن را متمم مى  اتمام نعمتو    اکمال دینرا نه تنها موجب  )علیه السلام(  علی

 و وحدانیت تو این گونه با اخلاص توحید و اخلاص معرف  مى
ی

کند: بر یگانکی

وحدانیت،  دهم و اقرار به ولایت او جلوه اقرار به توحید، اخلاص در شهادت مى

 کمال دین و اتمام نعمت و فضیلت بر جمیع مخلوقات تو است. 

ای از اخلاق یا اعمال ولایت، توحید نیست و با هیچ ضمیمهبنابراین، توحید نر 

ان نمود، همان گونه که نماز نر صالح نمى  رکوع، سجود یا سایر  توان آن را جبر

ا ضمایمى همانند سجده سهو، توان آن را بارکان، نماز نیست و به هیچ وجه نمى

                   .                                                                           نماز احتیاط و... تصحیح کرد.  

هر کس که ولایت پیشوای ستمگری را بپذیرد،   : از قول خدا )علیه السلام( امام باقر

رساند و نه اعمال نه توحید نفعی به او مىبدون تردید گرفتار عذابم خواهد شد، 

 عبادی. 
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 چرا ولایت فقیه مانند بقیه مدل های حکومب  دوره ای نیست؟

ولایت فقیه هر چند دوره ای نیست، اما مادام العمری نبر  نیست، بلکه . الف 

مادام الصفات است؛ به این معنا که ولى فقیه تا زمان  که صفات ولایت فقیه را 

وعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حن  اگر یک دارا   باشد، از مشر

 سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است

ح زیر بیان مى دارد :  ایط و صفات رهبر را به شر  قانون اساش شر

 صلاحیت علمى لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه -1

ی امت اسلام-2  عدالت و تقوای لازم برای رهبر

، شجاعت، مدیریت و قدرت کاف  برای بین  -3 ش صحیح سیاش و اجتماعی، تدببر

ایط  ی. و در ادامه این اصل مقرر مى دارد که در صورت تعدد واجدین شر رهبر

فوق، شخصى که دارای بینش فقهى و سیاش قوی تر باشد مقدم است مطابق 

ی درباره همه فق 109و  107اصل  گان رهبر های واجد قانون اساش نبر  ابتدا خبر

ایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم بررش و مشورت مى کنند.   شر

ایط و صلاحیت های   111اصل   گان حق نظارت بر بقای شر آن است که مجلس خبر

ایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی   لازم رهبر را داراست. این اصل دلائل و شر

   .                                            از امور ذیل دانسته است : 

 رهبر از ایفای وظایف قانون  خود  . 1
 عجز و ناتوان 

ی . 2 ایط رهبر   .                                                   فقدان یکی از شر

وعیت بقای بر این مسئولیت را از  . 3 ایط را از دست بدهد، مشر اگر رهبر شر

دست خواهد داد؛ حن  اگر قانون اساش به شکل کنون  بوده باشد و دوره ای 

 بودن آن را قید نکرده باشد. 
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امکان ادواری بودن ولایت فقیه تابع دلیل اعتبار ولایت فقیه است. ولى . ب  

ایط خاصى فقیه منصوب از سوی مردم ن یست که آنان بتوانند او را به دلیل شر

                                                                                  . که خود منظور مى کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. 

ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این   ج . 

ی کاف  نمى نماید :  ورت ادواری بودن تصدی رهبر                               سه برای توجیه صر 

ی تر به جای رهبر موجود  مصالح جامعه اسلامى این اجازه را جانشیبی فرد پایتر

د. رهبر در جامعه اسلامى کسى است نمى دهد که این جایگاه خطبر مل عبه قرار گبر

که با جان و مال و ناموس مردم شوکار دارد و نمى توان برای هوی و هوس در 

 .                                       این حوزه نقسىر قائل شد 

در این صورت یک سؤال اساش که جانشیبی فرد مساوی به جای رهبر موجود  

ی، آن قدر مهم و اساش است که آیا جایگزین یک ش خص مساوی به جای رهبر

ی به خاطر آن به مخاطره افتد؟   ثبات جایگاه رهبر

ی است و با دارا بودن   ولایت موروت   ولى فقیه یعن  کسى که شایسته رهبر

ایط لازم،  وعیت نداشته  اگر صفات و شر ولایت فقیه مورونر شود، نه تنها مشر

وعیت مى اندازد. ولایت فقیه ارث نیست  . بلکه حکومت را هم از مشر

هر کدام فرزندان بسیاری داشتند (،  لیهم السلام)ع   برای نمونه، بعصى  از ائمه معصومیر  

 لازم را داشتند با نصب خاص به امامت مى رسیدند، پس 
ی

و هر کدام که شایستکی

ولایت فقیه مورونر نیست، امام راحل )ره( در این رابطه فرموده اند: اسلام برای 

آن کسب که شپرسن  برای مردم مى خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد یک  

طش نباشد، خود به خود ساقط است،  ایظ قرار داده است که وقن  یک شر شر

 .  دش هیچ استدم جمع بشوند، اصلا خو تمام است، دیگر لازم نیست که مر 
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 راه وحدت از راه اطاعت از ولى فقیه می گذرد 

یت است. اگر بشر این راه را درست   امام خمین  )ره( آغازگر راهى نو در تاریــــخ بشر

 و به خوشبخن  و سعادت در همیر  دنیا 
بپیماید به فلاح و رستگاری در دیار باف 

)ره( یک فیلسوف و حکیم بود و در  مقام تاسیس یک مى رسد. امام خمین 

حکومت براساس فلسفه و حکمت اسلامى و آموزه های قرآن  برآمد و امروز با 

وجود اینکه سه دهه از حیات این حکومت و نظام مى گذرد، هرچه جلوتر مى 

درخشش آن در نگاه جهانیان به برکت نفس گرم و حیات بخش امام )ره(  . رویم 

 . بیشب  مى شود 

س تز “همه با هم” برپا کرد و همواره منادی وحدت امام)ره( این نظام را براسا

ملی و همدلى بود، امام )ره( مى فرمودند کسان  که به یک کتاب، یک قبله و یک  

پیامبر معتقدند مى توانند اساس وحدت مسلمانان جهان را نر ریزی کنند و در این 

بیت  اسلام علاوه بر آن سه مشخصه، کسان  که معتقد به راه روشن مکتب اهل  

پیامبر عظیم الشان اسلام هستند مى توانند وحدت ملی و همدلى را پاس بدارند  

همچنیر  امام )ره( همواره مى فرمودند، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور 

مى فرمودند اگر مى خواهید دچار استبداد نشوید و وحدت . شما آسینر نرسد 

 شما حفظ شود پشتیبان ولایت فقیه باشد

راه وحدت و همدلى از راه اطاعت از ولایت فقیه مى گذرد، ما اگر بخواهیم امروز  

وحدت ملی را قوام ببخشیم باید احزاب، گروه ها و رجال سیاش مذهنر کشور 

ام عملی به اسلام و ولایت فقیه با دشمنان اسلام و نظام مرزبندی  ضمن الب  

ب، اسلام ناب مشخص داشته باشند. مرز اسلام و کفر، انقلاب و ضد انقلا 

  .محمدی)ص( و اسلام آمریکانی مشخص است
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 ولایت »مطلقه« فقیه :                         11بخش 

هانی که مردم در امور 
عی یک جامعه، در همه چبر  لزوم اطاعت از رهبر شر

اجتماعی خود نیاز به تصمیم حکومن  و جمعی دارند. مطلق بودن یعن  این که 

در تمام امور حکومن  باید از »ولّى فقیه« اطاعت شود، نه این که بخسىر از آن  

ش دیگری، و علاوه بر مربوط به ولّى فقیه باشد و بقیه مربوط به دستگاه سیا

 دستگاه ولایت، دستگاه حاکمیت دیگری نبر  وجود داشته باشد. 

، مانند هرم به یک نقطه منتهى مى  در تئوری ولایت فقیه، تمام دستگاه حکومن 

وعیتش  شود و همه باید از او اطاعت کنند. در این نظام، رئیس جمهور هم مشر

 به اذن و نصب ولّى فقیه است. 

)قدس شه( در این باره مى فرمایند: اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، امام خمین  

 ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. 

وع است، وقن   اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غبر مشر

وع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است )صحیفه نور،  مشر غبر

 ( 253، ص 9ج 

نظبر این مسأله، که همه فقها آن را قبول دارند، این است که اگر فقیهى در  

موردی قضاوت و حکمى کرد هیچ فقیه دیگری حق ندارد قضاوت او را نقض کند 

 و نقض حکم فقیه دیگر حرام است. 

ی و  جامعه نیاز به تشکیلات فراوان از جمله: ارتش، آموزش و پرورش، دادگسب 

، شارح،   ... دارد، لذا باید دست ولى فقیه، در همه شئونات مادی و معنوی، مبیرّ 

 (آیت الله بهجت)راهنما و حلال مشکلات باشد. 
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ک؟!   مغالطه ی ولایت مطلقه فقیه، مستلزم شر

 برحى  از جاهلان یا مغرضان، ولایت مطلقه را به گونه ای دیگر معنا کرده اند. 

آنان گفته اند ولایت مطلقه مخصوص خدا است؛ چون تنها موجود مطلق در 

عالم، خدا است. بنابراین جز خدا هیچ موجود دیگری ولایت مطلق ندارد و قایل  

ک است!   شدن به ولایت مطلقه فقیه مستلزم شر

مقرر مى کند، امام )علیهم السلام( یت مطلق را برای پیغمبر و امامان معصومخدا ولا 

 . هم برای جانشیر  خود قرار میدهد:                              )علیهم السلام( معصوم

 
ی
حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا  من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر ف

 قد  
 فا تیّ

ً
ضوا به حکما  فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فلبر

ً
جعلته علیکم حاکما

 
ّ
 و هو علی حد

ّ
 علی اللّ

ّ
 علینا الرّاد

ّ
 و الرّاد

ّ
 و علینا رد

ّ
ما استخفّ بحکم اللّ

ّ
فان

 
ّ
ک باللّ

  ( 10، روایت67ص 1)اصول کاف  ج الشرّ

هر کس از شما که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را در نظر داشته 

ام ما را بشناسد، پس باید به او به عنوان حاکم راصى  شوند که من او باشد و احک

را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را 

سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و 

ک ورزیدن به خدا است.   گناه آن در حد شر

 فقیه  ای شیعه و ولایت مطلقهفقه

ولایت مطلقه، پذیرفی   فقهاى نام آور شیعه است، به گونه اى که بسیارى از 

فقها، در این باره، ادعاى اجماع کرده اند. فقهاى شیعه در مواضع متعددى از 

کتابهاى فقهى خود ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته، و بسیارى از امور 

عی، حقوف  و سیاش مربوط به شیعه را از اختی  ارات ولى فقیه دانسته اند، شر
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به طورى که پذیرش مسئله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى 

ت در   همداتی براى نمونه، حاج آقا رضا . باشد 
ّ
از فقهاى برجسته شیعه : با دق

، که مهم ترین دلیل نصب فقها  )عجل الله تعالى فرجه(روایت نامه منقول از امام زمان 

فقیهى را که )ارواحنا فداه( ت، مى توان دریافت که امام عصردر عصر غیبت اس

است به جانشین  خود برگزیده، شیعیان   )علیهم السلام(متمسّک به روایات معصومیر  

مراجعه نمایند، به چنیر    )علیهم السلام(را در تمام مواردى که باید به امام معصوم

 ت، شگردان نمانند... فردى ارجاع داده است تا این که شیعه او در زمان غیب

ت نماید درمى یابد که امام 
ّ
با این نامه  علیه السلام و اگر کسى در این روایت دق

خواسته است تا حجّت خود را بر شیعیان خود در زمان غیبت تمام نماید...; به  

ائط در زمان   هر صورت، هیچ اشکالى در این مسئله نیست که فقیه جامع الشر

 نیابت دارد; )ارواحنا فداه(،  گونه امور از جانب امام عصرغیبت، در این  

عاست، تا آن جا که از کلمات 
ّ
چنان که تتبّع در کلمات فقهاى شیعه مؤیّد همیر  اد

فقهاى شیعه چنیر  استظهار مى شود; به گونه اى که بسیارى از آنان عمده ترین  

ت به این گونه امور، دلیل خود را براى عام بودن نیابت فقیه )ولایت مطلقه( نسب

 اجماع فقهاى شیعه دانسته اند. 

 مرحوم 
 
از فقهاى نامدار شیعه نبر  بر این عقیده است که اعتقاد به ولایت  نراف

ه روانی  
 
مات بوده; از این رو علاوه بر ذکر ادل

 
مطلقه فقیه نزد فقهاى شیعه از مسل

 در این مسئله، ادعاى اجماع کرده است. 

کی دیگر از فقهاى بزرگ شیعه درباره ولایت مطلقه فقیه ی بحر العلوم مرحوم

در عصر غیبت، به  (، لیهم السلام)عمعتقد است: تمام اختیارات حکومن  معصومیر  

ائط تفویض شده و سپس، در مقام دفاع از این نظریه مى گوید:  فقیه جامع الشر

 اگر کسى فتاوى فقهاى شیعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، 
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یفه    بر این اساس، برحى  از دانشمندان شیعه معتقدند که آیه شر
َ
وْلى

َ
ُّ أ برِ

َّ
الن

سِ 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
یَ مِن مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
به این دلیل براى پیامبر نسبت به مؤمنان حق اولویت هِمْ بِال

قرار داده که ایشان ولى امر مسلمیر  است و نه به دلایل شخصى; از این رو هر 

 است; زیرا 
کس که ولایت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنیر  حق ّ

چنیر  شخصى نماینده کامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت 

 جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه کند. 

اعتقاد به ولایت مطلقه، به مفهومى که تبییر  گردید، از مبناى فقهى مستحکمى 

م و پذیرفته فقهاى نامدار شیعه، در گذر مسائل  
 
برخوردار است; امّا این اصل مسل

حاشیه اى و سیاش، مخدوش گردیده، به گونه اى که عدم اعتقاد به ولایت  

و  شیخ انصارىنی همچون مطلقه و حن  تردید در اصل ولایت فقیه، به فقها

 است .  صاحب جواهر نسبت داده شده

منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه  شیخ انصارى و مسئله ولایت مطلقه:  

خود مطرح کرده. با   مکاسببه شیخ انصارى، دیدگاهى است که وى در کتاب 

مراجعه به دیگر کتب فقهى شیخ، به وضوح مى توان دریافت که از دیدگاه او، نه  

 تنها اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه را نبر  پذیرفته اند : 

مرحوم صاحب جواهر در شتاش کتاب  صاحب جواهر و ولایت مطلقه: 

یت مطلقه را پذیرفته، به گونه ارزشمند خود جواهر الکلام، به صراحت نظریه ولا 

اى که براى اهل تحقیق، در انتساب این دیدگاه به ایشان هیچ تردیدى باف  نمى 

در  )ارواحنا فداه( نیابت فقها از جانب امام گذارد. در فرازى از کتاب خود آورده: 

بسیارى از موارد ثابت شده، به گونه اى که از دیدگاه فقهاى شیعه، فرف  میان 

را براى )علیه السلام( )یعن  تمام اختیارات امام معصوم. ات امام نگذاشته اند اختیار 

 فقیه ثابت دانسته اند(، 
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م 
 
 مى توان چنیر  ادعا نمود که فقهاى شیعه این مسئله را مفروغ عنه مسل

حن ّ

دانسته اند; زیرا کتب آنان پر است از مواردى که ارجاع به حاکم نموده اند و 

در عصر غیبت بوده است... و اگر به   )ارواحنا فداه(م، نایب اماممقصودشان از حاک

"عموم ولایت" )ولایت مطلقه( معتقد نباشیم،  بسیارى از امور مربوط به شیعه  

ل خواهد ماند; 
ّ
 معط

   پس عجیب است که برحى  در این مسئله
ً
ه، اساسا

ّ
تشکیک کرده اند و گویا این عد

ده   طعم فقه شیعه را نچشیده و لحن کلام آنان را درک نکرده و به اشار آنها نر نبر

اند و نبر  در این کلام معصومیر  که فرموده اند: همانا فقهاى شیعه را بر شما 

، حجت، جانشیر  و امثال آن قرار دادیم، دقت نکرده اند.    مردم، حاکم، قاصى 

چرا که مقصود از این عبارات آن است که سامان بخشیدن به بسیارى از امور 

مربوط به شیعه، در عصر غیبت، بر عهده فقهاست...; مسئله ولایت عامه از 

 جمله مسائل واضچ است که نیاز به ارائه دلیل ندارد. 

رده البته صاحب جواهر، یک دسته از اختیارات را از عموم ولایت فقیه استثناء ک

یقیر  داشتند شیعیان را بدان ابتلاء )علیهم السلام(  و آن موردى است که ائمه معصومیر  

 نیاز 
ی

و احتیاج نیست; مانند جهاد ابتدانی که به افراد نظامى و تسلیحات جنکی

 .  دارد 
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 :                    12بخش 
 

 های جامعه ولات  ویژگ

  جامعه
ی

د نر خصلتها و ولانی دارای ویژکى
ّ
 های متعد

ً
ی است که عمدتا نظبر

ص، معرف  و ارائه نمود مى
ّ
 . توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخ

ِ گروهى موحّد و مؤمن است   جامعه   - 1
ی

حاد و یکپارچکی
ّ
 و ات

ی
، به هم پیوستکی ولانی

دارند؛ ایمان  مبتن  بر اندیشه صحیح که در مسبر اندیشه و هدف واحد گام برمى

ورزند: اند و به یکدیگر عشق مىقلنر و آگاهى کاف  دارند؛ مهربان و اعتقاد 

عض 
َ
لولیاءٌ ب

َ
م ا

ُ
ه
ُ
عض

َ
 ب
َ
ون

ُ
لمُومِن

َ
( جوشش مستحکم و جدانی ناپذیر 71)توبها

 .   مؤمنان با یکدیگر 

 كنون دوست باشند با همدگر        همه مؤمنان مرد و زن شبه ش

 به کافران، معاندان و دشمنان راه خداست.  جامعه   - 2 
ی

، پرهبر  از وابستکی ولانی

ر از افکار، اندیشهافراد این جامعه، ذره
ّ
های ها و نظریهای تحت فرمان آنان و تأث

ند. البته، منظور، قطع روابط سیاش یا اقتصادی مقابل قرار نمى جبهه گبر

 به
ی

شود: دشمن است که به شدت طرد مى   نیست؛ بلکه، پیوند جوهری و وابستکی

 
ْ
عْضٍ وَ مَن

َ
وْلِيٰاءُ ب

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
وْلِيٰاءَ ب

َ
صٰارىٰ أ

َّ
 وَ الن

َ
ود

ُ
يَه
ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
ٰ
وا لا

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ي

یَ  الِمِتر
ّٰ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه
َ
 ي
ٰ
َ لا

ّٰ
 اللّ

َّ
مْ إِن

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْ مِن

ُ
ه
َّ
وَل
َ
ت
َ
 ( 51مائده ي

يد يار                      الا مؤمنان به پروردگار  از اهل كتاتر نگبر

ی افراد صالح كمند             كه بعضی از آنها رفيق همند  در آن بتر

 شود همچو آن مردم نابكار    هرآن كس از ايشان گزيدست يار

 هدايت نسازد به راه درست     خدا هركسى را كه او ظلم جست 

واحد در برابر  های مؤمنان به یکدیگر و تشکیل یک جبههبرای پیوند قلب -3

یِ نافذ و متمرکزی که  وری است؛ یعن  رهبر بیگانه، وجود یک قلب تپنده صر 
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آحاد مردم، با ارتقای آگاهى و بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلنر خویش، از روی 

 ِ
 مستحکم برقرار کنند؛ محوری رغبت و با اشتیاق، با او ارتباط عقلان  و عاطق 

ها را به دور خود جمع کند؛ از جناح که، همانند قطب یک آسیاب، همه

ی نماید و همهتعارض  وها را به یک سمت و سو هدایت کند.  ها جلوگبر  کهی نبر

  همان مقام امامت و ولایت امّت است. 

ق جامعه
ّ
ممکن است. به  تحق ص شدن ولّى، غبر

ّ
، بدون مشخ عنوان مثال،  ولانی

مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدینه، دارای جامعه ولانی بودند؛ چرا که با گرد  

تشکیل حکومت ولانی داده، یک (  لی الله علیه و آله)صآمدن دور شمع وجود پیامبر اکرم

، جامعه از ولّى الله روی برتافت و  امّت را پدید آوردند؛ ولى پس از رحلت پیامبر

و پس از بیست و پنج سال که دوباره به ولّى الله روی آورد، غبر ولانی گردید، 

، در جامعه  جامعه ق استولانی تشکیل شد. حکومت ولانی
ّ
 .   ای ولانی قابل تحق

 ، ت و اعتقاد قلنر ، حکومن  است که مردم، با ایمان، آگاهى، بصبر حکومت ولانی

بند. امام و پیشوانی شتاگزینند و عاشقانه به سوی او مىامام و رهبر خود را بر مى

، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دوری از رذایل  ت و تدببر که در بصبر

ی که همچون   ایط امامت و ولایت را به طور کاف  و کامل داراست؛ رهبر ، شر اخلاف 

صل و همسو تبدیل 
ّ
وهای جامعه را به پیکری واحد و مت قلنر تپنده، تمام نبر

با حرکت هماهنگ به سوی کسب کمالات و ارتقا در  کند، و آن گاه جامعهمى

 دهد. تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى

ای است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد دارای ولایت، جامعه جامعه

، ولّى و حاکم، جامعه را در راه خدا   رساند. در جامعه و انسانها را به تکامل مى ولانی

کند، عدالت اجتماعی برقرار و  د آن را اهل ذکر و یاد خدا مىدهد، و آحاقرار مى

م شمرده مى ف انسانها محب   یابدها اشاعه مىشود، نیکیحقوق و شر
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ی مىو از پلیدی ای ولّى امر، مجریِ قانون در چنیر  جامعه. شود ها جلوگبر

یعت و رعایت   خداست و از خود هیچ اراده و اختیاری جز اجرای دستورات شر

  لح امّت اسلامى نخواهد داشتمصا
َ
ة
ٰ
لا امُوا الصَّ

ٰ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
ِ  الأ

ی
مْ ف

ُ
اه
ّٰ
ن
َّ
 مَك

ْ
 إِن

َ
ذِين

َّ
ال

مُورِ 
ُ ْ
 الأ

ُ
اقِبَة

ٰ
ِ ع

ّٰ
رِ وَ لِلّ

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
وْا ع

َ
ه
َ
مَعْرُوفِ وَ ن

ْ
مَرُوا بِال

َ
 وَ أ

َ
اة
ٰ
ك
َّ
وُا الز

َ
 41حجوَ آت

 كه باشند بر اين عمل مستحق                     كساتی نمايند يارى حق

ی  ی            كسانند ايشان كه گر در زمتر  به آنها ببخشيم قدرت چنتر

 ببخشند بر بينوايان زكات                    بدارند بر پاى امر صلات

 خود امربه معروف و هم منع زشت   نمايند آن مردم خوش ششت

دِ قدرت كردگار          همانا شانجام اعمال و كار
َ
 بود در ي

 ولایت پذیری یا ولایت مداری؟

مساله ولایت پذیری و ولایت مداری دو موضوعی هستند که لازم و ملزوم 

یکدیگرند. اگر ولایت پذیری نباشد و مساله ولایت و سلسله نظام تولى به ولایت  

طبیعتا ولایت پذیری ما یا اتفاق که از ولایت الله آغاز مى شود را نپذیرفته باشیم  

                                                                       نمى افتد یا اگر اتفاق بیفتد تصنعی خواهد بود و از روی مصلحت است. 

گویند اند اما مىدانیم که نپذیرفتهمثل کسان  که ولایت فقیه را قبول ندارند و مى

م هست ال ها. ما ملب   ولایت پذیری در حوزه فکر و نظر بر ولایت   یم، شبیه لیبر

مداری در حوزه عمل مقدم است. آن چه به عنوان ولایت مداری یاد مى شود 

تاکید این نکته است که در ابتدا به مقام والای ولایت فقیه در زمان غیبت آگاه 

 . باشیم و با شناخت کامل از جایگاه بحق او اطاعت کنیم 

ی موجب مىبودن محدود به پذیرش نیست  ولات    شود که عمل به فرامیر  رهبر

دستور ولى فقیه اجرا شود. اطاعت باید به همراه رضایت قلنر باشد. صرف 

اطاعت بدون موافقت و رضایت قلنر ارزشر ندارد چرا که همیر  اتفاق مى تواند 
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ی را سبب        .  شود  در بزنگاه ها شک و در نهایت لغزش از اجرای فرامیر  رهبر

نمونه های بسیاری در تاریــــخ داشته ایم از افرادی که نه تنها با رضایت قلنر  

ولایت پذیر شده بودند و در عمل ولایت مدار بودند بلکه باید گفت در ولایت 

 مراحلی فراتر را طى 
ی

ذوب شده بودند. عمارها و سلمان های بسیاری که همکی

شود مجذوب ولى اش شده تا جانی که ذوب مىکرده بودند. فردی که در ولایت 

یهمه گفتار و حرکات و ایده ها و تفکرش حن  موضع ش مانند تهایش و همّ گبر

  ولى مى شود. 

 مهم »حزب الله« در قرآن  صفاتولایت مداری 

َ وَ قرآن کریم در دو آیه تعببر حزب الله را به کار برده. 
َّ
وَلَّ اللّ

َ
ت
َ
 ی
ْ
 وَ  ر َ وَ مَن

ُ
ه
َ
سُول

 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

َّ
 اللّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
 مائده(:  56)  ؛ ال

ی   خداوند و پيغمبر و اهل دين            بلی آنكه دارد ولى اى چنتر

وز هر دو شاست وز، تنها سپاه خداست              همانا كه فبر  كه پبر

ت  سوره مائده 56و55 آیه در مورد انفاق توسط ولى خدا و معروف به حصر 

المؤمنیر   در نماز در حال رکوع است. مفشان و محدثان شیعه و سن ّ  )علیه السلام(  امبر

در مورد شأن نزول این آیه چنیر  گفته اند که سائلی به مسجد آمد و اظهار نیاز 

ی نداد.  المؤمنیر   کرد، ولى کسى به او چبر  شغول نماز و در حال که م)علیه السلام( امبر

رکوع بود، به آن سائل اشاره فرمود و انگشب  خود را به او داد. پس از این واقعه،  

ت علی نازل شد. کلمه زکات اعم از انفاق )علیه السلام( آیه مزبور در شأن و مقام حصر 

 واجب و مستحب است. 

در ادامه مى فرماید: کسان  که ولایت خدا، پیامبر و مؤمنان  را که اوصافشان ذکر 

 شد، بپذیرند، آنان از 
ّ
اهل هستند. بنابراین خدای متعال در این آیه  حزب اللّ

 و ولایت 
ّ
 .  را یکی قرار داده است.                                       حزب اللّ
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   مجادله :  22دومیر  آیه، 
َ
 لَ

ْ
 مَن

َ
ون

ُّ
وَاد

ُ
خِرِ ی

ْ
یَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمًا ی

َ
 ق
ُ
جِد

َ
 ت

 َ
َّ
 اللّ

َّ
اد
َ
بَ   ح

َ
ت
َ
 ک
َ
ئِک

َ
ول
ُ
هُمْ أ

َ
ت َ وْ عَشِبر

َ
هُمْ أ

َ
وَان

ْ
وْ إِخ

َ
مْ أ
ُ
اءَه

َ
بْن
َ
وْ أ
َ
مْ أ
ُ
وا آبَاءَه

ُ
ان
َ
وْ ک
َ
 وَ ل

ُ
ه
َ
وَ رَسُول

مْ بِرُوح  
ُ
ه
َ
د یَّ
َ
 وَ أ

َ
یمَان ِ

ْ
هِمُ الْ وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
هَارُ   ف 

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِی مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

ُ
خِل
ْ
 وَ یُد

ُ
ه
ْ
مِن

 
ُ
ه
ْ
وا عَن

ُ
هُمْ وَ رَض

ْ
ُ عَن

ه
َ اللّ ِ

الِدِینَ فِیهَا رَصى 
َ
مُ خ

ُ
ِ ه

َّ
 اللّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
 إِن

َ
لَ
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

ُ
ب
ْ
 حِز

َ
ئِک

َ
ول
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
 حزب و  اهل ولایت خداوند در این آیه نبر  اوصاف ؛ ال

ّ
را ذکر  اللّ

 نموده و مى فرماید: 

 و معاد           نياتر تو يك قوم با اعتقاد
ّ
 بياورده ايمان به رب

 درآيند از راه صلح و صفا          كه با دشمنان رسول و خدا 

 برادر بود طائفه يا پش          اگرچه كه آن خصم باشد پدر

 است ايمان بس پايدارنوشته           به دلهاى اين مردمان كردگار

 بر آنها گشودست باب ظفر                   به روح الهى خداى بشر 

 خداشان درآرد به باغ بهشت پس آن مردم پاك و نيكوششت 

 بسى جويــهاى زلال و روان           كه جاريست از زير اشجار آن

 به شوق و به رغبت به ميل و به كام          بمانند جاويد در آن مقام

يا          از آنهاست خشنود يكتا خدا  رضايند آنان هم از كبر

ی غرقه در اقتدار و شكوه  كه حزب خدايند خود اين گروه   چنتر

   هميشه بود مفلح و رستگار           بدانيد خود حزب پروردگار 

   یکی خصیصه حزب الله :  
َ
یمَان ِ

ْ
هِمُ الإ وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
بَ ف

َ
ت
َ
پاداش دیگر آنان، تأیید به   . ک

 وسیله روح الهى است:  
ُ
ه
ْ
مْ بِرُوحٍ مِن

ُ
ه
َ
د
َّ
ی
َ
»روح الهى« یکی از فرشتگان بزرگ و   . وَ أ

این دو پاداش مربوط به »دنیا« است. پاداش اخروی  مقرّب درگاه الهى است. 

آنان نبر  وارد شدن به بهشت خداوند است پاداش دیگر آنان که از همه مهم تر 

 رضو است  
ّ
از نظر قرآن کریم بزرگ ترین    . و خشنودی خداوند از آنان است  ان اللّ

 پاداش الهى برای بندگان رضوان الهى است: 
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ا وَ  
ٰ
 فِيه

َ
الِدِين

ٰ
ارُ خ

ٰ
ه
ْ
ن
َ ْ
ا الأ

َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت

ّٰ
ن
َ
اتِ ج

ٰ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
یَ وَ ال مِنِتر

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

ّٰ
 اللّ

َ
د
َ
وَع

  ِ
ی
 ف

ً
بَة يِّ

َ
 ط

َ
عَظِيمُ مَسٰاكِن

ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
ك لِ

ُ ذٰ َ بر
ْ
ك
َ
ِ أ

ّٰ
 اللّ

َ
 مِن

ٌ
وٰان

ْ
نٍ وَ رِض

ْ
د
َ
اتِ ع

ّٰ
ن
َ
ج

 ( و خشنودی خدا بزرگ تر است. این است همان کامیانر بزرگ. 72)توبه 

ی وعده دادست اندر سخن              خداوند بر مؤمنان مرد و زن  چنتر

 در آن بسى جويــها می رود  كه                         كه آييد اندر بهشت ابد

 نشيمن گزينند در شنوشت       در آن خانه هاى جميل بهشت

 رضاى الهى است در آن مقام                فراتر ز هرگونه نعمت بكام

ی است آن لطف و فوز عظيم  كه بر بندگان نكو می دهيم       چنتر

به هر حال خدای متعال بالاترین پاداش را برای بندگان و اولیای خود »رضایت«   

خویش قرار داده، و اهل ولایت مشمول چنیر  پاداشر هستند. این رضایت یک 

« بیر  خدا و اهل ولایت است. هم خداوند از آنان راصى  است  »رضایت طرفین 

ت مى فرماید: اینان حزب و هم آنان از خداوند نهایت خشنودی را دارند. در نهای

 هستند و فلاح و رستگاری برای آنان خواهد بود. 
 
 اللّ

مجادله( به خونر به دست مى آید   22مائده و    56از مطالعه و تطبیق این دو آیه ) 

هستند. بالاترین مراتب  حزب اللهمصداق تام و کامل )علیهم السلام( که اهل بیت

رستگاری از آن ایشان است و علاوه بر آن، در این دنیا همواره مورد تأیید خداوند 

 هستند:  
ُ
ه
ْ
مْ بِرُوحٍ مِن

ُ
ه
َ
د
َّ
ی
َ
( بروح منه  تأییداگر ادعا کنیم این گونه تأیید الهى ) .  وَ أ

 .           بزرگ ترین نعمت الهى در این دنیاست.                                  

ولایت مداری، نیازمند دو عامل مهم باید توجه داشت که ولایت الهى و ولایت  

المؤمنیر  و ائمه اطهارصلی الله علیه و آله(  پیغمبر اکرم دارای مراتب مختلق  علیهم السلام(  و امبر

است و همه کسان  که از این ولایت برخوردارند در یک درجه نیستند. برای 

 ین مراتب ولایت به دو چبر  نیاز است: رسیدن به بالاتر 
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ام عملی                                           .   2معرفت و شناخت؛      . 1 ی ی اراده قوی الب                                           .   داشت 

را شناخته و به صلی الله علیه و آله  در طول تاریــــخ اسلام تا کنون، عده ای پیغمبر اکرم. 

ت ایمان آورده اند و آنچه در اختیار داشته اند در راه تقویت اسلام به  آن حصر 

کار برده و در این امر از خود کوتاهى نشان نداده اند؛ اما مشکل آنان در »شناخت 

« بوده.   جانشیر  پیامبر

البته همیشه هم در این کار مقصّر نبوده اند، بلکه بسیاری از آنان توفیق شناخت  

برای آنان ثابت مى شد از پذیرش )علیهم السلام(  نصیبشان نگشته و اگر ولایت اهل بیت

در استضعاف یا کمبود )علیهم السلام( آن ابانی نداشتند. اینان از جهت ولایت ائمه

دیگری نبر  در عامل اول )شناخت( مشکلی نداشته معرفت قرار گرفته اند. عده 

اند و مشکل آنان در عامل دوم بوده. آنان در عمل از خود کوتاهى و تقصبر نشان  

 داده و وظیفه عملی خود را به جا نیاورده اند

در سوی دیگر نبر  کسان  که همه مراحل معرفت، اعم از معرفت خدا، معرفت  

 را بدست آورند و در مقام عمل نبر   رسول خدا و معرفت جانشینان پیامبر 

ون آیند، مصداق  وز ببر دستورات آنان را به کار بندند و از امتحان شفراز و پبر

 
ّ
مُ بوده و فلاح مطلق برای چنیر  افرادی است:  حزب اللّ

ُ
ِ ه

َّ
 اللّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
 إِن

َ
لَ
َ
أ

  
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
نیازمند   لایتاهل و و    حزب اللهبنابراین انسان برای در آمدن در زمره  ال

دو توفیق از ناحیه خداوند است: یکی توفیق در کسب معرفت و شناخت، و 

 دیگری توفیق عمل به معرفت کسب شده است. 

چگونه مى توان در مواقع حساس این اصل را بر موقعیت خود ارجح تر دانست؟ 

یم باید هر لحظه مراقب خود باشیم و خود را ب ا این که از ولایت امر فاصله نگبر

 کنند. ولى زمان تطبیق دهیم و به قول امروزی ها که خودشان را چکاپ مى
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وقن  از دل و جان ولایت را پذیرفته باشیم و اطاعت از او را با عمق جان و دل 

 هم خطانی از ما ش نخواهد زد و همواره عمل به  
پذیرا باشیم در مواقع بحران 

ایط ایفا مى کنی ی را در تمامى شر  م فرامیر  رهبر

، سیاش، 
ی

این وظیفه ای است که به دوش ما گذاشته شده تا چه در امور فرهنکی

اقتصادی و مخصوصا سیاست خارحىر و در مواجهه با دشمن نه تنها ولایت پذیر  

باشیم بلکه ولایت مدار باشیم و در میدان های سخت در عمل هم به فرامیر  

 ایشان عمل کنیم. 

تصور خودشان ولایت را دور بزنند و در حالى که متاسفانه برحى  در تلاشند تا به 

زنند اما در عمل، تعهدی ندارند در حالى که ادعای ولانی دم از اطاعت محض مى

بودن کاف  نیست و در حوزه عمل باید این ادعا را به اثبات برسانند. اطاعت از  

عی و هم تکلیفولایت فقیه بر مسئولان بدون هیچ   گونه تردیدی هم تکلیف شر

 قانون  است. 
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